
   گوید؟ ، چرا ھوشنگ اسدی دروغ می»گرم ھایی بھ شکنجھ نامھ«نقدی بر 

   ]ایرج مصداقی[ 

    
به کتاب سراسر جعل و » ٢٠١١ جايزه بین المللی کتاب حقوق بشر سال«با کمال تأسف مطلع شدم که 

 .ھای رژیم جمھوری اسلامی تعلق گرفت یکی از توابین زندان» ھائی به شکنجه گرم نامه«دروغ ھوشنگ اسدی 
در این شھر برگزار می ) خرداد ١١ (مراسم اھدای جايزه توسط شھردار وین در روز اول ژوئن در اخبار آمده است 

ی فوق به  شوند تعجبی ندارد اگر جایزه کوب می پا لگد  بشری زیرھای حقوق در دنیایی که روزانه ارزش. شود
 ١٠۶ و ١٠۵توجه شما را به متن کامل نقدی که در نشریه آرش شماره . تعلق گیرد چنین کتابی و چنین فردی

 صفحات آرش،  مقاله و محدودیت به علت طولانی بودن. کنم در مورد این کتاب نوشتم جلب می) ١٣٨٩سفند ١(
    .یی از مطلب را حذف کرده بودمھا بخش

   
    :مقدمه
 به زبان انگلیسی و ٨٩تحت عنوان خاطرات زندان ھوشنگ اسدی در تابستان » گرم ھایی به شکنجه نامه«کتاب 

 ی زندان را از سر من، برخلاف برخی که تجربه. به بازار کتاب راه یافت One World »دنیای یگانه«توسط انتشارات 
اما اعتراف . شود غرورم نیز می دھد که ھیچ از جھاتی باعث خوشحالی و رور گذشته رنجم نمیاند، م گذرانده

نه به خاطر سرگذشتی که نویسنده مدعی . عمیق به پایان بردم کنم خواندن این کتاب را با درد و اندوھی می
و تحریف یک دوره از  پردازی گویی، دروغ گذرانده، نه به خاطر یادآوری گذشته، بلکه به خاطر وارونه است از سر
 داشتنی دوستان  ی نجیب و دوست با یادآوری چھره  خواندن کتاب ی این رنج در لحظه لحظه. مان تاریخ میھن

. شد می چندان دو... الله غیاثوند و  خواه، مجید منبری، سیف پاک، اسماعیل وطن حسنی ام ھمچون مھدی ای توده
ھای اسدی مطلع بودند، امروز در میان ما نیستند  کاری سیاه ام که از ای تان تودهھا و نه بسیاری دیگر از دوس نه آن

ندھم کسانی که  کند که به سھم خود اجازه چندان می ی من را دو این خلاء، وظیفه. او بردارند تا پرده از اعمال
ام آغشته است تاریخ  ای ودهدستشان به خون دوستان ت آگاھانه و از روی اختیار به یاری جنایتکارانی شتافتند که

ھا  ضعف به. ام  کرده رحمی و شقاوت رژیم را لمس کنم، بی ھای انسانی را درک می ضعف .آن دوره را تحریف کنند
نگاه من به این . ھایشان خرده بگیرم ضعف ام که به دیگران به خاطر قھرمان نبوده. ھای خود آگاھم و سستی

شود؛ اما اثرات مخرب  امثال او رو می  ھای اسدی و دیر یا زود دروغ. یگری استد ی ی آن از زاویه کتاب و نویسنده
ی جنایات این  بدون شک به تلاش دیگران برای گفتن حقایق درباره ماند و ھا ھمچنان باقی می این گونه روایت
    .زند رژیم، ضربه می

فیروز، منوچھر بھزادی، امیر  نوری، مریمیک از شاھدان از جمله رحمان ھاتفی، نورالدین کیا کتاب اسدی ھیچدر 
نژاد، موسوی،  ای، احمدی داند خامنه او به خوبی می. نیستند زنده... دیده، حسین جودت و  آیین، آصف رزم نیک

غیرمستقیم چیزی بگویند  برفرض این که.  نخواھند داد ھای او پاسخ گاه به دروغ ھیچ... صانعی و  الله کروبی، آیت
. کند برای مطرح کردن خود از ھیچ اسمی فروگزار نمی او. رای معروفیت خود استفاده خواھد کرداسدی از آن ب
که  شد شان رو به ساختمانی باز می ی خانه دھد ھنگام دستگیری، پنجره توضیح می  کتاب١٠ی   مثلاً در صفحه

   .صحبت بودند ھمعبادی  کردند و مادر زنش با مادر شیرین شیرین عبادی و مادرش در آن زندگی می
   

  یمروری بر زندگی اسد
کار در روزنامه کیھان  نگاری تحصیل کرد و به ی روزنامه  به دنیا آمد و در رشته١٣٢٨اسدی در سال ھوشنگ 

سابق برده شد و به » کمیته مشترک ضد خرابکاری«  توسط ساواک دستگیر و به١٣۵٣او در پاییز . پرداخت
که قول   پس از آن۵۴اسدی در مرداد .  این دوران تنھا یک سیلی خورددر )۴٣ی  در صفحه(اعتراف خودش 

اسناد ھمکاری او . آزاد شد  با ساواک را داد، به عنوان خبرچین این سازمان مخوف پلیس امنیتی از زندان ھمکاری
د اعلام خاطر سرپوش گذاشتن بر افتضاح پیش آمده، مجبور ش  برملا شد و حزب توده به١٣۵٨با ساواک در بھار 

   .در ساواک بوده است»  حزبنفوذی«کند که وی 
ابتدای بازداشت به  ، پای اسدی ھم به زندان جمھوری اسلامی باز شد و از ھمان١٣۶١نگذشت در بھمن  دیری

حصار به یکی از ھمکاران حسین  فرھنگی زندان قزل بخش اسدی در. گران پرداخت ھمکاری با بازجویان و شکنجه
 تبدیل شد و در بھترین شرایط زندان که فشار اندکی بر زندانیان بود به نوشتن سن شایانفرشریعتمداری و ح

ھمانجا بود که . زندان قزلحصار ریخت کیھان را در» نیمه پنھان«ھای  مقاله علیه روشنفکران ایرانی، پرداخت و پایه
من در . گرفته است م الھام میمدعی شد تولستوی از پیغمبر اسلا ای در روزنامه اطلاعات، با نوشتن مقاله

ی مدارک و اسنادی از  در نشریه آرش درج شد با ارائهکه  »چه کسانی تیغ زنگیان مست را تیز کردند؟« ی مقاله
را تشریح  ھای او علیه روشنفکران ایرانی ای از توطئه  خورشیدی، گوشه۶٠ی  رژیم در دھه ھا و نشریات  روزنامه
   .کرده ام
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نظامی حزب توده که به   پرتوی مسئول سازمان مخفی و مدتی نیز در زندان اوین به ھمکاری با مھدی اسدی
     .تحقیقاتی رژیم به او کمک کرد ھای خدمت نظام در آمده بود، پرداخت و در اجرای پروژه

http://www.arashmag.com/content/view/646/46/


» ھای سیاسی پژوھش مؤسسه مطالعات و«، مدتی به ھمکاری با ١٣۶٧پس از آزادی از زندان در اسفند  وی
بود، پرداخت و عاقبت ھمراه ھمسرش نوشابه امیری  اندازی شده وزارت اطلاعات که توسط عبدالله شھبازی راه

استفاده   به پاریس سفر کردند و ھم اکنون با١٣٨٢این دو، در سال . ر شددا را عھده »گزارش فیلم«ی مجله  اداره
اسدی که خود یکی از توابین . کنند را اداره می »روزآنلاین«ای که دولت ھلند مقرر کرده، سایت اینترنتی   از بودجه

لباس عافیت به   تلاش کردنظام پرداخت،» طلبان اصلاح«علاوه بر آن که به تبلیغ » روزآنلاین«  بود، در فعال زندان
الله   دام افتادن کرامت بود که باعث به اولی عامل نفوذی ساواک. تن امیرحسین فطانت و محسن درزی کند

   .ھای جمھوری اسلامی که تیرخلاص ھم زده بود  فعال زندان دانشیان شد و دومی یکی از توابان
. رساند چھارساله بود، می  ھنگامی که ١٣٣٢ه سال ھای سیاسی خود را ب ی فعالیت اسدی در کتاب، سابقهاما 

کرد  شان عبور می  مرداد، جمعیت از نزدیکی خانه٢٨کودتای  دھد که در روز  کتاب توضیح می٢٧ی  وی در صفحه
به خانه باز  وقتی. کند ھا را تکرار می آمیز آن اسدی در راه، شعارھای توھین. پیوندد می ھا که وی نیز به آن

: گوید اسدی می. پیدا کردن او زیرپا کرده بود ھا را برای خیابان ی  خورد که ھمه ک سیلی از پدرش میگردد، ی می
در ١٣٣٩دھد که در آبان سال  وی در ھمان صفحه توضیح می. »خوردم این اولین سیلی سیاسی بود که«

در تظاھرات  کند ا میاسدی ھمچنین ادع. کند شان شرکت می تولد رضا پھلوی در حیاط مدرسه تظاھرات برای
بدون آن که بداند موضوع چیست، شرکت   که منجر به کشته شدن دکتر خانعلی شد نیز١٣۴٠معلمان در سال 

گیرد که ھمان روز  گردد، مورد تنبیه پدرش قرار می پوره به خانه باز می کند و شب وقتی با لباس خاکی و پاره می
با شکسته نفسی  اسدی ھمچنین. تاق کارش گیر افتاده بودجماع با زنی، توسط رئیس شرکت نفت در ا وسط
انشایشان به مادرش گفته، وی نویسنده  وقتی کلاس پنجم دبستان بوده، آقای اسماعیلی معلم: گوید می

نویسد، چون پسر باھوشی بوده  آن که ریا نشود از زبان مادرش می وی برای) ٣٠ی  صفحه. (بزرگی خواھد شد
   ).٢۶ی  صفحه(ه استنامید »ھوشنگ«او را 

رحمان ھاتفی بوده  یاد زنده» سپر دفاعی«شود که در دوران انقلاب  مدعی می» خضوع«ھمچنین با  اسدی
 ! داشته است۵٧کانون نویسندگان در سال  ھای و نقش مھمی در اعتصاب مطبوعات و فعالیت) ٨۶ی  صفحه(

رسانده و وی را تھدید کرده است  ین را او به بختیارآذ در ارتباط با دستگیری به» کانون نویسندگان ایران« پیام
   )٨۵ی  صفحه( .او خواھد بود» اولین مخالف«، »کانون«نشود،  آذین از زندان آزاد چنانچه تا روز بعد، به

ھای معتبر  میان ژورنالیست ادعاھا در حالی است که وی در تاریخ یاد شده نه در کانون نویسندگان و نه در این
 تنکابنی - ابتھاج- کسرایی-آذین به(نفر از نزدیکان حزب توده   ھنگامی که پنج۵٨در آبان . عراب نداشتمحلی از ا

ضدامپریالیستی   استوار سیاست«در تأیید » گروھی از اعضای کانون نویسندگان ایران«عنوان  تحت) و برومند
 ٢۴ به تاریخ سه شنبه ٩٣ مردم شماره وقتی. نبود تلگرام زدند، نامی از اسدی» بزرگوار«به آن » امام خمینی

  نفر از۵٣ آبان با ذکر اسامی خبر از تأیید متن مزبور توسط ٢۶به تاریخ شنبه  ٩۴ و مردم شماره ١٣۵٨آبان 
   . نبودھا اعضای کانون نویسندگان ایران داد، باز ھم نامی از اسدی در میان امضا

به ھنگام  ارکت داشته و پس از دستگیری ومش» کمیته مشترک«مدعی است که در تسخیر زندان او 
» شعار مرگ بر آمریکا خواھم مرد به ھمسرم بگو، من با«: گوید خداحافظی با مادر ھمسرش، به او می

   ).١٠ی  صفحه(
ھا بالا ببرد، به  را نزد غربی کند قیمت خود که تلاش می ، علاوه بر آن»گرم ھایی به شکنجه نامه«در کتاب  اسدی

ای  و شاھدان توده» ی حقیقت کتابچه«مستقیم، اطلاعاتی را که  نمایی و پاسخ غیر کوشد با مظلوم زعم خود می
، »ی حقیقت  کتابچه« .اثر کند اند، بی گران پس از دستگیری ارائه داده او با بازجویان و شکنجه ی ھمکاری درباره

ی نظام به قتل برسد، در ایران پخش ھای اطلاعات دستگاه توسط زنده یاد پیروز دوانی پیش از آن که توسط
  .آورم را می» ی حقیقت کتابچه«این نوشته، مواردی از اطلاعات ارائه شده در  ی من در ادامه. شد می

   
  ودیدار اسدی با خمینی و بوسیدن دست ا

 کتاب ٣۶ و ٣۵ھای   در صفحه اسدی. ھای کتاب است موضوع برای ایجاد جاذبه در خواننده، تیتر یکی از بخش این
شان بوده که  حال بازی فوتبال در زمین خاکی نزدیک خانه  در١٣۴١شود در تعطیلات تابستانی سال  مدعی می

که در مرکز تھران شورشی  دھد ھا خبر می ھایشان با لباس پاره پوره و خونی ظاھر شده و به آن محل بچه یکی از
ای را که آن پسر  من ھنوز واقعه«: گوید اسدی می. است  مردم حمله کردهعلیه شاه به وقوع پیوسته و پلیس به

جنایت خونین  ما ھمه دور او جمع شدیم و از او خواستیم که جزئیات آن. فیلم به یاد دارم داد، مثل یک شرح می
ھا  ه از آنھمان موقع ھمگی ھمراه با وی کشان  محل    بچهگوید، به پیشنھاد اسدی در ادامه می» .را شرح دھد

: نویسد  اسدی در توصیف محل می. اتاقی بزرگ با فضایی روحانی داشت روند که ای می بزرگتر بود به خانه
شدند و دست کسی  می افراد وارد اتاق. به دیوارھا تکیه داده بودند و یک نفر وسط اتاق نشسته بود روحانیون«

ھا بعد تشخیص دادم که روحانی  سال. را کردیم ارما ھم ھمین ک. بوسیدند را که وسط اتاق نشسته بود، می
  ».ی کوتاھی پس از آن روز به تبعید فرستاده شد به فاصله الله خمینی بوده است و مزبور آیت

   
ی  بقیه! ١٣۴١و نه   به وقوع پیوست١٣۴٢کند که در سال  صحبت می» قیام پانزده خرداد«او راجع به ظاھراً 

 به مناسبت عاشورا، ١٣۴٢ خرداد ١٣خمینی روز . کند می پرداز وی را ھرچه بیشتر برملا داستان، شخصیت دروغ
به   خرداد مأموران نیروی انتظامی او را در قم دستگیر و١۵صبح روز . قم ایراد کرد سخنرانی معروفش را در

تھران پخش و باعث شورش مردم   صبح خبر بازداشت خمینی در٩از ساعت . باشگاه افسران تھران منتقل کردند
آباد تھران  خمینی چھارم تیرماه از باشگاه افسران به پادگان عشرت .در حوالی بازار و سه راه باقر آباد ورامین شد

چگونه اسدی و   خرداد در بازداشت بود،١۵او تا دوماه پس از . ، آزاد شد١٣۴٢ مرداد ١١روز  .برده شد
اند؟ اسدی ھمچنین به  را بوسیده ھایش با کسی که در بازداشت است، ملاقات کرده و دست وی محل بچه

ھرکس !  بود و روحانیون به دیوارھا تکیه داده بودند نشسته کند که خمینی وسط اتاق شکل مضحکی مطرح می



داند که نه تنھا  می شته باشد،ھا دا ی تنظیم رابطه با آن مراجع تقلید و نحوه» بیوت«آشنایی با   که کوچکترین
نشینند و نه وسط  ی اتاق می تقلید در بالاترین نقطه ھنگام باریابی مردم که حتا ھنگام دیدار خواص نیز مراجع

 ای  معلمین شرکت داشته، بصورت ابلھانه۴٠در تظاھرات کاملاً صنفی سال  اسدی که مدعی است. اتاق
   !این موضوع شده است ی ھا بعد متوجه  کسی را بوسیده و سالدانسته دست چه  نمی۴٢نویسد در سال  می

   
  سی امیری با خمینی در پاری ی ھمسرش نوشابه روایت اسدی از مصاحبه

او که . پاریس تلفن زد ھمسرم از] ۵٧زمستان [چند روز بعد «: نویسد  کتاب می٨٧ و ٨۶ھای  در صفحه اسدی
او از آن طرف خط در . گریست برگشته بود، به سختی می ساله ھمان موقع از مصاحبه با خمینی ھفتاد و ھشت

را آرام  من سعی کردم او. ھا حمایت نکنید از این آدم. نعلین استبداد در راه است. بود حال فریاد زدن و گریستن
گفته : او به خمینی گفته بود. سرکند الله روسری کوچکی او مجبور شده بود برای انجام مصاحبه با آیت. کنم
الله احساس کرده  شوند و خشونت را در پاسخ آیت ھای استبداد می  چکمه ھای استبداد جایگزین شود نعلین می
: آمیزی به او گفته بود تھدید پایان مصاحبه خمینی به وی خیره شده بود و با تکان دادن انگشتش به صورت در. بود

:  ھمسرم به من گفت. کرد ین را تکرار میگریست و ا می ھمسرم. ای حذف یا اضافه نکنی بھتر است کلمه
   »ھای او ترسناک است چشم

نوشابه امیری با مجله زنان  ی گویی این زن و شوھر، توجه شما را به مصاحبه پی بردن به میزان دروغ برای 
سال بعد از انجام مصاحبه با خمینی، در حالی که در  ١٨وی . کنم  جلب می١٣٧۵ سال پنجم، تیر ٢٩شماره 

و  اش با خمینی کرد و تحت ھیچ فشاری نبود، در مورد مصاحبه اش صحبت می در زندگی »مردان تأثیر گذار«رد مو
   :گوید حال و ھوای آن مصاحبه، چاپلوسانه می

   
که رھبر انقلاب اسلامی  خیره شدن در مردی بود که حضورش به اتاق حال و ھوای دیگری داده بود؛ مردیمھم «

مان صحبت از امکان استبداد  نوبت سؤال کردنم رسید، بین و آن گاه که. ... نی سخت نافذبا چشما. ایران بود
حضرت  آقا اندکی جا به جا شد و احمد سید. صدر آب دھانش را قورت داد بنی. حاکم شد سکوت بر اتاق. رفت
. دانم میچه کسی بود؟ ن .کسی پشت سرم نفسی عمیق کشید» .اسلام دیکتاتوری ندارد« :الله گفت آیت

خوانم  ام و کم نمی  حالا که به سن عقل رسیده. چه کردم دانستم که واقعیت آن است که در آن روز خود نیز نمی
خود را  ای جز گویی در سرزمین ما آزادی میراث نیست و کسان بسیاری صاحبان ھر اندیشه شنوم که و کم نمی

گذرد، درس  راه شیری آسمان می]کھکشان[ ون برکنم آن امام که اکن دانند، مدام فکر می مستحق مرگ می
  ».توانست خون مرا حلال کند آری، ھر کس جز امام خمینی می .بزرگ تحمل سخن مخالف را چگونه آموخت

   
   در ساواک» نفوذ«اسدی و 

   :نویسد ھا و از پرده بیرون افتادن ارتباطش با ساواک، چنین می اسدی در مورد انتشار لیست ساواکی
   
تو . انتشار خواھد یافت ھا دیر یا زود اسامی ساواکی: از روزھای بھار بود که رحمان ھاتفی به من گفت یکی«

دانستیم که نام من جزو لیست  رحمان و من ھر دو می...کنی بایستی ھمسرت را آرام و یواش یواش آماده
 در ساواک   از خودش یک نفر رادر دوران شاه برای حزب توده مھم بود که برای حمایت. بود ھا خواھد ساواکی

ھشدار  ھا دستگاه امنیتی قصد کند به سرکوب حزب یا یکی از اعضای آن دست زند به آنداشته باشد تا ھرگاه 
ساواک نفوذ کنم تا بتوانم اعمال  از من خواست که در] راستی چه کسی[یکی از اعضای ارشد حزب توده . دھد

اخبار نادرست در مورد حزب توده به ساواک بدھم و یا چنانچه  کن شد،ساواک را زیر نظر بگیرم و چنانچه مم
   ». ھا خبر دھم پیگیری حزب برآید، به آن ساواک به تعقیب و
 ھمین  اما در اینجا به» .برای توضیح این اعمال نیاز به نوشتن یک کتاب جداگانه است«کند  او سپس تأکید می

توانستم به این ترتیب به عنوان یک  غیر رسمی به ساواک بپیوندم وکنم که بالاخره توانستم بطور  بسنده می
  )١٠٩ی  صفحه. (ھا از این موضوع خبر نداشت سال ھمسرم. عامل دوجانبه به حزب خدمت کنم

پس از آزادی از زندان  ، به خاطر مخالفت با حکومت زندانی و در مظان اتھام بوده، درست۵۴که در سال  کسی
خیلی واضح ! سازمان عریض و طویل جھنمی را زیر نظر بگیرد  کند و اعمال آن» نفوذ«واک شود در سا مأمور می

 ھای یک تواند فعالیت او چگونه می. تواند یک خبرچین دست چندم ساواک شود می است چنین فردی تنھا
گوید در  کند و می سکوت اختیار می سازمان امنیتی را زیر نظر بگیرد؟ اسدی در مورد چگونگی انجام این امر محال

ی سرکوب  آیا یک سازمان امنیتی کارکشته برنامه. جداگانه بنویسد ارتباط با نفوذش در ساواک بایستی کتابی
یکی از دوایرش  چندم که به تازگی به استخدام نیروھای سیاسی را به اطلاع یک خبرچین حقیر دست خود علیه

ھا به دستگاه امنیتی یک سویه است و  خبرچین رسانی از سویرساند؟ مگر نه این که جریان اطلاع   درآمده، می
   شود؟ داده می تنھا با دریافت پاداش، پاسخ

ضربه زدن به  اسدی چنانکه وعده کرده است، مردم ایران و فعالان سیاسی را نسبت به چگونگی امیدوارم
   .ش، آگاه کندجان اعضای دستگاه جھنمی ساواک و از زیر ضرب بیرون آوردن حزب توده و نجات

   
ھا ھمسرش با  ساواکی اش جزو لیست بعد از انتشار نام«شود   مدعی می١١٠ و ١٠٩سپس در صفحات  اسدی

رساند و تھدید کرده در صورتی که حزب توده رسماً  خواسته او را به قتل پنھان کردن یک چاقو زیر تخت می
این مورد  ای در حزب توده جلسه. ... ه قتل خواھد رساندتأیید نکند، وی را با آن چاقو ب داستان نفوذی بودن او را

گیرند    شود و تصمیم می به نفع حزب تمام می گوید اگر ما در این مورد حقیقت را بگوییم گذارد و کیانوری می می
  ». کنند که او نفوذی حزب توده در ساواک بوده است ای داده و تأیید که اطلاعیه



ھا را   لیست ساواکی«  پس از پیروزی انقلاب یکی از شعارھای اصلی حزب تودهاین است که بلافاصله واقعیت
در لیست عوامل ساواک، حزب توده که در تنگنا قرار  با انتشار نام یکی از اعضای این حزب. بود» انتشار دھید

تبلیغاتی بیرون  مالی کند تا از زیر فشار رجوع موضوع، مجبور شد افتضاح اسدی را ماست گرفته بود، برای رفع و
  .بیاید
امروزه یکی از مخالفان کاربرد   امیری که را شکر که حزب توده اطلاعیه مزبور را داد وگرنه دست نوشابهخدا 

   .شد آلوده و جنبش از وجود ھر دوی ایشان محروم می خشونت در براندازی رژیم است، به خون ھمسرش
ھایی   در جریان نشست١٣۶۶  حسینیه اوین کیانوری در سالمانده و حاضر در شھادت زندانیان سیاسی زندهبه 

موضوع نفوذی بودن اسدی در ساواک و مأموریت محوله از سوی  شد، در ارتباط با که در حسینیه اوین برگزار می
از سوی  قرار گرفت و با صراحت گفت که وی نفوذی حزب نبوده و اصولاً چنین مأموریتی حزب توده مورد پرسش

افشاگری مزبور زیر ضرب قرار گرفته بود،  جایی که حزب به خاطر وی توضیح داد از آن. ت نداشته استحزب، حقیق
اسدی ھنگام توضیحات کیانوری در حسینیه حضور داشت و از خود  .تصمیم به اعلام چنین موضوعی گرفتیم

   .توانند شھادت دھند واقعیت را زندانیان سیاسی آن دوره می این. دفاعی نکرد
   

  هادعای دو سال و نیم عضویت در حزب تود
کتابش در واشنگتن که گزارش  و جلسه معرفی» صدای آمریکا«تلویزیون » پارازیت«ی  در مصاحبه با برنامه اسدی

   .دو سال و نیم عضو حزب توده بوده است شود که تنھا آمده، مدعی می» خودنویس«آن در سایت 
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مدعی است . است  با نوشابه امیری ازدواج کرده١٣۵٧در سال .  دستگیر شده است١٣۶١ بھمن ١٧در  اسدی
. اطلاع بوده بلندمرتبه حزب توده صورت گرفته، بی ی یک عضو ھا از نفوذی بودن وی که به توصیه ھمسرش سال

حال ادعا  با این.  درآمده باشد  به خدمت ساواک١٣۵۴بعد از آزادی از زندان در تابستان  این باید بلافاصله بنابر
 سال ۴انقلاب تا زمان دستگیری وی  از فردای پیروزی. وده استکند فقط دو سال و نیم عضو حزب توده ب می

 عضو ١٣۵٨از ابتدای ... برده و  ای می رھبران حزبی را به ملاقات خامنه وی در این مدت کیانوری و. فاصله است
شتر نیم ادعایی اسدی بی ھا از دو سال و آیا مجموع این سال. تحریریه روزنامه مردم ارگان حزب توده بود ھیئت

از سوی این حزب در یک سازمان امنیتی مخوف و اجرای  »نفوذ« از انقلاب، حزب توده مأموریت  نیست؟ آیا پیش
  !گذاشت که عضو حزب ھم نبود؟ ی کسی می  مورد را به عھده ھای حزب در این سیاست

   
  ١٣۵۴سلول شدن اسدی و مھدی کروبی در سال  ھم
سلول بودن با  ماه ھم اسدی به ادعای خودش بعد از سه. کتاب استھای  موضوع، تیتر یکی دیگر از بخش این

ای را در ھیأت یک  وی که پیشتر خامنه. شود سلول می ھم شود و با کروبی ای به سلول عمومی برده می خامنه
شکلی جدی و با به « :عاشق خدا و اھل راز و نیاز معرفی کرده و در موردش نوشته بود روشنفکر ادبیات دوست،

قرآن را به آرامی گوش . گذراند روبروی پنجره می بیشتر وقت خود مخصوصاً وقت غروب را. گرفت بت وضو میھی
 در پیشگاه خدا به کلی خود را. شد کرد و صدایش از گریه بلند می گریه می خواند و سپس نماز می. کرد می
  ».گفت چیزی در آن روحانیت بود که با دل سخن می. باخت می

چلفتی معرفی   تحصیلات دانشگاھی در رشته الھیات ھم داشت به شکل یک احمق دست و پارا که کروبی
کردند  تلاش می کردند و زندانیان بازی می »گل یا پوچ«دھد که در سلول عمومی با کروبی  کرده و توضیح می

توضیح دادیم که بارھا به او «: نویسد  می اسدی. شد ھا می کروبی جزو گروھشان نباشد؛ زیرا باعث باخت آن
 است باز کند مگر آن که رھبر گروه مقابل آن را بگیرد و به تو بگوید که گل را نباید دستی را که گل در آن پنھان

بود اگر گروه مقابل از او  اما ھنگامی که گل دستش. داد کروبی سر خود را به معنی فھمیدن تکان می. بده
و اگر گل . کرد و دست خود را به سرعت باز می. است ت منبله دس: گفت پرسیدند گل دست تو است؟ می می

  )۵٧ی  صفحه(» دھند؟ من نمی به گل را چرا: گفت دست او نبود می
  

علیه مارکسیسم را  مھدی کروبی و رھبران حزب مؤتلفه مبارزه خود«شود که   مدعی می۵٨ی  در صفحه اسدی
را خوب بازی » گل یا پوچ«بقیه ما که . زندان آزاد شوند  ازدلیلی یافتند که مورد عفو شاه قرار بگیرند و متعاقباً 

 در بازی واقعی سیاسی داشتیم و در بازداشت باقی ماندیم و بعد بصورت دسته کردیم شانس کمتری می
   ». جمعی وقتی انقلاب شروع شد از زندان آزاد شدیم

   
خود کروبی در  ع پیوست؛ البته به وقو١٣۵۵ بھمن ١۵کروبی و رھبران حزب مؤتلفه اسلامی در  آزادی

کند وی زمانی  اسدی ادعا می! زندان آزاد شده است  از١٣۵۶گوید اواخر  ای که از او انتشار یافته می زندگینامه
   .زند  ھم گریز می »بازی واقعی سیاسی«در زندان بوده است و به گل یا پوج و  که کروبی از زندان آزاد شده

نتیجه حداقل یک سال و نیم   و در١٣۵۴ ماه زندان در مرداد ٩کند که پس از  ی اسدی اعتراف م۵٩ی  صفحهدر 
توان به دروغپردازھای اسدی که  در این موضوع، به سادگی می با تعمق. زودتر از کروبی از زندان آزاد شده است

   .برد ھمین کتاب مدعی است کروبی زودتر از او آزاد شده، پی در جای دیگری از
   

   »انقلاب نرم« حسینی و داستان  لولی با علیس دوران ھم
حمل یک کیسه مواد منفجره  کند که در حال ای یاد می ساله  کتاب از جوان بلند قد ھیجده۵١ی  در صفحه اسدی

ی شاه در میدان اصلی شھر را  قصد داشته مجسمه او. شود در یکی از شھرھای اطراف تھران دستگیر می
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 :نویسد  او در ادامه می. کند تا بررسی درستی یا نادرستی آن ناممکن شود  نمی یادی از نام شھر. منفجر کند
او باور کرده بود که به دار . بود ھایش تمام شده بود و برای بازجویی بیشتر به تھران منتقل شده  بازجویی وی«

  .»به او خیلی احترام گذاشت ای را شناخت وقتی خامنه. آویخته خواھد شد
! خواھند دارش بزنند متقاعد شود می ھا  بازجو زدند که او در اثر تلقینات متھمین سیاسی را دار نمیزمان شاه، در 

   ...دستگیر شده بود یا نه؟   جوانی ھیجده ساله به این اتھام از زندانیان سیاسی سابق بایستی پرسید آیا
جریان انتخابات پارلمانی  ھا در طلب حھا بعد در تبعید عکسی از او را با اصلا او علی حسینی بود و سالاسم «

  پسر ھیجده. خاطر مخالفت با حکومت احضار کرده بود دادگاه انقلاب اسلامی او را به. مجلس ششم دیدم
  تبدیل به یک مرد طاس شده بود که٢٠٠٢ ملاقات کرده بودم در سال ١٩٧۵سال  ی بلند قدی که من در ساله

او بلافاصله به جنگ ایران و عراق . دکر اش در جریان انقلاب صحبت می آزادیدردمندانه در مورد خاطرات زندان و 
اما . کرد صحبت می» نرمانقلاب «و  » اصلاحات« حالا او در مورد .رفت و چند سالی در زندان عراق محبوس بود

ب انقلا. کردم فقط یک پاسخ داشت من مطرح می ھا پیش در آن شب زمستانی او برای ھر سؤالی که سال
ی ما بلندتر  ای از ھمه خندیدیم و خامنه ما می. خیالی در دست داشت ی او یک تپانچه! یعنی بنگ بنگ

  )۵٢-۵١ھای  صفحه(  »خندید می
شده باشد، اسیر جنگی  ای که در زمان شاه با یک ساک مواد منفجره دستگیر ساله حسینی جوان ھیجده علی

عراق بوده باشد، خاطراتش انتشار یافته باشد، در  ال در زندانعراق بوده باشد، به جای اردوگاه اسرا چند س
  به دادگاه انقلاب برده شده باشد و به سازماندھی٢٠٠٢بوده باشد، در سال  انتخابات مجلس ششم فعال

اطلاعاتی، قضایی و تبلیغی نظام،  ھای ی دستگاه متھم شده باشد که ترمی است جدید، ساخته» انقلاب نرم«
آن ھم از نوع » اصلاحات« بگیرد  آورد تا نتیجه را در کنار ھم می ی این جعلیات اسدی ھمه. نداردوجود خارجی 

شان به مبارزه  جوانی کند که ھای نظام را کسانی معرفی می طلب در ضمن اصلاح. چاره کار است رژیمی آن
اند، به   کرده  عراق را تجربه گذاشته و زندان تمام  گذشته، سپس در دفاع از میھن سنگ» بنگ بنگ«مسلحانه و 

ی جعلی  این سابقه. اند اند و حالا ھم اصلاحات و انقلاب نرم را وجه ھمت خود قرار داده  آوردهمبارزه پارلمانی روی
انقلاب «موضوع . تراشد  کردند، می را سازماندھی  جنایت ھای نظام که یک دھه طلب است که اسدی برای اصلاح 

   انتشار یافت به شکل١٣٨٢گوگوش که در سال » کیو کیو بنگ بنگ«از آھنگ   اسدیرا نیز» یعنی بنگ بنگ
که کامل آن سیدعلی  ای است علی حسینی در واقع نام خود خامنه. برداری کرده است ای کپی ناشیانه

بنگ «جوان » نادانی«ای است که به  خامنه» بصیرت« تر در این روایت، از ھمه مھم. ای است خامنه حسینی
  .خندید می کن بلند تر از ھمه» بنگ

   
  ه در دوران شاای سلولی ھوشنگ اسدی و سید علی خامنه ھم

 با سید علی ١٣۵٣زمستان  اندی در آید حداکثر یک ماه تا یک ماه و  اسدی که از شواھد و قرائن بر میھوشنگ 
کند خود را از دوستان و نزدیکان  تلاش می» گرم شکنجه ھایی به نامه«سلول بوده، در کتاب  ای ھم خامنه
برای  اش شدن جاسوسی حتا اعتقاد او به کمونیسم و عضویت در حزب توده و یا برملا ای نشان دھد که خامنه

از به قدرت رسیدن جمھوری اسلامی  کاھد و تا سه سال پس ای به او نمی ی خامنه ای از علاقه ساواک ھم ذره
ترین شرایط  ای راه داشته، در حساس ی خامنه  خانه به اندرونی در این دوران او. داشته استھمچنان ادامه 

  )١٠۴ی  صفحه(گرفته  می ای در حضور او انجام کرده، مذاکرات محرمانه خامنه ی او رفت و آمد می خانه امنیتی به
بلافاصله اسدی را در  و وی) ١٠۶ ی  صفحه( شده  ای داده می محرمانه و امنیتی در حضور او به خامنهو اخبار 

   .گذاشته است جریان آن اخبار می
   

    :ی صفحات شروع شود، آمده است در معرفی کتاب ھوشنگ اسدی و پیش از آن که شماره
شود و نه ماه با یک روحانی  می نگاران دستگیر  در دوران رژیم شاه، اسدی به ھمراه دیگر روزنامه١٣۵٣سال در «

الله  که در حال حاضر رھبر جمھوری اسلامی و جانشین آیت شود سلول می ای ھم سید علی خامنهجوان به نام 
دراماتیکی به  که وقایع شکل این روابط تا زمانی. ی نزدیکی بین این دو شکل گرفت دوستانه روابط. خمینی است

   ». خود گرفت، ادامه یافت
برند که  به سلولی می شب وی را  ھمان١٣۵٣در پاییز پس از دستگیری : نویسد  اسدی می۴۵ و ۴۴ی  صفحهدر 

او بلند شد و ایستاد و لبخند مطبوعی به «: نویسد می اسدی در این رابطه. ای در آنجا محبوس بوده است خامنه
   ».ای علی خامنه سید. کرد و خودش را معرفی کرد لب داشت، دستش را دراز

   
ای با او در  برخورد خامنه ای در آن بوده و چگونگی نیست که اسدی در مورد ورودش به سلولی که خامنه تردیدی

. شود  و نزدیک به دو ماه پس از اسدی، دستگیر می١٣۵٣دیماه  ای در چرا که خامنه. گوید   دروغ می١٣۵٣پاییز 
    . دستگیر شده بود۵٣معلوم در آبانماه  اسدی از قرار
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سلول بوده؛ در  ای ھم خامنه  ماه با٩کند که در معرفی کتاب مدعی شده   اسدی فراموش می۵٢ی  صفحهدر 

گاه  ھیچ. نمود ش از سه سال میسه ماھی که در واقع بی. بود سه ماه کمتر یا بیشتر گذشته«: نویسد اینجا می
یک . نزدیک شوم چنین به کسی در مدت کوتاھی وصل شوم یا به کسی این چنین نیفتاد که من این دوباره اتفاق

این به آن معنی بود که . را برداشته و آماده شوم روز در سلول باز شد و نگھبان نام مرا خواند و خواست که پتویم
دوباره  آزادی ما قبلاً بحث کرده بودیم چگونه و کجا ممکن است بعد از . شوم می من به سلول دیگری منتقل

فکر کردم . لرزد احساس کردم ھمسلولم می من. آغوش گرفتیم و گریستیم ما ھمدیگر را در . ھمدیگر را ببینیم

http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=bio


امتناع  او. م او بپوشدلرزه انداخته به ھمین خاطر بلوزم را درآوردم و اصرار کرد  چنین به سرمای زمستان او را این
دوباره ھمدیگر را درآغوش . پوشید او بلوز را گرفت و. شوم دانم چی شد که گفتم من دارم آزاد می نمی. کرد

: زند که گفت آید و صدایش ھنوز در گوشم زنگ می صورتش پایین می ھای گرم از احساس کردم که اشک. گرفتیم
  )۵٣ی  صفحه... (» .شود  بیگناھی جاری نمیک قطره اشک ھم از چشماسلامی ی در یک حکومت

   
  .ای گذشته بود  و اندی از دستگیری خامنه شوند یک ماه یا یک ماه  وقتی این دو از ھم جدا می١٣۵٣در بھمن 

   
این در . کند شاه اشاره می فرخزاد و ھدایت در دوران ای از شاملو، فروغ ، به نفرت خامنه۴٩ی  در صفحه اسدی

، با نوشتن سه مقاله مطول، ١٣۶۵نماز جمعه شھریور  ای در ود او پس از سخنرانی خامنهحالی است که خ
ایرانی از آدمیت  ھا را نه تنھا به شاملو و فروغ و ھدایت داد، بلکه دیگر روشنفکران نسبت ترین ترین و سخیف زشت

را نیز ... ملک و نصرت کریمی و ال رویایی و کمال میرزا گرفته تا ساعدی و خویی و میرزازاده و و چوبک و ایرج
روشنفکران  اسدی در مورد.  حاکمیت بر گلوی روشنفکران ایرانی را تیزتر کند تیغ نصیب نگذاشت و تلاش کرد بی

   :نویسد ایرانی در نشریه کیھان ھوایی می
ادبیات معاصر   مرداد و رواج رمانتیسم در  ٢٨ تمایل شعر معاصر به مسائل شھوانی به ویژه پس از شکست« 

ھای  پلشتی جامعه و رواج انواع   که مصادف بود با اوج تبلیغات ضد مذھبی در در این دوران . شدت گرفت
داعیه ضدامپریالیستی » معروف«مرداد در سنگر حزب     ٢٨ شھوانی، معروفترین شاعرانی که تا قبل از کودتای

معشوقه پناه بردند تا خاطره شکست را  اختند و به اندام پرد] اخوان ثالث[   تبلیغ شکست و زمستان داشتند، به 
زبان زنان به شرح     ھایی ھم به میدان آمدند و از بود که شاعره» روند مبارزاتی«ھمین  و در ادامه . ببرند  از یاد

 اشعار ی حزب توده بود و زمانی در صحنه  عضو سازمان جوانان فروغ فرخزاد که قبلاً . مسائل شھوانی پرداختند
عشق در شعر امروز یک عشق سطحی «  : گوید اشعار آن روز می  کرد، خود در توصیف شھوانی تاخت و تاز می 

که اشعار  جاست فروغ،  جالب این... » .شود جنسی بین زن و مرد خلاصه می    است؛ این عشق در رابطه
  تی در آمد که خود را برای مبارزهگروه مارکسیس چند سال بعد به عضویت . شھره عالم است  چنانی او آن

انواع و اقسام مجلات ھنری افتتاح شد و تعداد زیادی از   بود که در ادامه ھمین راه . ... کرد می مسلحانه آماده 
ھا احمد  ترین آن این مجلات، مثلاً سرشناس معروف بود که کارگزاران . در آوردند  ھا سر از آن» دختران شاعر«  

. کردند چاپ می  گفتند و می در ازای اطفای شھوات حیوانی خود به نام این دختران شعر   پھلوان، و عباس  شاملو
شعری بی  ] یدالله رویایی [تلویزیون بود  شاعر معروف که مبلغ او رادیو و بالاخره ھم کار به جایی رسید که یک 

حتا رسوایی از آن حد ھم گذشت و در . قرائت کرد در شب شعری    مناسبات جنسی گفت و آن را پرده درباره
 .  و از عوامل نبوغ شمرده شد اعتراف به انحرافات جنسی در اشعار جزو افتخارات در آمد   شاعران، میان محافل 

  »کشید می  پیچید، کار به کجاھا طومار این بساط را در ھم نمی و معلوم نیست اگر انقلاب اسلامی 
  )١٣۶۵کیھان ھوایی مھر و آبان  ھوشنگ اسدی،،  - ھنر معاصردرآمدی برعلل غربزدگی و ابتذال(
   

  یای و رحمان ھاتف دیدار ساختگی خامنه
ی آن را به بعد از آزادی از زندان و پیش از پیروزی  ای را ویژه کند، سابقه ی خود با خامنه که رابطه اسدی برای آن

   .رساند انقلاب، می
به یک سفر در شرق  )ھاتفی(وقتی با رحمان ) باشد١٣۵۵بایستی زمستان (ای را دو سال بعد  خامنهمن، «

ای در اتاقی که بصورت پراکنده تزیین شده بود،  خامنه .ای رفتیم ی خامنه دو نفری به خانه. ایران رفتیم، دیدم
زندان خود را به  و برای مدت کوتاھی دورانھای یکدیگر را بوسیدیم  ھمدیگر را بغل کردیم و گونه ما. منتظر ما بود
رحمان و . کشید و سه ساعت ادامه یافت گفتگوی ما به سیاست. من رحمان را معرفی کردم. خاطر آوردیم

  ».کردم من گوش می کردند در حالی که  ای گفتگو می خامنه
من پرسید که رحمان  ازای به اصرار  خواستیم از خانه خارج شویم، خامنه وقتی که می: گوید سپس می وی

ترین رھبران  از مھم. او کمونیست است: و گفت  او خندید«. ھاتفی کیست و من گفتم که معاون سردبیر کیھان
او کیست؟ گفتم او : کند وقتی از خانه خارج شدیم رحمان پرسید می اسدی ھمچنین تأکید» .کمونیست

»  . استالله خمینی ترین رھبران حامی آیت او یکی از مھم«: رحمان گفت. در زندان بود ھمسلولی من
  )۵٣-۵۴  ھای صفحه(
   

ی کیھان،  کار در روزنامه در ایران بود و به خاطر» نوید« رحمان ھاتفی مسئول سازمان مخفی ١٣۵۵سال در 
ای برخورد کند که وی  ھاتفی با یک آخوند به گونه دلیلی نداشت. کرد مسائل امنیتی را به شدت رعایت می

تحولات  ای در  کسی نقشی برای امثال خامنه۵۵در سال . رھبران کمونیست ایران است ت کند او یکی ازبرداش
جایی که دروغگو کم حافظه  از آن. ھا بنشیند آن ایران متصور نبود که به دیدارشان بشتابد و یا به بحث و مذاکره با

 ی برخورد ھاتفی در دوران  در مورد نحوه٨۶ی  را فراموش کرده و در صفحه پروا بودن ھاتفی است، اسدی بی
جا حضور  ھمیشه، ھر موقع من آن« :نویسد  چنانی نبود، می کاری آن وزیری بختیار که دیگر نیازی به مخفی نخست

نبود در وسط میدان نبرد باشد؛ بنابر این من به عنوان سپر دفاعی  او قرار. کشید داشتم، رحمان خود را کنار می
   !»کردم می او عمل

بود، فراموش کرده بود از قبل  ای باز کرده گونه سفره دل پیش خامنه به ادعای اسدی، رحمان ھاتفی که اینبنا 
او کیست؟ ھمچنین : آید بپرسد بگیرد و تازه بعد از ملاقات یادش می ای را از اسدی اطلاعات لازم در مورد خامنه

متوجه نبوده که اسدی و  برده و قات در ھپروت به سر میھاتفی ظاھراً بنا به ادعای اسدی در جریان ملا رحمان
  !اند کرده می ای از خاطرات زندانشان برای ھم تعریف خامنه



در روزھای انقلاب ھم  ای  با خامنه ھا، به دروغ مدعی ارتباط ویژه با ھدف سوژه کردن خود نزد غربی اسدی
ای تلفن کرده و تصمیم مطبوعات  وزیری، به خامنه ستنخ دھد که پس از انتخاب بختیار به او توضیح می. شود می

که مطبوعات از  ای نگران بود خامنه « :کند او اضافه می. ھا را به اطلاع او رسانده  روزنامه مبنی بر انتشار دوباره
کند و  شد، گفت که از تصمیم مطبوعات حمایت می چه در جریان بود، ی آن قتی وی متوجه و. بختیار حمایت کنند

که  او گفت. ای از خواب پریدم روز بعد با تلفن خامنه. به اطلاع من خواھد رساند روز بعد نظر ھمکارانش را نیز
  )٨۵ی  صفحه(» .دوستانش با نظر او موافق ھستند

   
ارتباطات خود را نزد ساواک  گونه بوده، معلوم نیست این» نفوذی حزب توده در ساواک«کند  که اعتراف می اسدی

شده و ھاتفی  رحمان ھاتفی می» سپر دفاعی«علنی  کرده و با چه محملی به صورت فع و رجوع میچگونه ر
  !؟... وبرده می» الله خمینی یکی از رھبران حامی آیت«ای  را نزد خامنه» کمونیست ترین رھبران مھم«یکی از 

   
   ای ی اسدی با خامنه  روابط صمیمانه

    :دھد ی را چنین شرح میا ی خود با خامنه اسدی روابط صمیمانه
صحبت کرد که آنھا  ی روزی او درباره. شدنش را برایم تعریف کرد ماجرای دیدار با ھمسرش و عاشق ای خامنه«

یک . اش را آشکار کرد ازدواج با ھمسر آینده زیر یک درخت کنار یک چشمه نشسته بودند و او قصدش برای
 چند سال بعد شبی در اواسط. ی آن پوشیده از سالاد و نان بودشده بود و رو ی بزرگ زیر یک درخت پھن پارچه

رفتم که برای  اطلاعات مھمی بالا می برای تحویل» ایران«ی او در خیابان  ھای خانه ، از پله١٩٨١تابستان سال 
ه آن موقع بود ک. کرد موھایش را بپوشاند، دیدم می آمد و تلاش می یک لحظه ھمسر او را که بدون جحاب پایین

  ».ھای مصطفی و احمد بود پسر به نام  ای دارای دو در دوران زندان ما، خامنه. این دو را فھمیدم من معنی عشق
  )۴۶ی  صفحه(
   

ھای  شبیه فیلمفارسی دھد، ای و روابط وی با ھمسرش به دست می ی خواستگاری خامنه که او از نحوه تصویری
ھم در جو مذھبی  مذھبی ریشه داشته و آن ای شدیداً   نه آخوندی که در خانواده.  شمسی است۴٠ی  دھه

   .شھر مشھد
اما یک . بستری بود  به شدت زخمی شده بود و در بیمارستان١٩٨١ یعنی تابستان ١٣۶٠ تیرماه ۶در  ای خامنه

مجاھدین، رفسنجانی به اعتراف خودش در مجلس  پی در  پی عملیاتماه بعد در مردادماه، زمانی که به خاطر 
به  رود و در راه ی او بالا می ھای وسط حیاط خانه رفت، اسدی به سادگی از پله می اش خوابید و کمتر به خانه می

خمی دیگری از کتاب گفته پس از ز کند در جای او فراموش می. کند حجاب بود، برخورد می  ای که بی زن خامنه
   . ملاقات کرده است)مھر و آبان(ای، او را در اکتبر  شدن خامنه

اسدی . و مسعود بود ھای مصطفی، مجتبی  دارای سه پسر به نام١٣۵٣ای در زمستان  دیگر آن که خامنه ی نکته
ای  امنهکند و منکر وجود مجتبی خ ھا ھم نمی در سایت  است که حتا نگاھی به اخبار انتشار یافته آنقدر دستپاچه

 ظاھراً او، مصطفی را به جای مجتبی که امروزه. احمد را از کجا خلق کرده است معلوم نیست. شود می
 ٩ تازه ١٣۵٨و در فروردین   است١٣۴٨البته مجتبی متولد . ای است، اشتباه گرفته است کاره دفتر خامنه ھمه

   .ساله بود
معرفی شده و نیروی زائد   وقتی که ھمگی ما ضد انقلابکمتر از یک ماه از انقلاب گذشته بود«: نویسد می وی

  ».اخراج شدیم  از کیھان١٣٧٩در آخر مارس . کیھان خوانده شدیم
شود تعطیلات نوروز  می  که١٩٧٩یعنی آخر مارس (روزھایی که اسدی از کار در کیھان اخراج شده بود   ھمان
ی قدیمی تھران  ای در خیابان ایران در محله ی خامنه خانه وی غروب به. افتد ای می به فکر دیدار خامنه) ١٣۵٨

بندد و  او در را می .کند اسدی خود را معرفی می. نیست» آقا«گوید  کند و می محافظ در را باز می رود، پاسدار می
ھنگامی که مصطفی را دیدم به یاد «: گوید می اسدی. گردد ای باز می چندی بعد با مصطفی پسر بزرگ خامنه

 وقتی او را دیدم. ی مصطفی حرف میزد ای خیلی درباره خامنه. ای افتادم خامنه ام با سلولی و دوران ھمگذشته 
آخر شب بر » آقا« ام را بوسید و گفت مصطفی گونه! شناسم احساس کردم چندسالی است که او را می

  ) ٩٢ی  صفحه. (گردد  می
بلوچستان   به حکم خمینی به سیستان و١٩٧٩  مارس٢٩ که مصادف است با ١٣۵٨ فروردین ٩روز  ای خامنه

 ھاشمی ١٣۵٨ و ١٣۵٧کارنامه و خاطرات  انقلاب و پیروزی«مراجعه شود به . (رفته بود و در تھران نبود
  ) . ٢۴٠ی   صفحه١٣٨٣اول  رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ

شناخته وی را بغل کرده و  نمی  که او راای ی او رفته، پسر خامنه این حال اسدی مدعی است که به در خانهبا 
   کنید؟ شناسیدش و دم در منزلتان آمده، چنین رفتاری می نمی آیا شما با دوست پدرتان که! بوسیده
ھا از حیاط و  آن. کند می این بار مصطفی خودش در را باز. گردد  شب باز می١١خانه را ترک کرده و ساعت  اسدی

اسدی از کنار . اتاق مملو از آخوند است. شوند دری می اتاق پنج الا رفته و وارد یکھا ب کنار حوض رد شده از پله
وی . شوند خیز می جا برخاسته و یا نیم  از ھا ھم به احترام او آن. کند ھا می دست دادن با یکایک آن در شروع به

 م اکنون یکی از رھبران جنبشدھد که وی ھ اسدی توضیح می. نشیند بوده می الله صانعی کنار آخرین نفر که آیت
  )٩٣ی   صفحه. (ای است اصلاحات و مخالف خامنه

جا  ھا در آن فیلمفارسی ای که  ای را به سبک لوکیشن خانه ی خامنه خانه. رود به میھمانی نیمه شب می اسدی
ختمان ھایی که از وسط حیاط به سا حوض آب، پله یک حیاط قدیمی،. کند شود، بازسازی می فیلمبرداری می

 ی یک معمم، خود آقا خانه نیست؛ اما تصورش را بکنید، در اندرونی خانه. بالا دری در شود و یک پنج ختم می
شود با اکثر کسانی که امروز  کند تا مدعی الله صانعی را ھم داخل می آیت.  است تا گوش میھمان نشسته  گوش

شوند یا  جا بلند میھمه به احترام او  از .  داشته استی سیاسی ایران مطرح ھستند سر و سریّ در صحنه



ھم در روزھای پس از انقلاب که احتمال عملیات  شناسید آن نمی ی را که ا آیا خود شما غریبه. شوند خیز می نیم
این کار را بکند و  ی یکی از اعضای شورای انقلاب دھید که خانواده تان راه می رفت به خانه می عوامل ساواک ھم

خیز  نشسته و ھمگی ھم به احترام او برخیزند یا نیم به اتاقی بفرستند که گوش تا گوش آخوند در آنغریبه را 
  ؟شوند

رسد و وارد اتاق  می ای ھمراه با یک بغل پرونده از راه نشیند، خامنه موقعی که می«دھد  توضیح می اسدی
ھای یکدیگر را  ر را بغل کرده و گونهرود، ھمدیگ می بیند به سمت او  این که اسدی را می شود و به محض می
   .نشیند دھد و می به فرزندش مصطفی می ھا را او پوشه. بوسند می

و به میھمانان ای ر خامنه. دھد از زندان را نشان می فیلمی  تلویزیون سیاه و سفید کوچک خانه روشن است و
عزیز ما یک  کند ھوشنگ  است و اضافه میزندان از زندانی که ما در آن حبس بودیم، بھتر این: گوید کرده و می

  )٩٣ی  صفحه(  ».سلول بودیم گراست و ما با یکدیگر ھم چپ
   

ھا  ھستند و ھر کس که با آن ھا نجس اند که کمونیست  آخوندھا فتوای معروف خود در زندان را داده۵۵سال در 
متن . کنند زندان مجاھدین خلق را نیز نجس معرفی می مراوده داشته باشد ھم نجس است و به ھمین دلیل در

از آخوند، یک  ای در حضور یک اتاق پر با این حال خامنه. طالقانی و منتظری ھم امضا شده بود الله مزبور توسط آیت
سلول  گراست و ما با یکدیگر ھم ما یک چپ ھوشنگ عزیز « :گوید کمونیست را در آغوش گرفته، بوسیده و می

راجع به تلویزیون سیاه و سفید کوچک خانه و فیلم زندانی که پس از  تر ادعای اسدی  از ھمه مضحک.»بودیم
 ۵٨فروردین سال  یادآوری کنم که در. ای در مورد آن است داد و اظھارات خامنه نشان می  شب١١ساعت 

ای نداشت که   برنامهشب١٢-١١ساعت . یافت می  شب پایان٩ھایش حوالی  تلویزیون به دلایل گوناگون برنامه
    .بخواھد فیلم سینمایی پخش کند

خواھد که روز بعد وی  می ای از او کنند و خامنه دھد سپس شام را که عدس پلو باشد سرو می ادامه می اسدی
ای نیز به احترام او بر  خیزد که برود؛ خامنه جا بر می اسدی از.  جمھوری اسلامی ملاقات کند را در دفتر حزب

وی  الله صانعی که فھمیده او چپگراست از دست دادن با در ھمین حال آیت. دھد می د و با او دستخیز می
دھند رو به میھمانان کرده و  نمی شود روحانیون با چپگراھا دست کند و اسدی که متوجه می خودداری می

  )٩٣ی  صفحه. (کند خداحافظی می
   

سیاسی ھم  کند و فعالیت ر قم زندگی و تدریس میصانعی د. خورند  شب شام می١٢در ساعت  میھمانان
کند تا  ای می یکی از میھمانان منزل خامنه آورد و  اسدی وی را به تھران می١٣۵٨اما در تعطیلات نوروز . ندارد

ای آخوند نیست و یا برخلاف آخوندھا عمل  شود که خامنه اسدی معلوم می از توضیحات. سناریوش کامل شود
   .ای را تافته جدا بافته از دیگر آخوندھا جلوه دھد کند خامنه ش میاسدی تلا .کند می

   
   اخراج از کیھان و رد پیشنھاد سردبیری روزنامه جمھوری اسلامی

شود و اسدی پیپ  ای از کلاس درس خارج می خامنه. کند مراجعه می اسلامی  روز بعد اسدی به حزب جمھوری
ای  خامنه. روند می دھد و به دفتر بزرگش در حزب جمھوری اسلامی ت میای با او دس خامنه. کند می او را روشن
گوید که قصد دارند یک روزنامه  ای به او می خامنه .خواھد انجام دھد پرسد چه کار می نشیند و می کنار او می

   . کندھا کمک خواھد در انتشار روزنامه به آن نام او صادر شده و از اسدی می اش به انتشار دھند و اجازه
را که در اتاقی جمع شده و به  ای روحانیون و افرادی کنند، خامنه دو شروع به قدم زدن در ساختمان حزب می این

قرار است به انتشار روزنامه ما . این ھوشنگ عزیز ماست«: گوید  می شوند مخاطب قرار داده و احترام او بلند می
تر این که چگونه  ھمه مھم نگاری یاد داد و از ی راجع به روزنامهدر دوران زندان او به من چیزھای زیاد .کمک کند

خواھد او را سردبیر روزنامه جمھوری اسلامی  گوید که می می ای به وی عاقبت خامنه» .میان سطور را بخوانم
دستت « گوید ای به اسدی می ھنگام ترک محل، خامنه. اسدی فکرھایش را بکند و جواب دھد شود قرار می. کند

   .»ای ندیده و به من بده؛ من تو را به جاھایی خواھم رساند که خوابش را ھمر
   
ی آن را  ی روزنامه اداره خواھند  جمھوری اسلامی تشکیل شده، آنوقت می پیروز شده، حزب» اسلامیانقلاب «

واک نیز برملا اش با سا کیھان اخراج شده و اسناد ھمکاری ی ای بدھند که تازه از روزنامه به اسدی، یک توده
    .شده است

 راست ١٣۵٧اسفندماه  شود ای از کارکنان کیھان یک ماه پس از انقلاب که می در مورد اخراج عده اسدی
 پس از یک ١٣۵٨محل روزنامه در اواخر اردیبھشت  جلوگیری از حضور تعدادی از کارکنان کیھان در. گوید نمی

   : توجه کنید۵٨ اردیبھشت ٢۶سند زیر مورخ   ن درگزارش روزنامه کیھا به. سلسله حوادث روی داد
   



Fel!

  
   
كه از اول انقلاب ) آیندگان(روزنامه  این« :ای گفت با صدور اطلاعیه١٣۵٨ابتدا دفتر خمینی در بیست اردیبھشت  

برخلاف مصلحت مسلمانان بوده، مورد تأیید مسلمانان متدین و   انحرافی داشته است،تاكنون ھمیشه نقش



جامعه «و سپس  »خوانند اند كه این روزنامه را از این پس ھرگز نمی نیست و امام فرموده انقلابی نبوده و
گام » اسلامیمصلحت انقلاب  برخلاف«ھایی كه  ی روزنامه ای رویه تھران با صدور بیانیه» روحانیت مبارز

. ی این اطلاعیه بود صادر کننده» جامعه روحانیت مبارز«مھم  ای یکی از اعضای خامنه. دارند، محكوم کرد برمی
سازمان  اللھی کیھان که از حمایت حزب جمھوری اسلامی و بود که تعدادی از کارکنان حزب پس از این تحولات

زدند و از حضور » پاكسازی در كیھان« ر بودند، دست بهھای ھمفکر برخوردا مجاھدین انقلاب اسلامی و گروه
 اسدی پس از لو رفتن ارتباطش با ساواک در خردادماه امکان. جلوگیری کردند تعدادی از ھمکارانشان در روزنامه

شود با  توسط اسدی و بانو اداره می که» روزآنلاین«به گفتگوی اختصاصی . ی کار در روزنامه کیھان را نیافت ادامه
   :ببرید گویی اسدی پی توجه کنید تا به میزان دروغ نگار سابق کیھان، مینو بدیعی روزنامه

روزنامه تشکیل شده بود در   کم کم ورق برگشت و نیروھایی مثل انجمن اسلامی که در٥٨در اردبیھشت ... «
ای کارمندھای  پخانه و عدهبگیرھا و بعضی از کارگران چا آگھی این انجمن ھم مرکب از. کار بچه ھا دخالت کردند

روزنامه دخالت و به  بدون اینکه اطلاعی از کار روزنامه نگاری داشته باشند مدام در اخبار سیاسی اداری بود که
 نفره از اعضای ٢٠اسلامی یک لیست انجمن   ... . کردند ھای مختلف سیاسی اعتراض می پخش اخبار گروه

 سردبیر روزنامه،. ساختمان قرار داد که جلوی ورود آنھا به تحریریه را بگیرند تتحریریه تھیه کرد و در اختیار انتظاما
متحد و منسجمی بودیم و در  آقای رحمان ھاتفی ھم اعتراض کرد، بعد وارد تحریریه شد و گفت ما یک تحریریه

نفر از اعضای  ٢٠توانیم تحمل کنیم که  ایستادیم، بنابراین نمی طول روزھای انقلاب متحدانه جلوی فشارھا
  ». به ھمین دلیل اعلام اعتصاب کرد. تحریریه اخراج شوند تحریریه از
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موسوی انتشار   با مدیر مسئولی میرحسین١٣۵٨ خردادماه ٩اش در  جمھوری اسلامی اولین شماره ی روزنامه
ای  اندازی روزنامه شده بودند و خامنه مشغول راه ھا قبل حتماً میرحسین موسوی و تیم ھمراه او از ماه. یافت
   .کرده باشد» پاکسازی در کیھان«را به اسدی بعد از  توانست چنین پیشنھادی نمی

ھا را پس و پیش  تاریخ ھا به خوبی آگاه است، مرتکب اشتباھی ھم نشده است؛ او ی این تاریخ از ھمه اسدی
وگرنه اگر . جمھوری اسلامی به او منطقی جلوه کند ی سردبیری روزنامه کرده است تا موضوع پیشنھاد احاله

   .نست چنین ادعایی کندتوا کرد که دیگر نمی به درستی مطرح می تاریخ اخراجش از کیھان را
اگر دستت رو به من بدی، تو را به جاھایی خواھم «: گوید ای در ھمان ملاقات می اسدی سپس از زبان خامنه

   !»رساند که خوابش را ھم ندیدی
ای نشاندار چنین  توده ای که به بخش سنتی بازار نزدیک بود، به یک آدم قحطی بوده است که خامنه  ظاھراً 

خود را به خواننده قالب کند که او فرصت داشته  منشی خواھد بزرگ در این جا اسدی می.  بکندپیشنھادی را
 ھایش از پذیرش بالاترین مناصب جمھوری اسلامی برسد اما به خاطر حفظ پرنسیب مانند میرحسین موسوی به

   .آن اجتناب کرده است
زندان در مورد آن با ھم   که مدعی است دررومان رولان را» جان شیفته«در وسط ھمان ملاقات، کتاب  اسدی

  )٩۴ی  صفحه. (دھد ای می صحبت کرده بودند، به خامنه
برد که در زندان راجع به آن  می ای شولوخوف را برای خامنه» زمین نوآباد«گردد و کتاب  روز بعد اسدی برمیچند 

  )٩۴ی  صفحه. (صحبت کرده بودند
ھا در  چگونه آن. شده است آذین ترجمه  در ایران توسط به١٣۵٧در سال » زمین نوآباد«حائز اھمیت آن که نکته 
    داند؟ می کردند، خدا  در زندان راجع به آن صحبت می١٣۵٣سال 

ای  خامنه. بوسند یکدیگر را می ی ھمدیگر را به گرمی بغل کرده و گونه. ای در اتاق کارش بود بار خامنه این
. معلوم است که آن را طی چند روز خوانده است. کند می »ن نوآبادزمی«بلافاصله شروع به بحث در مورد 

 ی جمھوری اسلامی فکر پرسد، آیا در مورد پذیرش مسئولیت سردبیری روزنامه می ای سپس از اسدی خامنه
او دروغ بگوید و سپس قول  تواند به خودش و به گوید که او یک چپگراست و نمی کرده است؟ اسدی در پاسخ می

شود که به تیم  وی سپس مدعی می. کند این کار را می آن ھا کمک کند و که در انتشار روزنامه بهدھد  می
 توان یک داده است که روزنامه چیست، چه ساختاری باید داشته باشد و چگونه می سردبیری روزنامه آموزش

وزیر و ھم   بعد ھم نخستو دھد که موسوی سردبیر روزنامه شد چنین توضیح می وی ھم. روزنامه را اداره کرد
  )٩۵ی  صفحه. (ای  خامنه اکنون نیز رھبر جنبش سبز در ایران است و مخالف

خواستند سردبیری جمھوری  شود که می دادند در این جا مدعی می اسدی که در روزنامه کیھان راھش نمی
  !اسلامی را به او بدھند

آموزش موسوی و  به این ترتیب او مسئولیت. بایستی ھرجور شده خودش را به موسوی ھم وصل کند اسدی
ی ماجرا نیست او  این ھمه. گیرد عھده می ای به ی جمھوری اسلامی را از سوی خامنه تیم سردبیری روزنامه

بار ھم  اسدی این. کند شود و برای ھر یک داستانی سر ھم می ھم روبرو می بعداً با احمدی نژاد و سعید امامی
   .گذارد ای کم نمی ماچ و بوسه با خامنه از
   

  یبه دستور خمین» مردم«رفع ممنوعیت انتشار روزنامه 
کیانوری به اسدی . ببینند گوید که قرار است کیانوری را روزی رحمان ھاتفی به اسدی می١٣۵٨تابستان در 
خواھد   میکیانوری از اسدی. ای دوست است که وی با خامنه اند و او شنیده  مردم را بسته گوید که روزنامه می

ی  خانه گیرد و روز بعد صبح زود به ی سربسته حزب را می اسدی نامه. ای برساند خامنه که نامه حزب را به
کنند و اسدی  و از یکدیگر احوالپرسی می بوسند ی یکدیگر را می دھد که دوباره گونه توضیح می. رود ای می خامنه

   پرسد چه اتفاقی افتاده است؟ ه و بعد از نگاھی به آن مینامه را باز کرد او. دھد ای می نامه را به خامنه
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   .گوید چند نمونه از محتویات نشریه را برایش ببرد  ای می دھد و خامنه اسدی توضیح می
کند و از اسدی  این زمینه تھیه می ای را در گذارد و وی جزوه میان می ای را با رحمان ھاتفی در ی خامنه خواستهاو 

  )٩۶ی  صفحه(کیانوری را بدھد  ای و تیب ملاقاتی بین خامنهخواھد که تر می
بیند او را به  ای وی را می خامنه به محض این که. رود ای معاون آن بود می این بار به وزارت دفاع که خامنه اسدی

 گوید که خسته است و از به اسدی می. ھیچ تماسی را وصل نکند گوید خواند و به منشی می اتاق خود فرا می
انتشار  ھایی که به تازگی کمی گفتگو کنند و سپس به مدت یک ساعت در مورد شعر، کتاب خواھد که او می

پرسد که آیا جزوه را  شود از اسدی می آماده می وقتی برای نماز و نھار. کنند  و اوضاع و احوال، گفتگو می یافته
 شب به گوید موضوع را ھمان کند و می ن میای نگاھی به آ خامنه. دھد او می آورده است؟ اسدی جزوه را به

خواھد با او ملاقات  کیانوری می گوید که اسدی می. خواھد فردا تماس بگیرد رساند و از او می می» آقا«اطلاع 
روز . گوید اگر با تو باشد خوب خواھد بود خندد می در حالی که می پرسد تنھا یا با تو؟ سپس ای می کند و خامنه

اعلام کنید یا کاغذی بدھید؟  پرسد آیا لازم نیست اسدی می. گوید روزنامه را انتشار دھید میای  خامنه بعد
  )٩۶ی  صفحه. (دفتر امام تماس بگیرند گوید اگر کسی مزاحم شد بگویید با ای می خامنه

   
ای  کیانوری اسدی ھم باشد خامنه بوسی دوباره، و این که اگر در ملاقات با ای، دیده ی خامنه  زود خانهصبح 

ای با وزیر ارشاد یا دادستان انقلاب  ی جالب این که خامنه نکته .ی اسدی است پذیرد، نکات قابل تأمل نوشته می
دستور انتشار  شب موضوع را با شخص خمینی مطرح کرده و او گیرد بلکه ھمان تماس نمی...  اسلامی و

ای و اسدی در حالی است که در  خامنه این ھمه صمیمیت بین. دھد میی مردم ارگان حزب توده را  روزنامه
ساواکی بوده و حزب توده نیز بر این مسئله تأکید کرده که او  سال مشخص شده اسدی خردادماه ھمان

   .به اصل ماجرا توجه کنید. در ساواک بوده است این حزب» نفوذی«
   

فرمان شبه   پس از١٣۵٨ مرداد ٢٩شد، روز   روز منتشر میای سه ارگان حزب توده که ھفته» مردم«روزنامه  
ھای دار در میادین شھرھا،  برپایی چوبه خمینی علیه مردم کردستان و اظھار پشیمانی او نسبت به عدم» جھاد«

 ٣٠روز . دستور مھدی ھادوی دادستان انقلاب اسلامی مرکز، توقیف شد به... و » ھای فاسد قلم«و نشکستن 
در ھمان روز . وزیر رساند ای سرگشاده، موضوع را به اطلاع مھندس مھدی بازرگان نخست نوری در نامهکیا مرداد،

ای از اعضای آن  که خامنه(شورای انقلاب اسلامی ایران  ای سرگشاده به کمیته مرکزی حزب توده ایران، نامه
خواھد  می ھا نویسد و از آن  ان میجمھوری اسلامی و به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی تھر ، به دولت موقت)بود

شرکت «دبیرخانه مرکزی حزب توده و مرکز  و بازگشایی مجموعه» مردم «ی  که نسبت به رفع توقیف از روزنامه
   .انقلاب اسلامی مرکز مھر و موم شده بود، اقدام کنند که توسط کمیته» سھامی نشریات توده

   
  ١٣۵٨ مھر ١٠ سه شنبه ۵۶روزنامه مردم شماره 
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 ، دفتر)١٣۵٨ مھر ٩(روز قبل ...   «:دھد  گزارش می١٣۵٨ مھر ١۴ به تاریخ شنبه ۵٨ی  روزنامه مردم شماره
ی دادستان کل انقلاب گشوده شده بود و  توسط نماینده... کیانوری و  در حضور رفیق نورالدین» مردم«ی  روزنامه

حاضران برای ...  .ماه و نیم پیش بدون دلیل توقیف شده بود ، که یک»مردم«ی  انتشار دیگر باره این، یعنی
» مردم«دلیل و غیر موجه  انی را در رفع توقیف بیدادست ی دادستان انقلاب کف زدند و این اقدام بجای نماینده

   .تأیید کردند
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اجازه انتشار نشریه را  کنید، نماینده دادستانی رسماً حضور پیدا کرده و فک پلمپ کرده و ملاحظه میچنانچه 
آنوقت اسدی . دھد روزنامه را توقیف کرده، اجازه انتشار می بنا به روایت حزب توده، ھمان ارگانی که. داده است

اعلام و یا دادن کاغذی  اند نیاز به ود که گفتهش ربط داده و تازه مدعی می» امام«ای و دفتر  خامنه موضوع را به
   .دھد ارجاع می» دفتر امام«و افراد را به ! ھم نیست

   
  ١٣۵٨ای و کیانوری در تابستان  اولین ملاقات خامنه

اسدی . صورت گرفته است  نیمه شب١٣۵٨ای و کیانوری در تابستان  به ادعای اسدی اولین ملاقات خامنهبنا 
 ١٢ساعت . کردم کیانوری از پنجره خیابان را نگاه می  شب من آماده بودم و منتظر١١ساعت دھد از  توضیح می

. دھد می بوسد و با کیانوری فقط دست ھای اسدی را می ای دوباره گونه خامنه. روند می ای شب به منزل خامنه
ی زرد و لبخند  ی با قیافهداریم و وقت گوید آقای کیانوری ما یک شکایت جدی از شما ای به کیانوری می خامنه

نه شکایت من : گوید  خندد و می اند، می اطلاعات غلط به شما رسانده گوید لابد شود که می کیانوری مواجه می
   .اید که شما ھوشنگ عزیز ما را از ما گرفته این است

  )٩٨-٩٧ی  حهصف(بوسد  ی اسدی را می دھد و گونه ای با کیانوری دست می ھنگام خداحافظی باز ھم خامنه
را که به » دن آرام«دھد که  می پرسد آیا کتاب جدیدی نیاوردی و او قول ای از اسدی می خداحافظی خامنهھنگام 

   .تازگی خوانده بود، برای او ببرد
  )٩٨   صفحه(گوید که او یک مائوئیست اسلامی است  ای به اسدی می ی خامنه کیانوری پس از خروج از خانه

ای  به اطلاع خامنه حزب توده چند پیام خود به حاکمیت را از طریق اسدی در ملاقات رسمینیست که  تردیدی
دھی  که به اعتراف رفسنجانی غالباً به منظور گزارش ای با کیانوری رسانده و یا اسدی در یکی دو ملاقات خامنه
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 اما او تلاش. ه استاند، حضور داشت گرفته چاپلوسی با مقامات نظام تماس می علیه نیروھای سیاسی یا
  .ای نشان دھد خامنه» عزیزدردانه«کند خود را به دروغ  می

صورت گرفته، قطعاً دروغ  ١٣۵٨ای و کیانوری که مدعی است در تابستان  در مورد تاریخ ملاقات اول خامنه اسدی
ھد با تو ملاقات خوا کیانوری می«: ای گفتم بود به خامنه  گفته٩۶ی  کند در صفحه اسدی فراموش می. گوید می
زمانی صورت  این گفتگو» . ...اگر با تو باشد خوب خواھد بود: یا با تو؟ سپس خندید و گفت تنھا: او گفت. کند
   :نویسد او در ادامه می. را بگیرد» مردم«ی روزنامه  دوباره ای رفته بود تا اجازه انتشار گیرد که اسدی نزد خامنه می

   »را انتشار دھید) مردم(بروید روزنامه : ن زدم و او گفتای تلف عصر روز بعد به خامنه«
این دیدار اسدی و  بنابر. یافت  آن انتشار۵۶   مھر، شماره١٠ مھرماه از توقیف به درآمد و روز ٩مردم روز  ی روزنامه
برای مھرماه صورت گرفته است و در این ملاقات درخواست کیانوری  ٩ای چنانچه حقیقت داشته باشد روز  خامنه

بیان » ھوشنگ عزیزما« ای به اطلاع او رسیده است؛ چگونه اولین ملاقات این دو به ترتیبی که خامنه ملاقات با
   ! صورت گرفته است؟١٣۵٨کند در تابستان  می

   
  !۵٨صدر در پاییز  ای و رئیس جمھور بنی ھا به خامنه طلب اطلاع کودتای سلطنت

ھمیشه اسدی زنگ  مثل. افتد  اتفاق می١٣۵٨پاییز  ای به ادعای اسدی در بعدی کیانوری با خامنهملاقات 
ای   جا قحطی است و خامنه ظاھراً . ای ی خامنه خانه باز ھم در.  صبح١١این بار ساعت . گذارد زند و قرار می می

ای  خامنه ی وقتی به خانه.  صبح١١ شب و یک بار ١٢یک بار . برد اش می اندرونی خانه رھبر حزب توده را به
گذاشته که دیر به منزل خواھد آمد و از  گوید که پدرش پیغام کند و می ھا پذیرایی می رسند مصطفی از آن می
 ای از راه خامنه. مانند ای در منزل او می به مدت دو ساعت منتظر خامنه آنھا. خواھد که داخل شوند ھا می آن

اطلاعاتی راجع به تحرکات  این بار کیانوری. دھد بوسد و با کیانوری دست می یی اسدی را م گونه. رسد می
گوید من این اخبار را  ای در خاتمه می خامنه. دھد می ای مربوط به کودتا توسط ھواداران شاه را به خامنه

  در پاسخکیانوری. صدر ھم رسیده است مطمئن شوید این اخبار به رئیس جمھور بنی خوانم اما بھتر است می
  )١٠٠ی  صفحه. (گوید این کار انجام گرفته است می

   
ای است  او پسربچه ١٣۵٨کند که در پاییز  اما اسدی توجھی نمی. مصطفی رئیس دفتر پدرش بوده استظاھراً 

او صبح پاییز . تواند صحت داشته باشد او نمی بافد در مورد  ساله و آسمون و ریسمونی که اسدی به ھم می١٢
   .  به رتق و فتق امور آقا بپردازد مدرسه باشد نه این کهبایستی

ی کیانوری  کنند که مورد علاقه  قاعدتاً بایستی راجع به گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا صحبت١٣۵٨پاییز در 
 صدر در میان گوید موضوع را با رئیس جمھور بنی ای می که خامنه نکته جالب آن. ھا طلب بوده نه کودتای سلطنت

 رئیس ١٣۵٨ماه   بھمن وی در. صدر در تاریخ یاد شده ھنوز کاندیدای ریاست جمھوری ھم نشده بود بنی .بگذارند
    .کند رعایت نمی بندی را ھم اسدی بدیھیات دروغگویی و خالی. جمھور شد

   
  هالوقوع اتحاد شوروی به افغانستان و کودتای نوژ ی قریب خبر حمله

 دیماه ۶مصادف با  که (١٩٧٩ دسامبر ٢٧کنم بایستی   بعد از ظھر که فکر میدھد یک روز توضیح می اسدی
شب ترتیب ملاقاتی را  ای را پیدا کند و ھمان خامنه گوید ھر طور شده بایستی باشد کیانوری به او می) ١٣۵٨
   .بدھد

زند  اما حدس میگردد  می داند پدرش کی باز مصطفی نمی. زند ای زنگ می ی خامنه چندین بار به خانه اسدی
پذیرد  ای را در دفتر حزب یافته و وی به اصرار می خامنه وی. که وی بایستی در دفتر حزب جمھوری اسلامی باشد

   .ھا وقت ملاقات دھد دقیقه به آن  شب پنج١٢که ساعت 
یستی در است و وی با العاده شورای انقلاب کند که جلسه فوق ھا تأکید می پس از احوالپرسی به آن ای خامنه

   )١٠١-١٠٠ی  صفحه. (است به افغانستان حمله کند دھد که روسیه قرار کیانوری به وی اطلاع می. آن شرکت کند
   :نویسد کیانوری در این رابطه می

شب پیش از ورود ارتش سرخ  شوروی برای احترام به آیت الله خمینی سفیر خود را در تھران مامور کرد کهاتحاد «
سفیر شوروی شب به قم رفت و تا سحر . رھبر ایران برساند ن جریان و دلیل آن را به آگاھیبه افغانستان، ای

لئونید «سوی  اینکه آیت الله خمینی نماز سحر را برگزار کرد به حضور او رفت و جریان را از منتظر شد و پس از
تش سرخ وارد افغانستان واحدھائی از ار ١٣۵٨ دیماه ۶باین ترتیب صبح روز . به آگاھی او رساند» برژنف
  »...شدند
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نیازی ھست این کار  سفیر شوروی خود به خدمت خمینی رسیده و موضوع را به اطلاع او رسانده، چه وقتی

   زا ھم باشد؟ بگیرد که حساسیت شان در ایران انجام دوباره و با تأخیر از طریق وابستگان
ای با اسدی و  که خامنه ای اما به خاطر روابط بسیار حسنه. شورای انقلاب در آن تاریخ علنی نبودند اعضای

  !ای انقلاب برودالعاده شور فوق ی خواھد به جلسه گوید که می کیانوری دارد می
گوید که بایستی این نامه را به  شان را زده و به وی می  صبح رحمان ھاتفی زنگ در خانه۴ ساعت ۵٩در تابستان 

   .ای برساند دست خامنه
کند و  آلود در را باز می خواب زند یک نگھبان رود؛ زنگ می ای می ی خامنه گوید ھمان موقع به خانه می اسدی

اسدی . گوید که بایستی چند ساعت بعد برگردد به او می پاسدار. کند ای می ن خامنهاسدی اصرار به دید
اھمیت  کند و اسدی مصطفی او را به داخل خانه دعوت می. مصطفی را از خواب بیدار کند کند که پافشاری می
 اسدی از مصطفی .آمده و خواب است  گوید پدرش دیروقت مصطفی می. کند ای را به او گوشزد می دیدار با خامنه
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ای را که مربوط به  اسدی نامه. گردد ای باز می داخل رفته و با خامنه مصطفی به. خواھد پدرش را بیدار کند می
  )١٠١  صفحه. (دھد نوژه بوده به وی می کودتای

   
خیلی   پدرش داند که تا دیروقت بیدار بوده و می. ی خانه است  ساله ھمه کاره١٣ -١٢ی  تصورش را بکنید بچه

ی خانه به ارباب و رجوع  بیدار شود، بچه  ھم به جای آن که آقای خانه از خواب۴صبح زود ساعت . دیرآمده است
 کجا نامی از وی نیست و برخلاف روال  شود چرا ھیچ وقتی که بزرگ می معلوم نیست این پسر. دھد پاسخ می
تواند به اندرونی  می نگھبان، به سادگی. زدبا ھا، قافیه را به برادر کوچکترش مجتبی می »بیت« معمول در

   .داند شود خدا می می تکلیف شرع چه! ای رفته و پسرش را بیدار کند خامنه
   

  یای به ناخدا افضلی در دیدار با کیانور اشاره خامنه
 تاریخ را دقیق نگفتم و البته شاید مدعی شود (١٣۶٠شود تابستان  کند یک سال بعد که می تأکید می اسدی

دوباره ھمراه با کیانوری که این بار یک اسلحه مجاز برای  صبح یک روز جمعه)  بوده است١٣۶٠منظورم بھار سال 
کیانوری به  بوسد و با ای به گرمی او را می دوباره خامنه. روند ای می ی خامنه به خانه حفاظت از خود داشته

نظرتان راجع به افضلی چیست؟ کیانوری برای  یدگو ای به کیانوری می آخر ملاقات خامنه. دھد سردی دست می
 .زند بایستی خوشتان بیاد خندد او خیلی علیه آمریکا حرف می ای می خامنه پرسد چرا؟ می. زند ای یخ می لحظه

اسدی تأکید . از او خوشتان بیاد گوید به او بگویید علیه روسیه ھم حرف بزند تا شما  خندد و می کیانوری ھم می
  .پذیرد ای دیگر کیانوری را نمی و خامنه. فکر بوده است کیانوری در سراسر مسیر برگشت درکند که  می

  )١٠٣ی  صفحه(
ی  کتابچه«افضلی را که در  خواھد داستان لو رفتن ناخدا او می. کند دلیل مطرح نمی  داستان افضلی را بی اسدی،
   .این جزوه، خود متھم اصلی است اسدی به روایت. به آن اشاره شده، لوث کند» حقیقت

   
برای اثبات توبه خود، ھر  نویسی و دادن اطلاعات کرده و از ھمان اوائل دستگیری خود، شروع به نامه اسدی«

برای اولین بار نام : بطور مثال. کند موضوع جدی مطرح می زد، به عنوان یک  بود و یا حدس می چیزی که شنیده
جلسه تحریریه  دھد که یک روز وقتی کیانوری در کند و بدینگونه توضیح می طرح میبازجوھا م افضلی را او برای

گویند که باید سخنان  اعضای تحریریه می .کند ای از ناخدا افضلی را پخش می حضور داشت، تلویزیون مصاحبه
 از اینرو اسدی. یدباش گوید نه، به او کاری نداشته کیانوری مخالفت کرده و می .افضلی را در روزنامه چاپ کنند

ھای  کیانوری اجازه چاپ صحبت باشد که زند که حتماً باید افضلی موقعیت خاصی به سود حزب داشته حدس می
کنم که  نویسد که من فکر می نیاید و در نامه خود به بازجویش می ای بوجود است تا برای او مسئله او را نداده

  ».  حزب استافضلی عضو
   
   toodeh/docs/12zorba/com.issuu://http و ١٣٧٧ماه   دی٢۵ و ١٨، ۵٢٠ و ۵١٩ شماره نامه نیمروز، ھفته 
   
خواھد به  او می. کند برملا می ای بیشتر نقش خود را در لو دادن ناخدا افضلی با نقل موضوع از زبان خامنه اسدی 

ای به  اند و برای ھمین خامنه ای بودن ناخدا افضلی مشکوک بوده توده ه مقامات از قبل بهخواننده القا کند ک
تعارف داشتند که فردی  آیا مقامات جمھوری اسلامی با کسی! زند تا واکنش او را ارزیابی کند گوشه می کیانوری

تا دوسال در رأس نیروی در دوران حساس جنگ و  کردند ممکن است جاسوس اتحاد شوروی باشد، را که فکر می
   رھبر حزب توده را ھم متوجه حساسیت خود کنند؟   تازه دارند؟ دریایی باقی نگه

   
  دنژا دیدار و گفتگو با احمدی

نفوذی حزب در « ، چند روز پس از اعلام حزب توده مبنی بر این که وی١٣۵٨مدعی است در خرداد  اسدی
برخورد کرده و به داخل آن رفته و » چادر جیغ و داد« شد به ن رد میبوده، وقتی از نزدیکی دانشگاه تھرا» ساواک

   :گوید می اسدی در مورد محتوای شعر. شعری را دیده که با حروف بزرگ نوشته شده بود جا روی یک کمد در آن
ه خندیدم که که جوانی کوتا می  و خواندم من داشتم آن را می. اون شعر راجع به من، حزب و مارکسیسم بود«

ما این فرد را ھمه چیز خوب پیش میره؟ من گفتم آیا ش برادر: قد و زشت از پشت کمد ظاھر شد و پرسید
و سپس شرح طولانی از چگونگی شکنجه شدنش توسط . گر من در زندان بود شکنجه شناسید؟ گفت بله او می
من . و زنده باد لنین  اسلام گ برگفتم مر کردم که فرود آورم، می داد و این که من ھر وقت شلاق را بلند می من

ھا بعد، وقتی او رئیس جمھور ایران شد و من عکس او  سال .جا را ترک کردم خندیدم آن مبھوت و در حالی که می
  )١١١ی  صفحه(» . به خاطر آوردم را دیدم، آن روز را

نژاد را  نش پای احمدیداستا انگیزتر کردن بودنش و ھم برای ھیجان ھم برای لوث کردن موضوع ساواکی اسدی
در نزدیکی » جیغ و داد« چادری به نام ١٣۵٨در بھار . کشد می که این روزھا در دنیا حسابی معروف شده به میان

 ای دانشجویی توسط انجمن اسلامی دانشگاه  نشریه١٣۵٨در تابستان . وجود نداشت دانشگاه تھران
کسی رسماً مسئولیت آن را به  ه تاریخ انتشار داشت و نهیافت که ن انتشار می» وداد  جیغ«وصنعت به نام  علم

و در مخالفت با نیروھای چپ و مجاھدین انتشار » آھنگر« در پاسخ به نشریه» داد و جیغ«. گرفت عھده می
  شماره از این نشریه٩. کرد اسلامی بدون پذیرش مسئولیت، مبادرت به پخش آن می یافت و حزب جمھوری می

چادری در نزدیکی دانشگاه تھران به نام  ١٣۵٨در تابستان .  انتشار یافت و به محاق رفت١٣۵٨یز در تابستان و پای
 سال به ٢۶نکته جالب این که اسدی بعد از . بسیج چماقداران رژیم بود ایجاد شده بود که مرکز» چادر وحدت«

  .آورد ی او را به خاطر می بیند چھره نژاد را می که عکس احمدی محض این
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   ای در حضور اسدی گران مجاھدین با خامنه یدار میانجید
تلاش مجاھدین ]  تیرماه۶ [١٣۶٠ در تابستان « :نویسد او می. کند ھا را گم می گوید تاریخ از بس دروغ می اسدی

برای او به بیمارستانی که در آن بستری بود تلگرامی فرستادم  )١. (ای با شکست مواجه شد برای کشتن خامنه
  )١٠٣ ی صفحه(» .ھایم قادر به دیدار وی در بیمارستان نشدم تا به منزل بازگشت تلاش لیرغماما ع

   
 ٩شود  که روز اول آن می ١٩٨١ای پس از ترخیص از بیمارستان را در ماه اکتبر  اولین ملاقاتش با خامنه اسدی

شبی در اواسط تابستان «بود  مدعی شده ۴۶ی  در صفحه این در حالی است که او. کند  اعلام می١٣۶٠مھرماه 
 آمده ھا پایین می پله و در حالی که از پله منزل شخصی وی بدون حجاب، در راه ای را در  ھمسر خامنه١٣۶٠

مرداد برای شرکت در مراسم تنفیذ حکم  ١١روز . ای تمام تیرماه را در بیمارستان بستری بود خامنه. »است، دیده
 مرداد برای ١٩روز . گردد رود و دوباره به بیمارستان بازمی جماران می  بهریاست جمھوری رجایی از بیمارستان

  )٢٣۵ تا ٢٢۶صفحات رجوع کنید به خاطرات رفسنجانی.(کند ی شورای عالی دفاع شرکت می بار در جلسه اولین
   

بوسند و در بغل  ھمدیگر را می دوباره. رود ای می  صبح زود به دیدار خامنه١٩٨١ھر حال اسدی در اکتبر به 
. بگو بیان تو: گوید ای می خامنه. کند ای زمزمه می گوش خامنه نشیند، مصطفی چیزی در وقتی او می. گیرند می

ای دست  خامنه ھا با آن. ای دارند شوند که معلوم است آشنایی طولانی با خامنه وارد می دو مرد میانسال
حضور او اشکالی : گوید ای با اشاره به اسدی می خامنه .کنند به او نگاه مینشینند و  دھند و کنار اسدی می می

مذھبی  ھای آدم«شناسد و تا کنون نیز نشناخته است،  ھا را نمی اسدی مدعی است آن این دو مرد که. ندارد
ن فرزندان گویند که مجاھدی ھا می آن .گری کنند ھا آمده بودند بین مجاھدین و دولت میانجی آن. بودند» سنتی

ای در پاسخ  خامنه. ھا پایان داده شود گیرند و به خصومت علیه آن انقلاب ھستند و بایستی مورد قبول قرار
ھایی را که  خانه اول بایستی سلاح خود را تحویل دھند و. امام شرایط خود را اعلام کرده است :گوید می

من مطمئن نبودم که . شود منجر به بحث داغی می سخاین پا. دھند، ترک کنند  جا سازمان می شان در آن فعالیت
   .دھند یا سازمانشان را می آنھا نظرات خودشان را ارائه

ھا بطور وضوح  آن. بدھند] ای خامنه بین مجاھدین و[شرطی را  ھا اصرار داشتند که ترتیب ملاقات بدون پیش آناما 
 شان را زمین ای تاکید داشت که مجاھدین باید پیش از ھرچیز سلاح خامنه .از یک آینده خطرناک ھراس داشتند

راجع به مجاھدین با خشم صحبت  ای اولین بار بود که من دیدم خامنه. این بحث یک ساعت طول کشید. بگذارند
ایستد و   برپا میای سرانجام خامنه. ھا بود کرد؛ ھرچند که منتقد آن می ھا با احترام یاد او در گذشته از آن. کند می

ھرکس در مقابل انقلاب بایستد،  .ھاشان را زمین بگذارند امروز ھا بایستی اسلحه آن«: زند عصبانیت فریاد می با
ای به سردی دست داده و خداحافظی  مردناشناس با خامنه شود و دو بحث تمام می» .بایستی نابود شود

  )١٠۴ی   صفحه. (کنند می
   

دیدم که سربند قرمز به دور  ای برگشتم در خیابان بلوار جوانانی را وقتی از نزد خامنهکند که  تأکید می اسدی
. ھا مسلح بودند بیشتر آن. »خون است، خمینی سرنگون است امروز روز«دادند  سرشان بسته بودند و شعار می

را یک به یک  ھا ھا، آن نکردند و مردان مسلح درون ماشی ھا را تعقیب می ھیلمن دیدم که آن من تعدادی اتوموبیل
ھا به خاطر  دانم این درگیری نمی. شد می گوید که صدای گلوله از ھر طرف شنیده  اسدی می. کردند شکار می

  )١٠۵ی  صفحه( شکست مذاکرات آن روز صبح بود یا نه؟
   

ب بارھا عوض پس از انقلا ای و دیگر سران رژیم بخاطر مسائل امنیتی ی خامنه ھای رفسنجانی، خانه گفتهطبق 
بوده، با او » ایران«مدعی است از اول انقلاب در خیابان  ای که ی خامنه اما اسدی ھمچنان در ھمان خانه. شد

سایت  که در» ای کیست سید مجتبی خامنه«ی   در حالی است که مازیار رادمنش در مقاله این. کند ملاقات می
پیش از انتقال به خیابان پاستور، در خیابان  ای  که منزل خامنهکند انتشار یافت، به صراحت عنوان می» روزآنلاین«
   .بوده است» آذربایجان«
اما پس از ترورھای  کرد، زمان ترورھا وی به ھمراه خانواده اش در خیابان آذربایجان زندگی میتا ] سید مجتبی[«

آغاز ریاست جمھوری پدر، با . شدیدتری قرار گرفت سازمان مجاھدین خانواده رھبر فعلی نظام تحت حفاظت
  ».در پاستور سکنی گزید سید مجتبی به ھمراه خانواده

php.2009/07/090353/archives/politics/com.gooya.news://http   
   

دانیم در آن ایام، رژیم   و می. اند کرده  تیرماه ترور۶ا در روز ای ر مانند رژیم مدعی است که مجاھدین، خامنه اسدی
ی  ساده نه تنھا ھواداران. کرد ھا اعلام می شان را در روزنامه اعدام کرده و اسامی ھا ھوادار مجاھدین را روزانه ده

ن در ماه اکتبر از نمایندگان مجاھدی آنوقت دو نفر. شدند ھای سیاسی نیز دستگیر می مجاھدین بلکه دیگر گروه
بعد از آن ھمه کشت و کشتار، بعد از سی . آیند ای می دیدار خامنه  مھرماه، به٩شود  که روز اول آن می١٩٨١

گسیخته،  ھای لجام اعدام  مسلحانه در شھریور ماه و ھفت تیر و ھشت شھریور، و یک رشته تظاھرات خرداد و
 ساله او به جای آن که به مدرسه رفته باشد در ١۴پسر   وفرستند ای می مجاھدین نمایندگانشان را نزد خامنه

 اسدی. دھد ھا را به پدر که در حال خوش و بش با ھوشنگ اسدی است، اطلاع می آن نقش رئیس دفتر، ورود
مذاکرات نمایندگان مجاھدین و  ای به او داشته، شاھد ی وافری که خامنه نماینده حزب توده به خاطر علاقه

ای،  ی خامنه رسد، ھوشنگ اسدی در بازگشت از خانه نتیجه نمی ود و چون مذاکرات مربوطه بهش ای می خامنه
 مذاکرات صبح ھمان ی شکست  نتیجه شود که ظاھراً  الیزابت متوجه تظاھرات مسلحانه مجاھدین می در خیابان

   !روز بوده است

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090353.php


تظاھرات مسلحانه مجاھدین  آخرین: مرسان کنند می اطلاع اسدی و کسانی که چنین جعلیاتی را تبلیغ میبه 
 شروع شده ١٣۶٠این سلسله تظاھرات از نیمه شھریور . پیوست  مھرماه به وقوع۵ھم بود در روز  که بزرگترین آن

ای   منتظری اطلاعیه الله  شھریور آیت٣١جایی که روز  از آن. قرار بود روز اول مھر برگزار شود  مھر۵تظاھرات . بود
.  مھر موکول شد۵ھا تظاھرات کنند، این تظاھرات به  خیابان آموزان خواسته بود روز اول مھر در داده و از دانش

میدان  ھای حافظ، ویلا، انقلاب، مصدق، چھارراه مصدق، طالقانی، مرکز تھران و خیابان  مھر در۵تظاھرات 
ھای اطراف آن قبل از   و کوچهھا خیابان عصر و و میدان ولی) طالقانی(جمشید  عصر، حد فاصل چھارراه تخت ولی

ی یک ساعته او با  ای شاھد مشاجره ی خامنه صبح در خانه ھوشنگ اسدی که.  صبح شروع شد١٠ساعت 
به خیابان  برای رسیدن» ایران« خودش ھم گفتگویی با وی داشته، از خیابان  بوده و حتماً  نمایندگان مجاھدین

بلوار (ی تظاھرات در خیابان الیزابت  آخرین نقطه که به  پیش از آنگذشت و  الیزابت، بایستی از مسیرھای فوق می
   .کرد ھای فوق مشاھده می در محل ھا را برسد، درگیری) کشاورز

ھا از میدان  که راه  مھر حضور داشت بایستی به اطلاع اسدی برسانم۵به عنوان کسی که در تظاھرات من 
    .ده از سلاح سنگین بسته شده بوداستفا  فردوسی به بعد به خاطر درگیری شدید و

   
  یدر حضور اسد» اکثریت«ای از مذاکرات وحدت حزب توده و  خشم خامنه

یافته بود،  ریاست جمھوری راه ای یک ماه بعد وقتی او به کاخ آخرین دیدار من با خامنه«کند که   تأکید می اسدی
من . کرد مریض بود و به سختی صحبت میاو خیلی . بود ای روی تخت بستری این بار خامنه. صورت گرفت

مضطرب  در ھمین موقع ناگھان در باز شده و جوانی چاق و. تواند صحبت کند کوتاه می تشخیص دادم که او خیلی
کاغذی را از جیب در آورد و به  ای رساند و چیزی در گوش او زمزمه کرد و سپس خودش را کنار تخت خامنه

جوان موافقت . خواھد که واکنشی نشان ندھند خوانده و از جوان می  نامه راای به دقت خامنه. ای داد خامنه
فدائیان را ھم   خوب حالا شما :گوید ای تبسم سردی کرده و به اسدی می خامنه. کند را ترک می کند و محل می

در . ه باشدفداییان بایستی ھمین الان اعلام شد من متوجه شدم که اخبار ائتلاف حزب توده و. اید قورت داده
 ھوشنگ شما: ای در پاسخ گفت  خامنه...کنند؟  این دو از انقلاب حمایت می  آیا بد است که :پاسخ گفتم

ھایی شده  ریزی ھا برنامه کمونیست شایعاتی ھست مبنی بر این که برای کشتار: به او گفتم. اید خطرناک شده
زمانی که مردم .  نیست که چنین کاری کنیمنیازی: برد، گفت می ای که دوباره داشت خوابش خامنه. است

اجازه بدید به خوبی و  من خندیدم و گفتم. ھا را نخواھیم گرفت، شما را پاره پاره خواھند کرد آن بفھمند ما جلوی
اما این . ما با ھم جوک گفتیم. دھیم تو را تکه پاره کنند نمی ای گفت نه ما اجازه خامنه. خوشی خداحافظی کنم

اما . منفی است دانستم که پاسخ سؤالم می. من تلاش کردم کنترل خودم را از دست ندھم. بود وحشت و مرگ
  .. ..چیز عوض شده است  او گفت ھمه توانید کیانوری را ببینید؟ کی شما می: پرسیدم

 او .ای خیلی خطرناک است خامنه این مرد،: ای را برای رحمان ھاتفی توضیح دادم، او گفت برخورد خامنه وقتی
  )١٠٧-١٠۶صفحات (» .گرفته است ھا اش را برای پاره پاره کردن کمونیست  تصمیم

   
اسدی این بار . شده بود ای به ریاست جمھوری انتخاب ھم خامنه١٩٨١یادش نیست که در دوم ماه اکتبر  اسدی

. شود خمی و مجروح میز١٣۶٠ای در تیرماه  دیگری؟ خامنه ای دیدار کرده و یا در جای گوید در کاخ با خامنه نمی
شرکت   مرداد در مراسم تنفیذ رجایی١١در . شود گیرد، وضعیت جسمی او بھتر می می ھرچه از تیرماه فاصله

ی   به اتفاق در خانه۶٠مھرماه  ۴ی رفسنجانی در   مرداد در جلسه شورای عالی دفاع، به گفته١٩در . کند می
 ١٠کنند، روز  ھا مخالفت می  برای کاستن از موج اعدامکنی موسوی اردبیلی جمع شده و باپیشنھاد مھدوی

تنفیذ   مھرماه وقتی مراسم١٧کند، در روز  در مراسم انتخابات ریاست جمھوری شرکت می )دوم اکتبر(مھرماه 
که اسدی مدعی است او را دیده صحیح  ھم) مھرماه(در ماه اکتبر . شود، مشکل چندانی ندارد حکم او برگزار می

 اما یک ماه بعد که بایستی... ایستاده و  کرده، سرپا می مجاھدین بحث می ده با نمایندگان ادعاییو سالم بو
. ..تواند حرف بزند و  است و نمی و حالش از قبل بھتر، با کمال تعجب روی تخت بستری) آبان و آذر(نوامبر باشد 

ای  در ماه آبان خامنه.  مراجعه کنیدبه خاطرات رفسنجانی. بافد می ھم ھایی است که اسدی به ھا دروغ این
آید و  نظر او، راه نمی مجلس با کاندیداھای مورد. او در صدد انتخاب نخست وزیر است. مشغول کار است سخت

ای قصد دارد برای دفاع از  خامنه. شود نخست وزیر می او عاقبت مجبور به پذیرش میرحسین موسوی به عنوان
ای  خامنه رفسنجانی از جلسات تشکیل شده در دفتر. گوید نیازی نیست میرفسنجانی  وزرا به مجلس برود،

   ...گوید و  می
شود و اسدی شاھد  می ای و اسدی به وی داده ائتلاف حزب توده و اکثریت درست وسط ملاقات خامنهخبر 

ی از امور به خاطر ضعف جسمانی در جریان بسیار ای که در آن موقع خامنه. ای است ھای بعدی خامنه واکنش
ھا ھم درجا  با حزب توده انجام ندھند و آن اقدامی در رابطه  دھد که فعلاً  می نبود، به نیروھای امنیتی دستور

  !شود ھوشنگ اسدی عامل شناخته شده حزب توده داده می این دستورات در حضور. پذیرند می
ھای  دفترش و دادن گزارش ن حزب توده در از حضور کیانوری و عمویی رھبرا۶٠ھای مھر و آبان  در ماه رفسنجانی

اتفاقاً . ماه از سی خرداد و کمونیست کشی گذشته است ۶-۵در تاریخ یاد شده حداقل . دھد ارزش خبر می کم
 ھای ی کمونیست که در زمره... کشتار با اعدام سعید سلطانپور، محسن فاضل و   موج۶٠ خرداد ٣١در روز 

   . بودندی اعدام سپرده شده موقع صدھا کمونیست به جوخهتا آن . سرشناس بودند، آغاز شد
   

این ادعا را . گوید به خودش می ی او  ی ویژه ای و علاقه ی نزدیک خود با خامنه در جای جای کتاب از رابطه اسدی
   :کند کتاب خاطراتش از زبان بازجویش نقل می ٢١ی  آذین در صفحه مقایسه کنید با خبری که به

   



میدانی؟ پیش از  ھیچ .بایست تا حال صدبار آزاد شده باشی خواھی پشت به بختت کنی؟ تو می می کیتا «
ایشان، با لطفی که . شوند پیش رئیس جمھور بردند ی کسانی را که بنا بود بازداشت  شماھا، سیاھه دستگیری

 پس از دستیابی به:  نوشتندقدر سیاوش کسرایی را خط زدند و جلو اسم تو ھمین در حق ھنرمندان دارند، نام
   ».اطلاعاتی که دارد آزاد شود

http://www.khabarnet.info/doc/khaterate_behazin.pdf  
   

  اش  با آن که شناخت شخصی از کسرایی نداشته از دستگیری۶١ای در پایان سال  آذین، خامنه بنا به روایت به
برای اسدی که مدعی است  ای، موده است؛ اما ھمین خامنهآذین آنگونه توصیه ن کرده و یا در مورد به جلوگیری

ھای یکدیگر را  دیده، گونه زده، ھر بار که او را می می اش زانو ای بوده، در کنار تخت خامنه» ھوشنگ عزیز«
    .کند نمی ای اش راه داشته، توصیه  خانه ی او بوده، به اندرونی ھای محرمانه ملاقات بوسیدند، شاھد می

    
  نھوشنگ اسدی و انتقال به اوی

خرداد و اوایل تیر   که مصادف است با اواخر١٩٨۵شود که در اواخر ژوئن   مدعی می٢۴٧ی  در صفحه اسدی
   . از کمیته مشترک به اوین منتقل شده است١٣۶۴

سلول که دوسال را در  او مدعی است. گوید در مورد تاریخ انتقالش از کمیته مشترک به اوین دروغ می اسدی
جا  ساکنین آن. برد  عمومی توابین به سر می سلول وی در کمیته مشترک مدت زیادی در. انفرادی گذرانده است

   .کردند و از امکانات رفاھی بیشتری برخوردار بودند مراسم دعا و ثنا شرکت می خواندند و در ھمگی نماز می
   :کند ه صراحت ذکر میای ب   خود به خامنه١٣۶٨ بھمن ١۶ی مورخ  کیانوری در نامه

گاه به زندان اوین  ای برای رفتن به داد  بخش عمده و پس از چند ماه بقیه زندانیان توده١٣۶٢در پایان سال «
  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4984  ».منتقل شدیم

   
 و بھار ١٣۶٣در آخر سال . ندک ھایی را که در زندان قزلحصار مرتکب شده، لاپوشانی کاری  خواھد سیاه می اسدی
وی در آن زمان در بخش فرھنگی زندان . بند بودم قزلحصار ھم ٣ و احد ١ چندماھی من با اسدی در بند ١٣۶۴

توسط او در زندان  کیھان در ھمان زمان»  پنھان نیمه«ھای  پایه. شریعتمداری و حسن شایانفر بود ھمکار حسین
خاطر ارتباط با یک سازمان مائوئیستی چند سالی  وزی که در دوران شاه بهمن و فرامرز کن. حصار ریخته شد قزل

از  ھرگاه اسدی.  که نزدیک توالت و حمام بند قرار داشت، محبوس بودیم٢١در اتاق  را در زندان به سر برده بود
» .نھا داریند، تو تچه خوبان ھمه دار آن «:کرد شد، فرامرز کنوزی با پوزخند زیر لب زمزمه می کنار سلول ما رد می

  ھمراه با یک صد١٣۶۴من در خردادماه .  بودن و تواب بودن اسدی بود ساواکی ای بودن، ی فرامرز به توده اشاره
 بود که اسدی را ٣ واحد ١در بند  در واقع. منتقل شدم و دیگر اسدی را ندیدم٣ واحد ۵زندانی دیگر به بند مجرد 

برای مدت کوتاھی دوباره برای تک نویسی راجع به افراد و یا ارائه  ست اوالبته در این میان ممکن ا. شناختم
   .انتقال پیدا کرده باشد» کمیته مشترک« توضیحات به

   
. لاجوردی رئیس آن زندان بود  که به اوین منتقل شد،١٩٨۵دھد در اواخر ژوئن    توضیح می٢۴٧ی  در صفحه اسدی

مسئولیت دادستانی انقلاب اسلامی مرکز برکنار شد و اوین را   از١٣۶٣این در حالی است که لاجوردی در دیماه 
   . لاجوردی مصدر کار نبود١٣۶۴خرداد و تیرماه  در. ترک کرد

   
  تی که اسدی سرھم کرده اس تراژدی تیرخلاص زدن و داستان شریرانه

. شش جای دادند بردند و عاقبت در اتاق) ٢سالن (وی را به سالن عمومی آموزشگاه : نویسد می اسدی
ابراھیم کوچکترین فرزند یک خانواده معروف مجاھدین  .ھا که از توابین ھستند ھمه مجاھدند مسئولین بند و اتاق

فوراً اعتماد  گویند بایستی ھا به او نزدیک شده و می ای  توده. گیرد پاسداران تحویل می خلق که تواب است او را از
شد،  دعای ندبه که ھمان شب برگزار می من بایستی در«. ل خواھی شدمقامات را جلب کنی وگرنه دچار مشک

یک نفر دعا . شوند ھا خاموش می چراغ. روم دھم و به مراسم می می من وظایف خود را انجام. کردم شرکت می
م من توانستم خود. دھند می زندانیان کپی صفحاتی چند از قرآن را روی سرشان قرار. خواند بلند می را با صدای

کردیم، به خودم گفتم که دیگر در چنین مراسمی شرکت  جا را ترک وقتی آن. را تا انتھای مراسم کنترل کنم
 ھا شرکت من دیگر در کلاس. چنین مراسمی مخالف قولی بود که به خودم داده بودم شرکت در. نخواھم کرد

  )٢۵٠  صفحه(» خواندم نکردم اما نماز می
   

توابین زندان شرکت داشته،   دعای بندھای ھا در مراسم او که سال. گوید غ میبدون دغدغه وجدان درو اسدی
شود و  دعای ندبه صبح روز جمعه برگزار می. آورد مراسم در می آمیزد و از آن یک چند مراسم دعا را با ھم درمی

قرآن   وخاموش کردن چراغ. شوند شنبه شب دعای کمیل برگزار می شب دعای توسل و پنج شنبه سه. نه شب
   .گیرد عادی چنین کاری صورت نمی  ھای احیای ماه رمضان است و در مواقع سرگرفتن مربوط به شب

   
ورزی علیه مجاھدین، به زعم خود از یک تراژدی که توسط یکی از ھواداران این گروه رقم خورده،  اسدی با کینه

    .دارد پرده بر می
کریدور ھستیم که ابراھیم وارد  باز کنند، ما در حال قدم زدن درروز صبح قبل از این که در ھواخوری را  یک«

 امروز دو نفر از اعضای مجاھدین به درک واصل  :زند فریاد می او یک جعبه شیرینی در دست دارد و. شود می



پدر و  برگشته و به  از جوخه  دیگران به من گفتند، او ھمین الان بعداً . ھا را بین ما تقسیم کرد شیرینی شدند و
  )٢۵٢-٢۵١   صفحه( » .مادرش تیرخلاص زده است

دکتر (  مادر مجاھد   سال گذشته تنھا یک پدر و٣٠در طول . ای بیش نیست گوید دروغ شریرانه اسدی میچه  آن
فرزندان بزرگسال بودند، توسط جمھوری اسلامی  که دارای) مرتضی شفایی و ھمسرش عفت خلیفه سلطان

  محمد مصباح و ھمسرش رقیه مسیح نیز در حاج.  اعدام شدند١٣۶٠اصفھان در سال   درھم نه در تھران بلکه آن
   . در درگیری با نیروھای رژیم در تھران کشته شدند١٣۶٠اسفند 
این، نام این پدر و مادر  بنابر. ی معروف مجاھدین است گوید ابراھیم کوچکترین فرزند یک خانواده می اسدی

کنم  اما گمان می. بایستی در لیست شھدای مجاھدین باشد اند، مزمان اعدام شده مسن که ھ معروف و منطقاً 
نیز در سراسر کتاب ھرگاه که منفعتی   او. پدر و مادر و فرزندی جز اسدی با خبر نباشد کس از وجود چنین ھیچ

   .شود می» فراموشی گزینشی«ایجاب کند، دچار 
لاجوردی بود نه مربوط به   و اوج شقاوت دوران۶١ - ۶٠ به سال ای دیگر مربوط زدن زندانی به قربانی تیرخلاص

    .کرد منتظری تا حد ممکن از اعدام زنان جلوگیری می الله زندان بود و آیت» دوران اصلاحات« که ١٣۶۴سال 
جنایت دروغ  نیست که اسدی در مورد ابراھیم و تیرخلاص زدن و تقسیم شیرینی به مناسبت این تردیدی

قتل دو انسان والا را گرفته و لابد ھم آن را  کند شیرینی ی حائز اھمیت آن که وی اعتراف می ما نکتها. گوید می
 گویی و داستانسرایی ھای گوناگونی مرتکب شده باشد که به ھنگام دروغ رذالت آدمی بایستی. خورده است

یادم . جشنی مشارکت کند ینپرتی شود که چنین عمل پلشتی را به خود منتسب کند و در چن دچار چنان حواس
بار بعد از اعدام یک دسته از زندانیان، حمید عباسی   در زندان گوھردشت، ھر١٣۶٧ مرداد ١۵ھست بعداز ظھر 

با . کرد می ای تعارف  خامه شان بودند نان مرگ به کسانی که منتظر مشخص شدن وضعیت دادیار زندان در راھرو
   .ای را از دست او بپذیرد خامه نان بودند، اما ندیدم حتا یک نفرآن که تعدادی ھنوز ناھار ھم نخورده 

   
  رانتقال از اوین به قزلحصا

گوید در  وی می.  به قزلحصار منتقل شده است ھای زندان اتوبوس  صف  با١٩٨۵اسدی مدعی است که در پاییز 
زندانی  فرستند که سه زندانی چپ در آن سکونت داشتند و ھشت به واحد سه سلول ھشت می قزلحصار او را

 مجاھدین مسئول اتاق بودند و  در اوین، توابین« بنا به ادعای او. البته مسئول اتاق از زندانیان مجاھد بود. مجاھد
   ». دو طرف سکه مسئول بودندھر. ھا در قزلحصار سرموضعی

. ھا رأی گیری شد تخت ھای ن شب یک جلسه برگزار شد و در مورد عوض کردن ملحفهگوید ھما سپس می وی
ھا را جمع  ی آن زندانیان مجاھد را پرسید و بعد رأی ھمه مسئول اتاق که یکی از زندانیان مجاھد بود نظر تک تک

تصویب  تفاق آرانفر زندانی چپگرایی که اتقافی کنار من نشسته بودند گذشت و گفت به ا کرد و از من و سه
  )٢۶١-٢۶٢ھای  صفحه. (ھا وجود نداشتیم گراھا از نظر آن ما چپ. شد

   
او . گوید دروغ می نیز   نیز توضیح دادم اسدی نه تنھا در مورد تاریخ انتقالش به اوین، بلکه به قزلحصار چنانچه قبلاً 

واحد .  که واحد سه دارای سلول نیستدر حالی. کند می جا نیز تنھا به ذکر واحد سه و سلول ھشت اکتفا در این
 اسدی برای. ھای مختلف ھستند ھریک اعم از مجرد یا عمومی، دارای سلول  بند است که٨سه دارای 

از شواھد بر . در ابھام بماند  منتقل شده است تا ھمه چیز٣گوید به کدام بند واحد  کردن آگاھانه نمی گم رد
شود و تاریخ انتقالش از   را منکر می٣ واحد ١حضورش در بند   دوران او.  است٣ واحد ٢آید که منظور او بند  می
روابط مجاھدین و  چه اسدی در مورد آن. زند  را به جای تاریخ انتقالش به قزلحصار جا می٣واحد  ٢ به بند ١بند 

شان با پاسداران و  ریالبته زندانیان تواب به خاطر ھمکا .گوید نیز واقعیت نیست  می٣ واحد ٢زندانیان چپ در بند 
  .شدند  سوی زندانیان چپ و مجاھدین بایکوت می مسئولان زندان از

   
اغلب به دیدارم  بخشی از اعضای حزب توده از جمله داریوش«: گوید  کتابش می٢۶٧ی  در صفحه اسدی

  ». با ھق ھقی بلند گریستم  است برای او   وی اعدام شده۶٧وقتی شنیدم که در جریان کشتار . آمدند می
دلیل این امر . بایکوت شده بود ھا ھا بود و از سوی آن  ای   مورد نفرت توده٣ واحد ٢ و بند ١در بند  اسدی

به لیست . ای حاضر به ھمراھی با او نبود  توده ھیچ. بود» مشترک کمیته«ھای گسترده او با بازجویان در  ھمکاری
آوری شده و  جمع این اسامی توسط حزب توده.  اعدام شدند، مراجعه کنید١٣۶٧توده که در سال  اعضای حزب

  اسدی آگاھانه از ذکر نام. ھا نیست در میان آن فردی به نام داریوش. در یک کتاب دو جلدی انتشار یافته است
   .کند می خانوادگی داریوش خودداری

آوردند برای حفظ  می  به او واردمدعی است به خاطر فشارھایی که زندانیان سرموضعی مجاھد اسدی
جا دیگر  آن شود که در  وی مدعی می. انتقال دھند» کارگری بند«کند که او را به  استقلالش سرانجام تقاضا می

   )٢۶٧ی  صفحه. (نبود تا که یک سازمان مخفی آن را ھدایت کند زندان در زندان
که در بخش فرھنگی زندان  او به خاطر فعالیتی. گوید ھم دروغ می» بند کارگری«در مورد دلیل انتقال به  اسدی

ھیچ گل و گیاھی در . بلوک به مرتبی بلوک قبلی نیست این«ی خودش  به گفته. داشت به این بند انتقال یافت
را  من اجازه دارم که سلولم.  و رسوم متعدد نیستم دیگر یک زندانی مقررات و رسم اما من. حیاط آن نیست

اما در بلوک کارگری ھمه مشغول  ھا ھم اجازه نداشتند طبابت کنند ھای سیاسی حتا دکتر بلوکدر . انتخاب کنم
من لباس کارگری . کنید گوناگونی که در زندان ھست انتخاب می شما شغلی را از میان مشاغل فیزیکی. ھستند

زندانیان عادی که غالباً  اھمراه ب. آوری فلفل قرمز را دارند پیوندم که مسئولیت جمع گروھی می پوشم و به می
چند روز بعد، . ... دیوارھای بلند قزلحصار احاطه شده بود رفتم که با سارق مسلح بودند، به مزارع بزرگی می

مسئول  گشتیم، با مردی که حال گفتگو با سبدی پر از فلفل روی دوشمان از کار باز می وقتی که خندان و در
بوس پیاده  قزلحصار شده و از مینی یک گروه تازه از زندانیان وارد. قسمت فرھنگی زندان بود روبرو شدم



به او . ھا بنویسید کارھا گماشته شدید؟ شما باید با آن دست چرا شما به این نوع: آن مرد گفت. شدند می
عد، روز ب. ننویسم دھم در گل و لای کار کنم اما در مورد چیزی که اعتقادی به آن ندارم ترجیح می من. گویم می

  )٢۶٨ی  صفحه(» . بخش فرھنگی مرا از کندن فلفل ممنوع کرد
   

او گفتگوی خود با یکی از . کند کند کار در بخش فرھنگی زندان را انکار  با تردستی تلاش می٢٩۴ی  در صفحه وی
حصار کار  بله در مزرعه قزل : گویم ای؟ من می تا به حال کار کرده آیا«. کند مقامات اطلاعاتی را چنین توصیف می

  جریان بازجویی آسیب ھایم در توانم کار کنم، دست پرسد در اوین چطور؟ من در کارگاه نمی او می .ام کرده
گوید در اینجا افراد خودشان   او می. نخواسته است کنی؟ کسی از من چرا در بخش فرھنگی کار نمی. اند دیده

   )٢٩۴ی  صفحه. ... (کنند  می برای کار کردن، تقاضا
چرا در گوھردشت در  کرد، حصار کار می ی قزل بایستی به این سؤال پاسخ دھد که اگر فقط در مزرعه سدیا

کردند، به  مخصوص کسانی بود که در زندان کار می  آموزشگاه که٢و نیز در اوین در سالن » جھاد زندان«بخش 
   برد؟ سر می

   
اوین و گوھردشت افرادی را که در   قزلحصار به٣ از واحد ، پس از انتقال زنان زندانی١٣۶۵اواخر تابستان سال در 

اسدی حداکثر دو سه ماھی در این بند بود؛ چون . فاقد گل و گیاه بود ھا بردند که کردند، به بند آن زندان کار می
ندارد نام مسئول قسمت  اسدی تمایلی. حصار تخلیه و به شھربانی تحویل داده شد  قزل١٣۶۵آبانماه  در اوایل

ھا »  طلب اصلاح« ای از کجا که خاطره اسدی ھر. بیاورد فرھنگی زندان را که حسین شریعتمداری معروف بود،
رسد  می اما به شریعتمداری که... است و » جبنش سبز«شود وی از رھبران  یادآور می جا کند، ھمان جعل می

واقعیت این است که اسدی از ھمان بدو  .زند ای است، نمی حرفی از وی و این که اکنون مشاور و نماینده خامنه
در بخش فرھنگی زندان ھمراه حسین شریعتمداری و حسن شایانفر  ،١٣۶٣حصار، در اواخر سال  ورود به قزل

دگر اندیش  ای است علیه روشنفکران نامه ی بلندبالای اسدی که در واقع اتھام سه مقاله .مشغول خدمت بود
انتشار یافت، در ھمین  ١٣۶۵ آبان ١۴آبان و   ٧ مھر، ٣٠ ی کیھان ھوایی به تاریخی پی در پ شماره سه   ایران، در

   .بند نگاشته شد
چه کسانی تیغ «ی  مقاله تر در پیش. پرداخت» تھاجم فرھنگی«در مقالات مزبور به تئوریزه کردن بحث  اسدی

   .آن را شرح دادم » زنگیان مست را تیز کردند
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 ٣ شروع به تخلیه واحد ١٣۶۵ از تیرماه. حصار تخلیه شد  زندان قزل١، واحد ١٣۶۵ تا خرداد ١٣۶۵فروردین از 
زندان و تحویل آن به شھربانی بودند، آخرین دسته زندانیانی را که از  جایی که در حال تخلیه از آن. حصار کردند قزل

   .گوید تازه وارد ھم دروغ می اسدی در مورد پیاده شدن زندانیان.  بود١٣۶۴قزلحصار منتقل کردند، در پاییز  اوین به
   

  ت انسانی بخشیدن به یکی از جنایتکاران علیه بشری ی انتقال اسدی به گوھردشت و چھره
وی . منتقل شده است گوھردشت» جھاد زندان«به بند ۶۵دھد که در سال   توضیح می٢٧١ی  در صفحه دیاس
آقای مرتضوی رئیس زندان . کردند زندانیان والیبال بازی می زمین والیبالی نیز در آنجا بود که در آن « :نویسد می

   ».کرد پیوست و والیبال بازی می زندانیان می بعضی اوقات به
دھد که لاجوردی نیز با  نمی او توضیحی. ای به مرتضوی ببخشد ی انسانی کند چھره جا سعی می در این اسدی

ھای آن نیز  کرد و عکس کردند، والیبال بازی می زندان کار می »جھاد و کارگاه«زندانیان تواب و کسانی که در 
حسین  کریمی، ملک مجید قدوسی، حمید گران اوین از جمله  ترین پاسداران و شکنجه جانی. است انتشار یافته

 و  دھد که چرا مرتضوی شکنجه اسدی توضیحی نمی. کردند می نیز با توابین فوتبال بازی... تکلو، محمد صادقی و 
گوید چرا  کرد؟ او نمی می ھا والیبال ھم بازی کرد و در عین حال با آن زندانیان مقاوم اعمال می سرکوب را در مورد

به سر ... گوھردشت در تحریم ھواخوری و ملاقات و غذا و  تمامی بندھای زندان١٣۶۶اییز در تابستان و پ
   . بودندھا در ناز و نعمت شد، ولی آن  بود که کور می شد، چشم دنده بود که شکسته می بردند، دست و پا و می

   :نویسد گوھردشت می» جھاد زندان«اسدی در مورد بند 
ھای خاص مذھبی مورد  موقعیت حسینیه تنھا برای. شود عت به ندرت برگزار مینماز جما. فشاری نیست  ھیچ«

بلوک جھاد در زندان . شود گیرد یا مراسم عزاداری برگزار می  می گیرد؛ زمانی که موعظه انجام استفاده قرار می
زادی بیان اجازه آ محلی که. نزدیک ترین چیز به محلی است که قرار بود به عنوان دانشگاه عمل کند رجایی شھر

حقیقت اسلام و انصاف دستگاه اجرایی را قبل از این که آزاد  اسلامی  داد زندانیان سیاسی مخالف جمھوری می
شروع و پایان  کردند، حسین مرتضوی که ھمه او را حاجی صدا می آقا سید این رویکرد، با حاج .شوند، دریابند

ای خشمگین به نام برادر سجاد که  مردی با چھره . منتظری بودالله او آخوندی جوان و متعلق به جناح آیت. یافت
تر  کرد که پیش سران وابسته بود، او را ھمراھی می و به جناح سخت ھمیشه لباسی نظامی به تن داشت

شنیدیم اما اینجا  می در دوران کمیته مشترک ھمیشه صدای او را. اداری زندان کمیته مشترک بود مسئول
ھای به کارگرفته   خود را با شیوه ھا دارد و مخالفت چپ او شناخت خیلی خوبی از. دیدیم نیز میی او را  چھره

 ھای خشن برادر سجاد دو بال مدیریتی ھای نرم حاجی و پوتین کفش. کند مخفی نمی شده از سوی مرتضوی
جا قابل تحمل   در اینزندگی .کشد روند و ھریک مرگ دیگری را انتظار می ھر دو با ھم راه می. زندان ھستند

   )٢٧٢ی  صفحه(» . است
لازم به . بودند، توجه کنید ی اسدی از بند توابین و کسانی که به خدمت نظام در آمده توصیف مشمئز کنندهبه 

وی تلاش . توضیحی داده شود» انصاف«و » دانشگاه« ،»آزادی بیان«رسد در مورد درک اسدی از  نظر نمی

http://www.arashmag.com/content/view/646/46/


 خواھد او می. سران الله منتظری توصیف بنمایاند و سجاد را از سخت جناح آیت  بهکند مرتضوی را وابسته می
در گوھردشت و » اتاق گاز« اندازی این در حالی است که مرتضوی پس از راه. لباس فرشته به تن مرتضوی کند

یف شده، ارتقاء در خاطرات زندانیان سیاسی آن دوره توص ھا که ھا و آزار و اذیت اعمال انواع و اقسام شکنجه
در دوران . شد ی آن برنیامده بود، گماشته ی اداره به ریاست زندان اوین که میثم از عھده ھمزمان مقام یافت و

 در زندان اوین ۶٧مرتضوی در جریان کشتار . گیرد می حضور او در اوین اعتصابات غذا، و اقدامات اعتراضی اوج
 گوید ھم واقعی می» سجاد«چه وی در مورد  اضافه کنم آناین را ھم بایستی  .نقش بسیار فعالی داشت

   .نیست
   

ھر . شود گوھردشت می ھای کتابخانه زندان بندی کتاب مدعی است که ھمراه با حمید داوطلب دسته اسدی
میرزا را بر  گوید وی مجموعه اشعار ایرج اسدی می. آورتد می ھا کتابی را ربوده و یواشکی به داخل بند یک از آن

  )٢٧۴  ی صفحه. (گوید برد می لذتی که از این کتاب می و از. دارد یم
جالب نكته «: نویسد  ی اسدی می کرده، درباره ی گوھردشت ھمراه اسدی کار می یکی از توابینی که در کتابخانه

و بعضی ھای قدیمی بود  ای اسدی از توده كرد، ھوشنگ اینكه یكی از افرادی كه در این زمینه با ما ھمكاری می
ھا را مطرح  اصطلاح كاتولیك تر از پاپ، پیشنھاد حذف برخی از كتاب شد و به اوقات كاسه داغ تر از آش می

. كرد كتابخانه حذف می دانست و از چرخه ھا را بنابر نظر خودش انحرافی می نحوی كه خیلی از كتاب به. كرد می
   » .ھا را دوباره به كتابخانه بازگرداندیم آن كتاب مسئله را با آقای الوندی در میان گذاردیم و بسیاری از

800other#htm.860617/8/ir.kayhannews://http  
   

است؟ مظفر الوندی مدیرکل  کاره اکنون چه  زنم خوانندگان این سطور مایل باشند بدانند که الوندی ھم میحدس 
   .نژاد است وزرات دادگستری دولت احمدی

   
ما سوار اتوبوس شدیم و «: گوید می ١٣۶٧به اوین در بھار » جھاد گوھردشت«در مورد انتقال زندانیان بند  اسدی

ھا و بازوھای ما را به  به تن داشتند با دستبند، مچ چند مرد ریشو خشن چھره که لباس سیاه چرمی
 ی او داخل ھمه. آقا مرتضوی پیدایش شد ھا پر شدند، حاج وقتی که اتوبوس .ھای اتوبوس بستند لیصند

ھا  آن. کمیته انقلاب اسلامی بود من او را دیدم که در حال گفتگو با رئیس. ھا شد و نگاھی به افراد کرد اتوبوس
اگر از کسی . بندھایشان را باز کنید دست: ھای مرتضوی را شنیدیم جمله ھر دو سوار اتوبوس شدند و ما آخرین

ھا را باز  بند اکراه دست سپس مردی که لباس سیاه به تن داشت با. خلافی سر زد من مسئول خواھم بود کار
  )٢٧۶ی  صفحه(» .سیاه بودند، شروع به حرکت کردند ی بنزھای ھا در حالی که در محاصره اتوبوس. کرد

   
 به مرتضوی، یکی از جنایتکاران علیه بشریت  ی انسانی  تا بلکه چھرهبافد اسدی این جعلیات را به ھم می

   دانم؟ چه نفعی دارد، نمی. ببخشد
و انتقالات انفرادی و یا گروھی،    نقل گاه سابقه نداشت که در  که از زندان آزاد شدم برخلاف امروز ھیچ٧٠سال تا 

حتا در بدترین شرایط نیز از انجام چنین کاری . ندزندانیان استفاده کن بند برای بستن دست پاسداران از دست
انفرادی به زندان دیگری انتقال  من بارھا از زندان اوین، گوھردشت، قزلحصار به صورت گروھی و. کردند می پرھیز

 ۶٠ی  ی زن و مرد که در دھه صدھا زندانی آزاد شده. مان را نبستند دستان پیدا کردم اما حتا برای یک بار نیز
توانند در این زمینه شھادت  می ھای اوین، قزلحصار و گوھردشت بودند و اینک در خارج از کشور ھستند، نزندا

شدند،  نظر رژیم خطرناک بودیم و کسانی که ھمراه اسدی منتقل می و از» معاند«تازه ما جزو زندانبانان . دھند
   . آزادانه مشغول کار بودند زندان ارگاه و محوظهآمدند که در ک خطر به شمار می تواب، واداده و بی تعدادی زندانی

   
   ی کودتای حزب توده اسدی و توطئه

   :در مورد نقش اسدی در ارتباط با سناریوی کودتا آمده است» ی حقیقت کتابچه«در 
کودتا را  فشارھای شکنجه زمانی صورت گرفت که ھوشنگ اسدی قضیه کودتا و تشکیل ستاد ترین عمده«
رقصی و ھمکاری ھرچه بیشتر با بازجوھا  خوش  کرد، که احتمالاً برای نشان دادن میزان شدید توبه،دروغ مطرح به

ھا، داستانی از خود ساخت بدینگونه که  ھای حزب و برخی صحبت از تحلیل اسدی از برخی. بود اینکار را کرده
به دروغ یک . کند ماه بیان می ردیبھشتا ١١ فروردین و بعدھا در ۶تاریخ آن را نیز در . خواست کودتا کند می حزب

 ھا را در کابینه حتا سمت. بود کند و اعضای کابینه تخیلی را نیز نوشته می شورای کودتا و شورای عملیات معرفی
مثلاً طبری را وزیر فرھنگ . بود کرده ھای حزبی افراد یا سمت آن افراد در رھبری حزب معرفی متناسب با موقعیت

   »  . کند را برای بخش نظامی معرفی می یس جمھور، عموئی و حجریو کیانوری را رئ
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مورد شکنجه قرار داده و از او   بازجویان وی را١٣۶١ بھمن ١٧اش در روز  گوید از ھمان ابتدای دستگیری  می اسدی

أذین تاریخ مطرح شدن موضوع  در حالی که به. اطلاعات بدھد حزب توده» کودتای«خواستند که در مورد طرح  می
که انتشار » ...این بار بار دیگر و« تحت عنوان آذین در کتاب خاطراتش که به. داند  می١٣۶٢فروردین  را» کودتا«

و عواقب » ی کودتا توطئه«اش برای طرح   ناسالم ی او و انگیزه اسدی در باره  اینترنتی یافته، بدون نام بردن از
   :نویسد ای داشت، می ناگواری که برای زندانیان مسن توده

   
آن، در فضای جوشان دروغ و  ای آغاز شد و ستان تازه، دا١٣۶٢ی فروردین  روز دیگر، در پایان نخستین دھه« 

چنان که بعدھا از . آتشی بود که درگرفت و یکباره زبانه کشید راست و شکنجه و فحش و فریاد بازداشتگاه، گویی
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زندانیان  توانست محضاً� باشد شنیدم، یکی از اش با من نمی اندرکار که رازگشایی دست »برادری«
 شاید برای آسودن از آزار -و زبانی که  ھای زندان ای، با نیروی تخیلی برانگیخته از سختی ی توده خورده ترس
مھمی » راز« از دروغ پروا نداشت، - امید بازگشتن به آغوش پرمھر ھمسر به ھا، و از آن بیشتر، امان بازجویی بی

حاکمیت جمھوری » براندازی« ایاست و بر» کودتا«حزب توده در تدارک : در میان نھاده بود» برادران«با  را
 و  ی چرخ درنگ ھمه بی. سلاح و تجھیزات فراھم آورده است ی فرماندھی تشکیل داده، انبارھای اسلامی ھسته

من چگونه  از این طوفان که در گرفته بود،... ھای نظامی و امنیتی به کار افتاد دستگاه ی ھا در ھمه دنده
.  به اوج خود رسید-ی بالای حزب شدگان رده  و البته بر یکایک دستگیر-منتوانستم در امان باشم؟ فشار بر  می

  »٢٣ و ٢٢ی  صفحه
   

http://www.khabarnet.info/doc/khaterate_behazin.pdf  
   

چنین به » پر مھر ھمسر آغوش«آذین برای بازگشتن به  چقدر بایستی حقیر و پست باشد که به تعبیر بهآدم 
منظورم ضعف نشان دادن در بازجویی و دادن اطلاعات  .مسلکان خود بپردازد  علیه ھمچینی دروغگویی و توطئه

   .نیست
بندم را  چشم « :نویسد می شدن بسیار برای لوث کردن موضوع ھمکاری با بازجویان، بعد از ادعای شکنجه اسدی

ی مخفی یک بخش  ھر شبکهمن پیش خودم فکر کردم که ...  .ھای خون بودند بالا زدم، دیوارھا پوشیده از لکه
 سپس من. بخش نظامی بایستی شامل نیروی ھوایی، زمینی و دریایی باشد. دارد علنی و یک بخش نظامی
شدند و نام و نام  ھم وصل می  نفر را قرار دادم که به صورت افقی به۵در ھر شاخه . چارت احتمالی را کشیدم

وقتی چارت بال ... جای یوسف محمدی، نوشتم محمد یوسفی و  برای مثال به. خانوادگی افراد را جا به جا کردم
» ... .کرده بودم کشیدم یکی ھم از روی آن کپی کردم و در جیب پیراھن زندانم گذاشتم نظامی را که خلق

  )١٧٩ی  صفحه(
   

را به حزب خواستند قضیه کودتا  می ھا از ابتدا خواھد وانمود کند که آن برای فرار از زیر بار مسئولیت می اسدی
اگر بازجویان چنین قصدی داشتند از . آوردند که کروکی آن را بکشم می توده بچسبانند برای ھمین به من فشار

. از اعراب نداشت کردند نه روی یک عنصر درجه چندم که محلی فشار را روی رھبران حزبی پیاده می ابتدا
 . ھم نشده بود ای آمده، حتا شکنجه به خامنه امهکیانوری در چند روز اول دستگیری به اعتراف خودش که در ن

ھا حزب را به  آن . موجود است١٣۶١سپاه پاسداران به ھنگام دستگیری سران حزب توده در بھمن  ھای اطلاعیه
  ...جاسوسی متھم کرده بودند و نه توطئه برای کودتا و 

   
   :از جمله آمده است» ی حقیقت کتابچه«در 
خودساخته را با آب و  ھای خود و تصورات عات خود در مورد شبکه علنی و نیز تحلیلاسدی کلیه اطلاھوشنگ «

ھا مبنایی برای  اسدی در زندان قبل از شروع بازجوئی دھی از جانب این اطلاعات. دھد تاب زیادی به بازجوھا می
  ». شود ھا می گیری در بازجوئی اعتراف آغاز عملیات شکنجه و
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   :نویسد اسدی برای لوث کردن موضوع که اتفاقاً تأیید اطلاعات مزبور است، می

رژیم را مورد تردید  کردم اسامی کلیه کسانی را که یک موقعی حتا قدری رفتم سعی می که راه می ھمینطور«
» شون  گائیدم«. : به خودم گفتم. برگه بازجویی نوشتم ی اسامی را روی ھمه. قرار داده بودند، به خاطر بیاورم

 طرق شان را به فه کردم و ھمگیسپس اطلاعاتی را ھم اضا. ھمگی عضو حزب توده ھستند ھا بذار فکر کنن این
با خودم فکر . چند صفحه را پر کردم و شروع کردم به استراحت و تمدد اعصاب. مختلف به حزب توده وصل کردم

  )١٨١ی  صفحه(» .ام  دادهکردم اعتراف امروزم را انجام  
   

ی فشنگ پیدا کرده بودند که  پوکه ی اسدی، چند ی آنان که از نزدیک در جریان ھستند، پاسداران در خانه گفتهبه 
زیر فشار، اسدی که در دوران شاه به اعتراف خودش تنھا یک سیلی  در. ھا گردنبندی درست کرده بود وی از آن

ای را که در خاک   اسلحه سپس به خدمت ساواک در آمده بود، پاسداران را به شھریار برده و چند خورده بود و
ی  رقصی، با استفاده از اطلاعاتی که از سابقه خوش اسدی سپس برای. ھدد پنھان کرده بود، نشانشان می

وی . کند می ھا در کمیته کودتا را ساخته و پرداخته ھای آن داستان کودتا و مسئولیت ای داشته، رھبران توده
وده و چنانچه قیام افسران خراسان وی سرگرد ب در(الله حاتمی را به عنوان رئیس کمیته کودتا،  یادان ھدایت زنده

 ، رضا شلتوکی را به عنوان فرمانده نیروی)ھای ایران تبدیل شود  اولین ارتشبد توانست به ماند می در ارتش می
را به عنوان فرمانده نیروی  ، عباس حجری)کرده چون سابقاً ھواپیمای یک موتوره ملخی را ھدایت می(ھوایی 
در داستانسرایی اسدی، . کند ، معرفی می)نیروی زمینی بوده به ھنگام دستگیری در دوران شاه، افسر( زمینی 

اعمال  ھا توسط بازجویان روی افراد به این ترتیب شدیدترین شکنجه. شود توپخانه می علی عمویی فرمانده
جا  ھای تلویزیونی از ھمین ی مصاحبه زمینه .شود تا داستانی را که اسدی ساخته و پرداخته بود، اعتراف کنند می
    .د شدایجا

   
  کھای کمیته مشتر اسدی و تابوت
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به دیوار تکیه داده  اسدی از مواجه شدنش با منوچھر بھزادی یکی از رھبران حزب توده در تابوتی کهھوشنگ 
   :گوید می ی سینمایی او بعد از خلق یک صحنه. گوید  شده بود، می

ی  ی سفید شده چھره من به. ... آھنی چوبی؟ نه،  آیا یک در است؟. شود باز شدن چیزی شنیده می صدای«
ھا بھزادی را مجبور کرده بودند که برای روزھای  آن شود که اسدی سپس مدعی می. »منوچھر بھزادی نگاه کردم

  )١۴۴  ی  صفحه. (چوبی بخواب برود ی باریک متوالی درون جعبه
   

. ھا مجبور به خواب خواھند کرد  کنار آنکند که به عنوان جاسوس انگلیس وی را نیز در بازجو، اسدی را تھدید می
   )١۴۵ی  صفحه(

به ھوش آمده و به سلولش  تو رفیق منوچھر را دیدی، او »  :نویسد  اسدی از قول بازجویش می١۵٠ی  صفحهدر 
   »او بخوابی نوبت توست که بروی و به جای. ... انتقال یافته است

خواھیم داد که در تابوت خوابیده  ما ھمسرت را به تو نشانابتدا  » :نویسد   از قول بازجو می١۶٨ی  صفحهدر 
اسامی را یک به . بینم ھا را می سپس من ردیف تابوت. ... است او خیلی زیبا. او شبیه خواھر من است. است

ھا دراز  تابوت ھا داخل حالا آن. ...ام ھا کار کرده ی آن با ھمه. شناسم ھا را می من ھمه آن .خوانم  یک می
  ».اند هکشید

   .کشد ھا را پیش می  دوباره اسدی داستان تابوت١٧٢ی  در صفحه
  آیا این یکی را: گویی خندی و می خبیثانه می. کنی ھا را یکی یکی باز می تو، برادر حمید، در تابوت«

   و این یکی، و این یکی، آیا دوست داری بغل ھمسرت بخوابی؟)آیین امیر نیک(شناسی؟ امیر است، درسته  می
ھمراه با لباس  .ی نازک چوبی با یک صفحه. آن یکی شبیه یک تابوت اسلامی است. آخری خالی استتابوت 

   . ...شما روی تابوت نشستید. روم زندان به داخل تابوت می
   

نشریه . دھد  ھم توضیح می٢٠١٠ آگوست ٢٢الاوسط به تاریخ  ھا، اسدی در مصاحبه با الشرق در مورد تابوت
   :نویسد ل او میمزبور از قو

باید نام سران کودتا را «. تابوت اتاقی پر. نو وانمود کردند که ھمه چیز تمام شده، او را به زیرزمین بردنداز «
دید که در ھیاتی بی جان  کردند و او صورت سفید دوستانش را می می ھا را باز بعد یکی یکی در تابوت» بگویی

چیزی احتیاج داشت باید واق واق  ای حق حرف زدن نداری، اگر به ھا را نگفته گفتند که تا اسم. خوابیده بودند آنجا
یک ماه ادامه داشت و ھوشنگ در این مدت تبدیل به یک سگ شده  این اوضاع برای. خندیدند کرد و آنھا می می
، ھاشمی مثل حسن. زد شناخت و حدس می شناخت و نمی ھایی که می زیادی را گفت، از آدم ھای اسم. بود

   . تابوت انجام دادندی بچه ھای توی ھمین کار را با ھمه... پائولو جوزپه و نیکولا سارکوزی
   

http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/23/117383.html  
   

ھا در  بند ماه زنان را با چشم  که زندانیان و به ویژه۶٣-۶٢حصار در سال  گردد به زندان قزل تابوت بر میموضوع 
اسدی با الھام . کردند جسمی و روحی را روی آنان اعمال می نشاندند و انواع و اقسام فشارھای ای می بهجع

   .ای جعل کرده است ھا را به شکل مشمئز کننده ای داستان، تابوت توده گرفتن از آن
. سازد  در تابوت را میھا   ای توده برای آن که خود را از مظان اتھام دور کند داستان بی سر و ته خواباندن اسدی

کند؟ این چه  تابوت باشد و چه در پر قو، چه فرقی به حالش می اگر کسی به خواب برده شود حالا چه در
یک از  ھیچ رود؟ چرا کند، بلکه به خواب عمیق ھم می قربانی نه تنھا فشاری احساس نمی ای است که شکنجه

حصار و  ھای اوین و قزل بندھای عمومی زندان ع زنده و درکه پنج سال پس از این وقای اعضای حزب توده با آن
اش به  ی رسمی و علنی موارد صحبت نکردند؟ چرا کیانوری در نامه گوھردشت سرکردند با کسی در این

صحبت کرده و از  ھا اعمال شده، ای ھای گوناگونی که در مورد خودش و دیگر توده در آن از شکنجه ای که خامنه
نویسد و از روبرو شدن با رفقای بشدت  ھایش می شکنجه یاورده؟ چرا به آذین که به صراحت ازاین یکی اسمی ن

  ؟کند از این مورد یاد نمی نویسد، اش می  شده شکنجه
   

راجع به نیکولا  شود که وی کند، مدعی می الاوسط مصاحبه می ی الشرق چون در پاریس با نماینده اسدی
. خواھد ھمه چیز را لوث کند ترتیب می او به این. گزارش نوشته استسارکوزی رییس جمھور فرانسه ھم 

ھا و غالب سیاسیون فرانسه نیز ناشناخته بود ، چگونه  فرانسوی  میلادی حتا برای١٩٨٣سارکوزی در سال 
    نوشت؟ شناخت و در موردش گزارش می را می ھوشنگ اسدی او

   
  نآذی دوزی برای به اسدی و پاپوش

زند و از  می دھد که زندانی سلول سمت چپ او مورس  کتاب توضیح می١٢٧ و ١٢۶ھای    در صفحه اسدی
ای توضیح  وی در ادامه به شکل مسخره. گیرد می چندی روی دیوار رنگ از زدن بلد نیست ھر جایی که او مورس آن

  خارج شدن اسدی ازھنگام. برد کند و وی را به توالت می سلول او را باز می دھد در ھمین حال بازجو در می
وقتی در . گرداند به سلول باز می بازجو خود، اسدی را. دھد که در سلول را نبندد سلول، بازجو به او دستور می

ھای مورس آموزش داده  یابد که در آن کد را در سلول می ای شود، اسدی کاغذی مچاله شده سلول بسته می
که  از روی کاغذی. شنود شد، می از سلول بغل زده میموقع اسدی صدای مورس را که  در ھمان! شده بود

رفیقی که مقاومت «، »رفیق« .کند معنای ضربات را بفھمد کدھای مورس روی آن نوشته شده بود، سعی می
ماند و  آن شب اسدی ساکت می. کسب اطلاعات است شود این یک راه دیگر اسدی متوجه می... » کنی می

 .کنم ام تکرار می من ھیچ چیز مخفی ندارم و ھرچه را که که در بازجویی گفته« .دھد روز بعد به مورس پاسخ می



خیلی وقت بعد، من گزارش  .دو روز بعد وقتی کس دیگری را در آن سلول گذاشتند، مورس زدن پایان یافت
  »! ام دیدم ھا را در یک پاکت در پرونده زدن مورس

   
توھین به شعور خواننده  آیا چنین ادعاھایی ی حاوی کدھای مورس توجه کنید  داستان کاغذ مچاله شدهبه 

بیند بلکه  اش را می بند در بازجویی، نه تنھا داخل پرونده چشم ی جالب این است که او با داشتن نیست؟ اما نکته
   !بیند  اش ھست نیز می ای را که در پرونده پاکت نامه محتویات داخل

   
گوید که به او در مورد رذالت  می مجتبی» برادر« کتاب خود از گفتگوی دوستانه با بازجویش ٧۵ی  در صفحه آذین به

   :دھد و پستی اسدی ھشدار می
کنم و  تعجب می »ای با الفبای مورس با او تماس بگیری سلول دست راستی گفته که تو خواسته ی ھمسایه«

دروغگو . شناسندش می. ولی اھمیت ندارد .گفت یھا، او م» «!من؟«: ماسد لبخندی به تحقیر بر لبانم می
 یاد» ...آماده باش کامل: ای راه انداخت براندازی را سر ھم کرد و ولوله  کودتای او بود که داستان توطئه. است

دارد راه  در من سر بر می اما به خشمی که. شود ماه یک دم در من زنده می ی فروردین تعزیرھای ھر روزه
   ».... کشید می بیچاره سراسیمه بود و درد. ھرچه بود گذشت. دھم نمی
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آقای «ی  کند، اما در مقاله نمی جاور او بودهآذین و این که در سلول م  صحبتی از به در سراسر کتاب ھیچ اسدی
   :دھد، توجه کنید می بند را آب» ھایش ای و ھم سلولی خامنه

   
  ».گریست ھا با صدای بلند می به آذین که در سلول کناری من خبری را شنید، مدت«
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کند،  او را افشا نمی آذین که حتا نام ھایش پاسخ محبت و گذشت به پردازی کنید اسدی چگونه با دروغظه ملاح
پاسداران و بازجویان وقتی با پستی و دنائت افرادی  در طول دوران زندان بارھا شاھد بودم که گاه! دھد می

نادمینی که  یان مقاوم و حتا توابین وشدند، با افسوس و آه موضوع را به اطلاع زندان می ھمچون اسدی مواجه
آذین در خاطراتش حتا نسبت به  است که به ذکر این نکته ضروری. رساندند مورد بدخواھی قرار گرفته بودند، می

     .کند ھا را توجیه می کند و اقدامات آن گذشت برخورد می گرانش نیز با بازجویان و شکنجه
   

  یروایت اسدی از دستگیری رحمان ھاتف
یاد رحمان  شده به زنده طور طلبانه خود را ھر کند فرصت نویسد، سعی می در بسیاری از مطالبی که می اسدی

در تاریخ ) پادگان عشرت آباد(خود به بازداشتگاه اولیه  ی ورود  کتاب لحظه١٢ی  وی در صفحه. ھاتفی بچسباند
صحبت  او بلند. ی را در میان ھمھمه شنیدممن صدای رحمان ھاتف«: کند گونه تصویر می  را این١٣۶١ بھمن ١٧

 من یک  :گفت شد و او می می از او در مورد یک ماشین تایپ سؤال. داد کرد و به سؤالات پاسخ می می
   ».این ماشین تایپ من است. ژورنالیست ھستم

آیند و بعد    میھا ی آن خانه  صبح برای دستگیری به١٠دھد که مأموران دقیقاً بیست دقیقه به  توضیح می اسدی
   .رسند است، می» پادگان عشرت آباد«به مقصد که  از دستگیری، وی را سوار ماشین کرده، به سرعت

که دوست » راه توده« و» نت پیک«ھای   سایت ی مخفی حزب توده و گرداننده خدایی یکی از اعضای شبکه  علی
ز اسدی ندارد، مدعی است ھاتفی در روز کمی ا پرنسیبی دست گویی و بی و رفیق اسدی ھم ھست و در دروغ

یورش روز  ]ھاتفی[«:  بھمن است١٧روایت اول مربوط به صبح روز . کند فرار می  دوبار از مھلکه١٣۶١ بھمن ١٧
در محل تشکیلات تھران که در  آن روز نیروھای امنیتی. اول ھم وسائل رنگ کاری ساختمان در دست داشت

آید  زار و سعدی کمین کرده بودند تا ھر کس را که به آنجا می ھای لاله خیابانھای فرعی متصل به  یکی از کوچه
ھویتش را  را در راھروی ساختمان گرفتند و به درون آپارتمان تشکیلات حزب کشاندند و دستگیر کنند، او

ل ساختمان ھا به داخ یکی از آپارتمان ھاتفی خود را رنگ كار ساختمانی معرفی كرد كه برای رنگرزی. پرسیدند
» !باید یک آپارتمان را رنگ کند و به ھمین دلیل در ساختمان سرگردان است داند در کدام طبقه آمده و دقیق نمی

: مدیریتش با علی خدایی است روز در رستورانی که  از ظھر ھمان  بعد٢-١روایت دوم مربوط است به ساعت  و

معرفی کرد که برای  یز ھاتفی خودش را دلال گوشت و برنجدر اینجا ن. نوبت رسید به من و ھاتفیبالاخره ... «
نه من کارت . بودم سخنان او را تائید کردم من ھم كه مدیر رستوران. فروش آنھا به رستوران آمده است

کار به پیگیری بیشتری نیانجامید و . در نتیجه ھر چه را گفتم نوشتند .شناسائی ھمراه داشتم و نه ھاتفی
. شدگان آن روز آزاد شدند ھر، گوئی با یک پیام و تلفنی از بالا و شاید دفتر امام ھمه دستگیربعد از ظ ٣ساعت 

نشده بود و به ھمین دلیل، کسانی که بدلیل مشکوک  ھا در حد گسترده صادر شاید اجازه یورش و دستگیری
شناخته بودند  ح دستگیر کرده ودستگیر شده بودند، آزاد شدند و البته کسانی را که از صب بودن به ارتباط با حزب

مثلاً ھوشنگ اسدی را صبح ھمان روز گرفته بودند و  .و یا با اطلاعات کامل به سراغشان رفته بودند، نگھداشتند
بودند  من و ھاتفی را ھمراه دیگرانی که آزاد شده. نکردند و به زندان منتقلش کردند شناختند آزاد چون او را می

ھای روی سر را  گفتند چشم بندھا و پارچه ھای خیابان سربازان اتوبوس كردند و در نیمهدر عشرت آباد سوار یک 
  »توانیم برداریم می
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  )٢. (حزب توده رسماً علی خدایی را عامل وزرات اطلاعات معرفی کرده است
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اسدی و خدایی . شد  دستگیر١٣۶٢ اردیبھشت ٧یاد رحمان ھاتفی دو ماه بعد از دستگیری اسدی، در زنده 

   .متھم به لو دادن رحمان ھاتفی و اعمال فشار روی او ھستند
   

   ھوشنگ اسدی و شکنجه
ھایی که روی  شکنجه برداری از ای، با کپی  کیانوری به خامنه۶٨ی بھمن  ی نامه اسدی با مطالعهھوشنگ 

ھا به خاطر خبر  فراموش كرد كه بخشی از این شکنجه ھرگز نباید(ای اعمال شده  کیانوری و دیگر رھبران توده
کیانوری  .نمایاند ھا مى خود را به دروغ قربانی ھمان شکنجه) دهاش بو   واقع خلاف ھای ھاى اسدی و گزارش چینى

   :نویسد ای، می  خود به خامنه۶٨ بھمن ١۶ی  در نامه
پس از بازداشت، شكنجه به معنای گان از ھمان روز اول بازداشت و در مورد من چند روز  شد در مورد اكثر بازداشت

از شلاق با لوله لاستیكی تا حد آش و لاش كردن   نجه عبارت بود شك .گردید آغاز » تعزیر«كامل خود با نام نوین 
دو پا، بلكه بخش  مورد شخص من در ھمان اولین روز شكنجه آنقدر شلاق زدند كه نه تنھا پوست كف در. كف پا

 ماه طول كشید و در این مدت ٣پوست بیآورد، درست  قابل توجھی از عضلات از بین رفت و معالجه آن تا دوباره
  . كنمگیری  ای یكبار حمام رفتن بھره  ماه من توانستم از ھفته٣و تنھا پس از  شد ھر روز پانسمان آن نو می

آن را کافی ندانسته و  داند اما اسدی ی یک بار شلاق خوردن را آش و لاش شدن پا مى به درستی نتیجه کیانوری
     :شود می ھم در کتاب و ھم در مصاحبه با الشرق الاوسط مدعی

   
کردند تا آخرین ساعات  شروع می کردند، تا وقت ناھار و بعد از یک استراحت کوتاه از نو صبح زود شروع میاز «

   ».فرستادند برای خواب بعد می . ضربه شلاق در روز٢٠٠ تا ٨٠چیزی میان . شب 
شد، در را باز   گرم میچشمانم نیمه جان و بی رمق و غرق خون؛ اما تا. من را به داخل سلول پرتاب کردند... «

تا چشمانم را . ی در سلول، ھوای من را داشتند از دریچه. گرفتند می کردند و دوباره شکنجه را از نو سر می
   ».شد آمدند داخل و ھمه چیز دوباره آغاز می می بستم می
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 پاھای اسدی را ١٣۶۴در سال  من.  ضربه کابل بخورید و آثار آن روی پایتان نماند٢٠٠ تا ٨٠ندارد بارھا امکان 

ھایی که تنھا یک کابل  آن. شد کند در آن مشاھده نمى می کوچکترین اثری از شکنجه به شکلی که توصیف. دیدم
  .گویم  دانند چه می است می ف پایشان خوردهبه ک

ای  ای که بر عباس حجری اعمال شده، خطاب به خامنه  ى شکنجه کیانوری علاوه بر آویزان شدن خود، در باره
   :نویسد می

ای كه در  طنابی به حلقه زدند و با اول شكنجه جسمی بود و آن اینجور بود كه فرد را دستبند قپانی مینوع «
كشیدند تا تمام وزن بدنش روی  كردند و او را به بالا می می گذاشته شده بود، آویزان خانه كار  هسقف شكنج

قپانی ساده  درد این شكنجه نسبت به دستبند. ھایش، فشار غیر قابل تحمل وارد آورد دست ھا و سینه و شانه
ھای مخوف   سال در زندان٢٥ حجری كه آقای عباس ای مانند دوست عزیز ما حتا افراد ورزیده. شاید ده برابر باشد

 آقایان به این ھم بسنده نكرده و او را مانند تاب، تلو تلو. بار از ھوش رفت شاه مردانه پایداری كرد، چندین
  ».دادند می

ھاى كیانورى را کپی  گفته که به اعتراف خود در حزب توده نه مسئولیتی داشته و نه اسم و رسمی، اسدی
الاوسط  الشرق. ھایش تكرار كرده است در مصاحبه  کتاب و ھم١۶۴ -١۶٣ھای    در صفحهبرداری کرده و ھم

   :کند می گونه مطرح ادعاھای او را این
یکی از بالا . زدند می بستند و او را در حالی که دستھایش پشت کمرش گره شده بود، کتک او را می ھای دست«

کشیدند پاھای  طناب را که می. چسبیده بود به سقف آنسویشطنابی به دستبند متصل بود که . و یکی از پایین
  ».زدند آنوقت کف پاھایش را شلاق می. گرفت می او رو به سوی آسمان قرار
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شلاق زدن را نیز . داند نمی  قپانی زدن و کشیدن عضلات دو طرفِ زندانى را کافی بند آویزان کردن، دست اسدی

حی حزب  کیانوری رھبر و دیگر اعضای ھیئت سیاسی و گردانندگان معلوم نیست چرا وقتی. کند به آن اضافه می
ى حزب علیه »كودتا«وده را وادار به اعتراف کردند اسدی ھیچ كاره در حزب ت و حاضر بودند، بازجویان تلاش می

  !جمھورى اسلامى كنند؟
که پس از درگذشت خانم مریم فیروز نگاشته شد، ادعای » ھای مریم چشم«ی   اسدی ھمچنین در مقاله

   :مضحکی را مطرح کرد
اعضای » ریم فیروزم«کنم من و » اعتراف« ھا از سقف آویزانم کردند تا ھا خوردم و روزھا و شب در زندان، شلاق« 

    ».ایم در حزب توده نفوذ کرده شبکه فراماسونری لژ انگلستان ھستیم و
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امت «اند  خواسته این طریق می اند و از  ھم بوده ی فراماسونری در حزب توده گران نگران نفوذ شبکه شکنجهظاھراً 
کند ھر طور شده خودش را ھم  اسدی تلاش می. آگاه کنند ى امپریالیسم، را نسبت به این توطئه» خداجو

 ومت در زندان جمھورى اسلامىھای درخشان مقا دھد كه بر خلاف وى، یکی از چھره سرشت مریم فیروز نشان
  .  دھدھای این شارلاتان شھادت کاری حیف که ایشان زنده نیست تا در مورد سیاه. بود

کند و بازگویى  ھمبازى خود می ھوشنگ اسدی در مصاحبه با الشرق الاوسط، ھمسرش نوشابه امیری را نیز
ی ماجراھا بوده  حنه حضور داشته و شاھد ھمهامیری که گویا در ص .گذارد ى وى مى بخشی از سناریو را به عھده

   :گوید ادعاھای اسدی در کتاب، می با تکرار
  
توست و ما به او تجاوز  شب، زنی چادر به سر در راھرو را به او نشان دادند و گفتند که این ھمسر یک«

ھوشنگ . ش غذا آوردندھایش را باز کردند و برای دست ...» .گویم ھر چه بخواھید، می«: ھوشنگ گفت . کنیم می
 »اس ھستی. اس.آر.بنویس که تو جاسوس سازمان او«: که بگوید؟ و آنھا گفتند خواھند پرسید چه چیزی می

مدام به صورتش . باید بگوید دانست چه کنی؟ و ھوشنگ نمی بعد از او پرسیدند دیگر برای کدام کشورھا کار می
او را از پا آویزان کرده بودند، طوری که سرش به زمین . شد دطوری که ھفت تا از دندانھایش خر. زدند سیلی می
که غرق خون  در حالی... کنند تا به جاسوسی انگلستان ھم اعتراف کند او را آنقدر شکنجه می .کرد برخورد می

ه؟ چه کسی این بلا را سر تو آورد: بیند را می آنجا یک مرد دیگر او. و کثافت بود، به سلول انفرادیش انداختند
 اما درست زمانی که لباسھایش را برای. تواند دوش بگیرد گوید که می او می خواھی ھمسرت را ببینی؟ و به می

  .ھای او تازه شروع شده اعتراف: گفتند رفتن به حمام در آورده بود، دوباره آمدند و او را گرفتند زیر مشت و لگد و
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   :نویسد ی مریم فیروز در حضور وی می ای از شکنجه ی خود به خامنه کیانوری در نامه
 موضوع برای ھمین. کند تواند روایت کیانوری را عنیاً تکرار چون ھمسرش را دستگیر نکرده بودند، نمی اسدی

داستان اعتراف به جاسوسی برای انگلستان را به  .کند نشان دادن یک نفر دیگر به جای ھمسرش را مطرح می
 ١٩٨٣ بقیه موارد را لوث کنند؛ مانند گزارش نوشتن در مورد نیکلاى سارکوزی در سال کنند تا این دلیل مطرح می

   .میلادی
کند؛  ای یاد می رھبران توده ر مورد خودش و مریم فیروز و دیگرھایی که کیانوری از آن د علاوه بر شکنجه اسدی

   . اند اند و مدفوع به خوردش داده  مستراح فرو کردهحتا مدعی است بازجویان بارھا سرش را در توالت
   

جلسات در  صورت ی که به اعتراف کیانوری ھمه(رھبران حزب توده نه به منظور کسب اطلاعات  ی شکنجه
انجام کودتا، که اسدی آن را ساخته و پرداخته بود و  بلکه به منظور وادارکردن آنھا به اعتراف برای) داختیارشان بو

حتا  اھمیت بود که گران بی اسدی آنقدر برای شکنجه. گرفت شرکت در میزگرد صورت می ی تلویزیونی و مصاحبه
    .در میزگرد سراسری حزب توده نیز شرکتش ندادند

   
  یای خودکشتلاش بر  اسدی و

آویز کرد، ھوشنگ اسدی ھم  حلق اش خود را جایی که زنده یاد رحمان ھاتفی در سلول انفرادی با پیژامه آناز 
ھای زبون در  ای که در زندان کسب کردم، آدم  بنا به تجربه .ی خودکشی بتراشد کند برای خود سابقه سعی می

علیه دیگر  ھا از طریق ھمکاری با بازجویان و توطئه کنند، بلکه آن به خودکشی فکر نمی زیر فشار و شکنجه،
. داد  سال زندان انجام می۶اسدی در طول  یعنی ھمان کاری که. کنند از زیر فشار فرار کنند زندانیان سعی می

    :گوید کتاب، از زبان ھمسرش می  امیری با حفظ کردن متن نوشابه
   
وقتی برای مدت . او جا گذاشتند رفتند و یک شیشه مواد ضدعفونی کننده را نزدیک. آویزان کرده بودندرا از پا او «

. خواست خودش را بکشد می. باز کرد و تمامش را سر کشید کوتاھی بازش کردند، او در شیشه را با دندانش
  از ده دقیقه آمدند،بعد. کرد گمان کرد کارش تمام شده و احساس خوشبختی می .ھمین کار را ھم کرد

ای، فقط یک بطری  تو نمرده« ،»ام  توانید کاری با من داشته باشید، من مرده دیگر نمی«، »چطوری ھوشنگ؟ «
، و بعد به او به جرم خوردن الکل ھشتاد ضربه »باید تنبیه شوی ای و الکل در اسلام حرام است و تو الکل نوشیده
  ».شلاق زدند
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اگر مسلمان بود و  .ی الکل را تشخیص دھد چنان وضعیتى براى خودش ساخته كه حتا قادر نبوده مزه اسدی

کرد مرده است و بازجویان به او حالی  خودش فکر می دارتر این که از آن خنده. شد موضوع را فھمید متشرع مى
تصورش را  .اند  ضربه شلاق زده٨٠بعد ھم ادعای این که به خاطر نوشیدن الکل به او  و! کنند که نمرده است می

دندان، شیشه را از روی زمین بلند کرده و  لابد با ھمان! با دندان در شیشه را باز کرده! بکنید با دست بسته
   .بلند شده است» رامبو«اسدی روی دست ! است محتویات آن را سر کشیدهلاجرعه 

. کند برای ھمین دوبار خودکشی می. اسدی بایستی روی دست رحمان ھاتفی در خودکشی ھم بلند شود
   :گوید ھمسرش در این باره می
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یک داروی مسھل و او  به. بازجو رسید. ھای عینکش را شکست و خورد تا خود را بکشد بار دیگر شیشه یک«

بعد به او گفتند که اگر اعتراف .  خورده بود دفع کندای را که مقداری سیب زمینی خام کثیف خوراندند تا شیشه
  ». نکند، مجبورش خواھند کرد تا مدفوعش را بخورد
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به زور وادارم کرد  «: نویسد در مورد بازجویش می» ھایش سلولی ای و ھم آقای خامنه«ی  البته وی در مقاله
  »مدفوعم را بخورم

   
کنند؛ به راحتی به روده و  نمی را زخمی... ھا، حلق و گلو و مری و  ھم جزو عجایب است كه خرده شیشه این

شوند و موضوع به خیر و  اى، دفع می رسانى ھا بى ھیچ آسیب بازجو ی روند و با تمھیدات داھیانه معده می
   .شود می خوشی تمام

   
ای که با او در کمیته مشترک ھم سلول کرده  اتش در مورد یک کارمند مخابرات توده خاطر۴١ی  آذین در صفحه به

   :نویسد بودند، می
 از ھمه -اند،  گرفته ھمین دو سه ساعت پیش، جایش در راھرو بوده، نزدیک دستشویی، عینکش را از اوتا «

   ».خودکشی کند ی آن ببرد و گیرند، مبادا که زندانی رگش را با شیشه می
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شود،  دستش نمی او مدعی زدن رگ. پایی از خود نگذاردکند رد ای سعی می ھمچون یک تبھکار حرفه اسدی
ای از خودکشی را مطرح  ادعایی، او شیوه برای پیشگیری از تبعات چنین. چون بایستی جای آن را نشان دھد

   . نشان دھدکند که نیاز نباشد آثار آن را می
   

  ۶٧اسدی و کشتار 
از روزھای قتل عام « را تحت نام» ائی به شکنجه گرمھ نامه«ای از کتاب   پاره١٣٨٩ مرداد ١٩اسدی در تاریخ 

به متن فارسی که  دھم به جای ترجمه کتاب، با اتکا ترجیح می. در سایت روزآنلاین، انتشار داد »گلسرخ
   .ھایش را برملا کنم ی خود اوست، دروغ نوشته

  :دزن نران مرتب داد میسخ. کند ھمان روزھای اول مرداد است که رادیوی بند، یک سخنرانی را پخش می« 
منظورش ما ھستیم که در این راھروھا سرگردان و پریشان  فھمیدیم نمی ... بکشید... بکشید اینھا را.... بکشید

این   .داد مثل ھمیشه جلوی در ورودی بند نشسته بود و سرش را مثل پاندول تکان می بھرام دانش. گردیم می
خبر شده؟ چه   . روزنامه ھا را نیاوردند. ھا را بردند تلویزیون. یو قطع شدصدای راد. آخرین صدایی بود که شنیدیم

امروز مھران، «شنیده بودند که مجاھدین با شعار  ھا ھا در ملاقات از خانواده بچه. گشت خبرھا دھان به دھان می
زندانیان گفته  واده یکی ازناصریان دادیار اوین ھم روز آخرین ملاقات به خان. اند شده وارد خاک ایران» فردا تھران

ھای  رابطه سالن. ھا را در بندھای آموزشگاه جابجا کردند بچهبعد   .شود تکلیف ھمه به زودی روشن می«: بود
بندھا و آشپزخانه  ھای بزرگ چایی بین ھای سیاسی برای آوردن منبع دیگر اجازه ندادند بچه. شد آموزشگاه قطع
  » . نیان عادی به عھده گرفتنداین کار را زندا. رفت و آمد کنند

   
  ۶٧آموزشگاه اوین در دوران کشتار 

به زندانیان مرد و  ۶، ۴ ،٢ھای  سالن.  سالن تشکیل یافته است۶اوین از دو ساختمان سه طبقه و آموزشگاه 
 به بندھای چھارگانه ۶، زندانیان سالن ۶٧شروع کشتار  قبل از.  به زندانیان زن اختصاص داشت۵، ٣ ،١ھای  سالن

   .ی زیادی با ساختمان آموزشگاه داشت شد و فاصله  نامیده می٣٢۵که   بودند اوین منتقل شده
   
 ١٣۶۵دستگیری در سال   آموزشگاه اوین که به خاطر سن کم و۴یکی از زندانیان سیاسی مجاھد سالن ) م -م(

 آموزشگاه از اردیبھشت ۴ترکیب سالن «  :گوید می ۴ و ٢ھای   در مورد ترکیب سالنبرد، در این بند به سر می
این . بودند ۵۴ تا ۴٧کردند، در قسمت چپ سالن از اتاق  بود که کلیه افرادی که کار نمی به این صورت١٣۶٧سال 

 راست سالن، در سمت. شدند بود می ھا و کسانی که صغری محسوب  دستگیری ھا، جدید افراد شامل تنبیھی
 ٢ترکیب سالن . کردند فرھنگی، ترجمه و نجاری کار می اوین، بخش افرادی بودند که در جھاد زندان، محوطه

به ھم باز بود و  این دو سالن، درھایشان. کردند ھای سراجی و خیاطی زندان کار می که در کارگاه افرادی بودند
کارگاه خیاطی رادیو بطور دائمی روشن بود و در ھر دو  ر دردر دوران کشتا. ... ھای مشترک با ھم داشتند حیاط

از زندان و ھمچنین   و انفعالات بیرون به این ترتیب زندانیان در جریان فعل. روزنامه موجود بود بند، تلویزیون و
 ھواخوری و  آموزشگاه از امکان۴ و ٢ھای  زندانیان سال در دوران کشتار،.  جاویدان و نتایج آن بودند عملیات فروغ

کرده و زندانیان آن را به   را تخلیه۴اواخر مرداد سالن . ... خانواده نیز بطور معمول برخوردار بودند نگاری به نامه
   ».  منتقل کردند٢سالن 
 است و در کتاب ١٣۶٧ ھای خود و ھمسرش ھوشنگ اسدی را که مربوط به مرداد و شھریور امیری نامه  نوشابه

 آشکار ۶٧شرایط عادی این دو بند را در جریان کشتار  پیشتر در پاریس انتشار داده است،» از عشق و از امید«



حضوری  ھایشان ملاقات یک روز قبل از شروع کشتار، زندانیان آموزشگاه با خانواده١٣۶٧  مرداد۴روز . سازد می
او از . ی یکی از زندانیان بدھد وادهرا به خان  دادیار زندان اوین نبود که چنان خبری١٣۶٧ناصریان در سال . داشتند
 سرپرست زندان ١٣۶٧زندان و سپس علاوه بر پست دادیاری در سال   دادیار١٣۶٧ تا بھمن ١٣۶۵سال 

   .گوھردشت بود
سه سال پس   من .و معاونش مجید ضیایی بود) حسن زارع دھنوی( حداد ۶٧ - ۶۶ھای  دادیار زندان اوین در سال

 ۴ و ٢ھای  ی سالن  مانده کشور با زندانیان زنده ھا در خارج از زندان و خارج از ین و سال در زندان او۶٧از کشتار 
روز آخر ، ھم  تا» کارگاه و جھاد«در گوھردشت نیز زندانیان بند . است دوست و ھمراه بوده بند، آموزشگاه اوین ھم

   .بودنیامده  شان به وجود تلویزیون و ھم روزنامه داشتند و تغییری در زندگی
سعید و مسعود بودند که  دو برادر بسیار جوان به نام. ھای مجاھدین شروع شد بردن بچه « :نویسد  می اسدی

یکی شان ده سال حکم داشت و . تجریش بودند» بیکمقصود «  ھای بچه  . ام متاسفانه فامیلی آنھا را از یاد برده
 مثل قو«: گفت رحیم می. و سر بر شانه ھم داشتندمدام گوشه اتاق نشسته بودند  .دیگری ھنوز زیر حکم بود

دو برادر در سکوتی که فقط  خداحافظی. ابتدا آن را که حکم داشت صدا کردند. »سر بر شانه ھم گذاشته اند
او رفت و برنگشت و بعد آن را که حکم نداشت، .  رفتشکست، ھرگز از یادم نخواھد ھق ھق گریه آن را می

   ».ترنگشاو ھم رفت و ب. خواستند
که چنین کسانی  چرا.  برادران مجاھد را فراموش کرده است »فامیلی«نیست که ھوشنگ اسدی نام  دلیل بی

در میان زندانیان .  آموزشگاه اعدام نشد٢  زندانی مجاھدی از بند به جز یک نفر، ھیچ. وجود خارجی ندارند
 از آن گذشته ھیچ دو برادری نبودند که. ده باشند نبودند كه اعدام ش۴ و ٢ ھای مجاھد، ھیچ دو برادری در سالن

 ۶٧در کشتار . شناسم را می شمیران»  مقصود بیک«من زندانیان مجاھد . ھای سعید و مسعود داشته باشند نام
حسین، در زندان . شمیران بودند اعدام شدند  ھای مقصود بیک و احمد رزاقی که بچه) مھشید(حسین 

 ۶٧حسین عضو تیم ملی امید فوتبال ایران بود و در سال .  اوین٣٢۵  یکگوھردشت بود و احمد در بند
مجاھدین نیز به دو برادر  در فھرست شھداى. گذشت اش مى  سال از پایان محکومیت۵چھارساله داشت و  و سی
یین  پا١مجید ملکی انارکی ھم اعدام شدند که ھر دو در بند  سعید و. خورید ھای سعید و مسعود بر نمی با نام
زندانیان مجاھدی  ى برای جلوگیری از اطاله کلام، از ذکر اسامی و محل نگھداری کلیه. بودند  اوین محبوس٣٢۵

   .کنم  می  اعدام شدند، خودداری۶٧که برادر بودند و در کشتار 
جوان، سخت شوخ و  کورش، مجاھدی بود با شکم بسیار بزرگ، خیلی. نوبت مسئول سفره اتاق ما رسیدبعد «

او با آن   »  . شب که ھزار شب نمی شود آش داریم، ھر«: شب ھا که سفره را می انداخت، می گفت. شیرین
اما . دریغا که نامش را از خاطر برده ام. ھم رفت و برنگشتاو    . ھیکل تنومندش بسکتبالیست درجه یکی بود

  » . لبخند شیرینش و جمله اش را ھرگز
ھوشنگ . کند می ھا را تولید اسدی برای جور کردن جنس، خودش آن. ود خارجی نداردکسی ھم وج چنین

چند سال قبل وقتی . نیز به دادگاه رفته است  او۶٧چیند تا مدعی شود در کشتار  ھا را می اسدی این زمینه
 ھم نقد محمد زاھدی و یکی از ھمراھان و» آرش«ی   یافت، نشریه انتشار» از عشق و از امید«کتاب 

   :ای نوشته بودند دو زندانی توده  این. ای اش در مورد آن کتاب را انتشار داد   توده ھای سلولی
نزد ھیئت مرگ   فھمیم که ھوشنگ اسدی و برخی ھم نوعان را نه تنھا در حالی که از مطالعه این کتاب می«

البته نزد ھیئت .  اند دیگران نیز قرار داده  ، بلکه در فضایی متفاوت از اند اند و در مسابقه مرگ شرکت نداده نبرده
تصور کنید از ھوشنگ . بوده است معنا و خالی از مفھوم نیز می  مرگ بردن امثال ھوشنگ اسدی، کاملاً بی

خوانی یا نه  مسلمانی یا مارکسیست ؟ نماز می «: بپرسند »  تواب «و «  نماز خوان  «و» مسلمان شده«اسدی 
   .» ه از این دست سؤالاتی که مرگ و زندگی بسیاری را رقم زدو خلاص  »  ...  ؟ و
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 امیری نوشته ی  خطاب به نوشابه۶٧ای جان به در برده از کشتار  اش به عنوان دو توده سلولی محمد زاھدی و ھم

«  . پاشیدید نمی  کردید و بر زخم چاک خورده ما نمک ھا را منتشر نمی خانم امیری، ای کاش این نامه« :بودند
   .کند جا خاطره تولید می اسدی در واكنش به این حرف و آن نقد است كه در این

. پرتوی در این سالن بودند ھادیرحیم، بھرام دانش، مھدی و .  بردند١ سالن  ھا را جدا کردند و به چپ روزی«
اله معلم و  آصف رزم دیده، ھدایت. بندھای دیگر به آموزشگاه آوردند ھای چپ را از ھمان روزھا، عده زیادی از بچه

دانست  دقیقاً نمی کسی اما. آمد بوی خطر می. با آصف تجدید دیدار کردیم... معینی در میان شان بودند اله ھیبت
دیگر آورده بودند،  ھایی که از بندھای بچه. ھای چپ بود ، بقیه پر از بچه١ از دو اتاق سالن غیربه  .چه خبر است

از  نیمی .  بند، دو برابر ظرفیت خود، زندانی داشت .ھواخوری به نوبت شده بود. شدند در حیاط دور ھم جمع می
مدتی بعد، ھدایت اله معلم . شده است ھا چند برابر دیدیم که تعداد نگھبان خوابیدم و می ھا در حیاط می ما شب

 ھایی را که از بندھای دیگر آمده بعد بچه. ھمراھش تا کنار در رفتم. کرد به سرعت وسایلش را جمع. را صدا زدند
   » . بند تقریبا خالی شد و ھواخوری ھم قطع. بودند، چندتا چندتا بردند

آن حبس بودند، در   آموزشگاه به زنان اختصاص داشت و اکثریت قریب به اتفاق زنان مجاھدی که در١سالن 
توانند در  آزاد شده در خارج از کشور ھستند که می ھا زن زندانی ده. عام شدند  بیرحمانه قتل۶٧جریان کشتار 

بند بیش از   بھداری آموزشگاه شده بود وھا قبل از كشتار نیمی از این بند تبدیل به  سال .این مورد شھادت دھند
زندانیان آن غالباً مورد اعتماد رژیم بودند و به  برد که  نمی۴ و ٢اسدی آگاھانه نامی از سالن .  اتاق نداشت۶

ی زندان  محوطه ھای فرھنگی، کتابخانه، ترجمه، بھداری و یا ای در کارگاه و بخش پرونده دلایل گوناگون و چه بسا
مخفی حزب توده، در این سالن روی  اسدی به ھمراه مھدی پرتوی، مسئول نظامی و بخش. ندکرد کار می
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مسئولان دادستانی، کیفرخواستِ . سمت دستیار پرتوی را داشت اسدی،. کردند ھای تحقیقی رژیم کار می پروژه
   .ندسؤالات دادگاه رھبران این حزب را نیز با کمک پرتوی تھیه کرده بود رھبران حزب توده و

. قتلگاه برده شد معینی از قبل در سلول عمومی آسایشگاه اوین محبوس بود و از ھمانجا به الله ھیبت
الله معینی تا آخرین لحظه ھم اتاق  با ھیبت محمود روغنی مسئول سابق بخش کارگری تھران حزب توده که سید

 قابل دادگاه چه موضعی خواھی گرفت؟ او دراز او پرسیدم در م« : گوید شدند، می بوده و با ھم به دادگاه برده
سازمانم بودم، و از   لنینیست ھستم، عضو کمیته مرکزی من خواھم گفت که مارکسیست: پاسخ گفت

   ».خواھند بکنند ھر غلطی می. کنم اعتقاداتم دفاع می
ی کشتار  ارد پروسهکه و  در اوین کسانی را اصولاً . کردند نیست که چنین فردی را بلافاصله اعدام می تردیدی

بردن از  اسدى با نام. دادند  کجای دیگر انتقال نمی ھیچ  ، به٢٠٩جز سلول انفرادی آسایشگاه، یا  کردند، به می
را که به  کسی. ای، سعی دارد برای خودش اعتبارى جور کند ترین زندانیان توده از خوشنام دیده، یکی آصف رزم

عام پخش شود؛ چون  گرداندند تا مبادا اخبار قتل نمی  سابق خودش نیز بازرفت حتا به سلول انفرادی  دادگاه می
افراد  ادعای انتقال. آشنا شده باشد» مورس«اش از طریق  ھای کناری از قبل با سلول دادند زندانی احتمال می

م در جریان ھ خوابیدن در حیاط زندان آن .کردند، خنده دار است اعدامی به بند کسانی که با رژیم ھمکاری می
محمود روغنی . که از نظر مسؤلان زندان، افراد این بند خطرناک نبودند  به خوبی نشاندھنده آن است۶٧کشتار 

 ذوالقدر،  دیده، اسماعیل رزم الله معلم، آصف به ھمراه ھدایت» آسایشگاه«کند که در سلول عمومی  می تأکید
ھا را   آن. بوده... ورھرمزان، ابوتراب باقرزاده، مسعود اخگر، و  محمد پآیین، عباس حجری، صابر محمدزاده، امیر نیک

   .برند جا برای اعدام می آناز 
   

 ٢ دستگیر و در سالن ۶۵در سال  بنازاده امیرخیزی یکی از ھواداران مجاھدین که از دو پا فلج مادرزاد بود و سعید
که نشکسته بودند و تا آن  کسانی «:گوید  ه میی پیش گفته شد مسئله ی برد، در باره آموزشگاه اوین به سر می

کسانی که در سالن ماندند از جمله .  تخلیه شدند۴ و ٢ موقع حکم دریافت نکرده بودند، طی چند روز از سالن
» . نشده بودیک از ما توسط کمیته احضار ھیچ. دانستیم عامی که آغاز شده بود، نمی قتل خود من چیزی در مورد

   ).، کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت٧٣ی  یت، متن انگلیسی، صفحهجنایت علیه بشر(
   

جا مدعی   در این  اشاره کرده بود آموزشگاه اوین یک ساختمان دو طبقه است،٢۴٩ی  كه در صفحه اسدی
ا صدا ھای شب ھم کسانی ر گاه تا نیمه. برند را می ھا از بندھای بالا خبر رسید که مرتب دارند بچه«شود که  می
  ! خودش ھم حتا اعتناء چندانى نداردی او به نوشته» .زدند می

 را ھم تخلیه کرده ۶سالن  تر  را در ھم ادغام کرده بودند، پیش۴ و ٢ھای  سالن. آموزشگاه سه طبقه استالبته 
  ؟»برند ھا را می مرتب دارند بچه« در طبقات بالا زندانی نبود که خبر دھد. بودند

   
  ۶٧شدن در شھریور ادعای دادگاھی 
کنند و به طرف بند وزارت  مان می پیاده  ...دھم یا یازدھم شھریور : و نوبت من رسید« : نویسد اسدی عاقبت می

نزدیک . ... رو به دیوار با چشم بند معلوم نیست تا کجا ادامه دارد نشانند که مرا پشت صف طویلی می. برند می
صدا خاموش . گیرد می انگار کسی دھانش را. زند فریاد می. است» مھرداد فرجاد«. شنوم را می در، صدایی

. کند گیرد و بلندم می کسی زیر بازویم را می... سکوت شود و خاموش می. زند دوباره مھرداد فریاد می. شود می
دو . زنم میو عینکم را  دارم برمی ... ـ چشم بندت را بردار . برد تو کند و مرا می باز می دری را. حاج مجتبی است

ھای قضات دادگاه  حالا که به عکس. دیگر ھم ھستند دو نفر. شناسم، نیری و حاج ناصر نفر را به سرعت می
تشخیص  توانم اشراقی را ای که مانند یخ بر خاطراتم کشیده شده، به زحمت می پرده کنم، از زیر مرگ نگاه می

    »بدھم و پورمحمدی را
یک از  در گوھردشت ھیچ .بردند ان سرموضعی مجاھد و چپ را به دادگاه میاوین و گوھردشت تنھا زندانیدر 

این قاعده در . کردند، به دادگاه نبردند کار می» جھاد زندان کارگاه و«زندانیان سیاسی مجاھد و یا چپ را که در 
. بردند دادگاه نمی کرد، به ھایش منفعل محسوب می بندی حتا زندانیانی را که رژیم در تقسیم. بود اوین نیز جاری

  این که زندانیان مقاومی بودند و با رژیم ھمکاری  گوھردشت را، علیرغم۵یک از زندانیانِ چپ سالن  مثلاً ھیچ
ارتباط با مجاھدین نیز این قاعده  در. ھا را منفعل ارزیابی کرده بود به دادگاه نبردند؛ چرا که رژیم آننداشتند، 
 توده رعایت نشد و علیرغم این که غالب آنھا در بخش ترجمه  رھبری حزب رتباط بااما این قاعده در ا. رعایت شد

ھا در كار  منوچھر بھزادی مدت الله میزانی و به ھمکاری با مقامات زندان سرگرم بودند و یا ھمچون فرج زندان
ه دادگاه برده حوزه علمیه قم، وقت صرف كرده بودند نیز ب ى جزوات آموزشی جھت تدریس مارکسیسم در تھیه

   .، اعدام شدند» ارتداد «شدند و به خاطر
دلیلی برای دادگاه بردن امثال ھوشنگ اسدی که از بدو دستگیری نه تنھا . ى اسدی از نوع دیگرى بود مقوله

شرکت کردند، قرآن به واندند، بلکه به موقعش ھم نماز جماعت خواندند، روزه گرفتند، در مراسم دعا و ثنا خنماز
ھیئت منتخب خمینی به دنبال . و و وجود نداشت خوانی حاضر شدند و زنی و نوحه رفتند، در مراسم سینهسر گ

 ھست یا نه؟ سؤال کلیدی دادگاه از زندانیان چپ این بود که نماز» مرتد« آن بود مشخص کند كه فرد زندانى
پس دلیلى وجود . شد نمی عدامخواند، ا پذیرفت كه نماز می خوانند یا نه؟ اگر کسی به لحاظ شکلی می می

در دادند، به دادگاه ببرند؟ حتا اگر بپذیریم کھ نشان می نداشت افرادی ھمچون اسدی كه خود را مسلمان متشرع
روایت او از دادگاه و ھیئت، غیرواقعی  اند، این میان اشتباھى رخ داده و اسدی را نیز به دلیلى به دادگاه برده

   . تاكنون نوشته و گفته شده، به روى كاغذ آمده استه از آن چهى ناشیان است و با استفاده
مھرداد : قبلاً اعلام کرده بود كه چون حزب توده در توصیفی غیرواقعی: برد به چه دلیل نام می» مھرداد فرجاد«از 

 کنند و پس از بریدن زبانش، او را به صف از صف خارج می فرجاد را به خاطر شعار دادن، پیش از اعدام



در صحنه  خواھد از موقعیت استفاده كند و با دادن باجی به حزب توده بگوید كه وی می اسدی. گردانند می بر
ھوشنگ اسدی من برای اولین بار عکس  ھا پس از اتتشار کتاب ، ماه١٣٨٩ بھمن ۵در تاریخ . حضور داشته است

 قضات دادگاه مرگ به زحمت وى را ھای  از این با دیدن عکس چگونه اسدی پیش. اشراقی را انتشار دادم
  !تشخیص داده بود؟

   :کند گونه تشریح می ، صحنه دادگاه را این  در ادامه اسدی
از حزب توده و   : دھم حزب توده را قبول داری یا نه؟ جواب می  : پرسد گوید و می حاج ناصر، اسم مرا می«

 تو که  : گوید کنم الان می فکر می. اندازد نیری نگاھی به کاغذی که روی میزش است، می  . سیاست متنفرم
بله  : دھم جواب می. خوانی؟ صدایش آن نشاط روز دادگاه را ندارد نماز می  : پرسد اما می ... پرونده ات باز است

حاج ناصر با ریشخند   . ھم دارمحالا . قبل از دستگیری ھم داشتم  جمھوری اسلامی را قبول داری؟  . حاج آقا
اما من قصدم . دانم را نمی بقیه : گویم می ... ای کرده لابد مثل بقیه مدعی ھستی که خدمت ھم می  : گوید می

انگار این پچ پچ . کند چیزی در گوش حاج ناصر زمزمه می نیری. کمک به جمھوری اسلامی ضد امپریالیست بود
 نویسد و به حاج مجتبی بعد نیری چیزی روی کاغذ می. دھد  جوابش را میحاج ناصر .کشد ھزار سال طول می

حاج مجتبی مرا بیرون . زنم چشم بند می  ...  چشم بندت را بزن : گوید به من می. گیرد او کاغذ را می. دھد می
شود و خودم را  میدری باز  .  گذرم از راھرویی می. اند انگار خاکستر بر من پاشیده. ام ھمچنان یخ زده  .دآور می

حسن قائم پناه، احمدعلی . ھواخوری بندِ وزارت ھستمدر . دارم چشم بندم را برمی. یابم در فضای آزاد می
تحریریه مردم  از میان آن سه نفر با قائم پناه که در. زنند اند و گپ می جلویم ایستاده رصدی، دکتر حسین جودت
خندد و  قائم پناه مرتب می. اند به دادگاه برده ھر سه را. کنیم میبا ھم دیده بوسی . بود، دوستی بیشتری دارم

ھایش را به ھم  رصدی ھم پیوسته دست. زند دکتر جودت حرف نمی. کنند خواھند آزادشان معتقد است می
کمی بعد نوبت رصدی و قائم پناه . زنند اول دکتر جودت را صدا می ... شود ببینیم چه می  :گوید می مالد و می
   .اند فھمم آنھا را به سوی دار برده بعدھا می. شود می

   
   :توجه کنید. اش را جور كرده است ی کیانوری وام گرفته و روی آن سناریو  این اسامی را اسدی از نامه

، از »غلامحسین قائم پناه« حزب توده ایران؛ پس از ضربه اول معلوم شد که یکی از اعضای کمیته مرکزیدر «
او یکی از افرادی . بازجویان جمھوری اسلامی گذاشته است ھمان آغاز خود را به عنوان یک شگنجه گر دراختیار

آمد و  یاد احمد علی رصدی که مسئول تشکیلات حزبی در اتحاد شوروی بود و به ایران بود که به توصیه زنده
بودند، در پلنوم ھفدھم حزب در تھران به  ب آمدن و شرکت در مبارزات حزبمانند شمار دیگری از افرادی که داوطل

 اسناد بایگانی بازجوئی ھای ما نشان خواھد داد که آغاز خیانت او پس از .عضویت کمیته مرکزی برگزیده شد
تی که به ارتباط داشته و اطلاعا ھم با وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی. گرفتاری بوده و یا پیش از گرفتار شدن

ای به زندان اوین او را  پس از انتقال زندانیان توده. اول موثر بوده است آنجا میداده در تعیین تاریخ وارد آوردن ضربه
عملکرد جمھوری اسلامی منفی  دادند تا از آنچه در گفتگوھای افراد در مورد ھای دسته جمعی جا می اتاق در

 که جریان ١٣۶٧وزارت امنیت آقای فلاحیان بود که در سال  اعتماداین خائن تا آنجا مورد . بود، گزارش شود
کردند و برای  زندانیان در جریان بود، روزی او را با دکتر جودت، رصدی و گلاویژ احضار ھای دسته جمعی اعدام

اول گرفتاری من از خیانت قائم پناه در ھمان روزھای  .آن سه نفر را اعدام کردند و او را مخفی کردند. اعدام بردند
. کرد می روی صندلی نشانده بودند با چشم باز و بازجویی نه با خشونت از من پرسش مرا در اتاقی. آگاه شدم

بعدا » ھایت را بگو مادر قحبه، خیانت« به درون اتاق آمد، یک سیلی به گوش من زد و گفت» قائم پناه«ناگھان 
زد و مرا برای شنیدن ناله آنان و اعتراف به اینکه حزب  میدخترشان  ھائی که به مریم و افسانه و ھم در شلاق

تفصیل . چشم دیدم پستی او را به. بردند کودتا داشته است به تماشای این صحنه ھای دردناک می تصمیم به
ای نوشتم و  الله خامنه در زندان داده شد به آیت ھائی که به من ای که از جریان شکنجه این جریان را در نامه

او نیز  گالیندپول نماینده سازمان ملل برای رسیدگی به حقوق بشر در ایران دادم که ای از آن را به پرفسور نسخه
   ».ام آن را ضمیمه گزارش خود به سازمان ملل کرد، شرح داده
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این دو، یک نفر ھستند كه  دانم جا که می تا آن. آمده است پناه به دو صورت غلامحسین و حسن  کوچک قائمنام 
کیانوری و . ی تلویزیونی غلامحسین معرفی کرد در مصاحبه وی خود را. بود» روزنامه مردم«عضو ھیئت تحریریه 

توده  به ھمین دلیل نامی از وی ھم در لیست شھدای حزب. پناه اعدام نشده است قائم توده معتقدند کهحزب 
   .اند گوید که دوستش را اعدام کرده اما اسدی می. نیست

   
با صدای باز شدن در . از مرگ دانم خواب است یا انتظار یا لحظات قبل افتم که نمی بعد به چاله سیاھی میو «

 دوباره  . ایستانند که اکنون چند نفر بیشتر در آن نیستند می برند و پشت صفی باز ھم مرا می. آیم به خود می
. او مرد جوان بلند قدی است این بار حاج ناصر نیست، جای. شوم کشد تا وارد دادگاه می ھزار سال طول می

نیری . دھم ھا را می  جوابھمان. ھمان سئوالات است .رئیس اطلاعات اوین بوده است» زمانی«گویند،  می
دانستم کادر یعنی  در آن زمان نمیحتا   . عضو بودم. ـمن کادر نبودم : گویم کادر یک حزب بودی؟ می  : پرسد می

بعدھا . ام فھمم که حزب کادر یک و دو داشته و من کادر دو بوده می بعداً . گیرد کسی که از حزب حقوق می
کند که  کیانوری پافشاری می ام و ج ناصر اصرار داشته که من کادر یک بودهگوید که ھمان روزھا حا می کیانوری

فرمان آیت اله خمینی برای کشتار . فاصله مرگ و زندگی است فھمم این یک عدد، و تازه می. کادر دو بوده ام
ین قرار ا ھا، بر شود فرمان منتشر نشده او برای قتل عام مارکسیست اما گفته می. است مجاھدین منتشر شده

. شان اعدام است ھستند و حکم الکفر ھای چپ، ائمه بوده است که اعضای رھبری و کادرھای یک گروه
ـ پس شھادتین را  : گوید نیری می . در دادگاه چه بگویند سرنوشت کادرھای دو و اعضاء، بسته به این است که
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نیری به حاج مجتبی  ....  اشھد ان ...  الا الله اشھد ان لا اله : گویم کنم منظورش اعدام است، می فکر می  . بگو
بازویم را سفت نگرفته است و لحن  ...  چشم بندت را بزن : گیرد آید و زیر بازویم را می او می. کند اشاره می

حاج مجتبی مرا . زنم بند را میچشم  ... مانم یعنی زنده می  :  دھم به خودم امید می. صدایش خشونت ندارد
رود یا به راه  به چوبه دار می. صف دیگری است. کسی گذارد برد و دستم را روی شانه می. وردآ بیرون می

   زندگی؟
. گریم روم و ھای ھای می زیر پتو می .گردم به اتاقم برمی. ام فھمم زنده مانده روم، می وقتی از در بند تو میفقط 

  » . برد گریم تا خوابم می آن قدر می
   

پورمحمدی که اعضای  دی مدعی است به آنجا برده شده، اثری از اشراقی، رئیسی ودو دادگاھی که اسدر 
  !کنند و کار به دست افراد دیگری سپرده شده است نمی ھا ھیچ سؤالی از اسدی آن. اصلی ھیئت بودند، نیست

آورد و یا  فرد بطور صوری اسلام می چنانکه. بردند ، زندانیان چپ را تنھا یک بار به دادگاه می۶٧جریان کشتار در 
. فرستادند گاه می  این صورت او را به قتل کردند و در غیر خودداری می پذیرفت که نماز بخواند، از اعدام او می

بلکه دوبار به دادگاه   نه تنھا یک بار۶٧اسدی که از بدو دستگیری مسلمان شده بود، در جریان کشتار  ھوشنگ
و . ھا ھم در دادگاه شرکت داشته ای اول بازجوی توده بار! ظر به اھمیتی است که داشتهلابد ن. برده شده است

.  اند  پرداختهمسئول اطلاعات اوین نیز در دادگاه او حضور داشته و به سؤال و جواب از او بار دوم شخصِ زمانی
بودند که از  ین اعضای ھیئت بازجویان در دادگاه حضورى نداشتند و ا۶٧در جریان کشتار  این در حالی است که

موضوع کادر یک و کادر دو . وارونه و خود ویژه است چیز اما در ارتباط با ھوشنگ اسدی ھمه. کردند افراد سؤال می
 بر این اساس معلوم نیست رفیق او فریبرز بقایی که. کند است که اسدی مطرح می ترین مواردی یکی از مضحک

رھیده است؟ چیزی از حزب  بوده، چگونه از اعدام» کادر یک« مرکزی و  تهمسئول مالی حزب توده، مشاور کمی
ھا مثل  برای آن.  یک این حزب داشته باشند کادرھای درجه توده برای مقامات پوشیده نبود که نیاز به شناسایی

   .ای نبوده است اسدی در حزب کاره روز روشن بود که
متھم، کادر یک است یا دو، و به  کرد که ایستی یک به یک اعلام می کیانوری ب توجه به ادعاھای اسدی ظاھراً با 

   .گشت ھا صادر می ی ا این ترتیب حکم مرگ توده
   

   :نویسد   فریبرز بقایی در این مورد می
 چھار متر که از سقف آن ایست چھار در  که قبلا ھم گفتم محوطه٢٠٩ھاى  را به یکى از این ھواخورىمن «

محمود روغنى را . ھمه از سران حزب توده بودند را دیدمدر آنجا حدود ھفت ھشت نفر که . ردندتابد، ب آفتابى مى
.  آنجا بودندبھرام دانش و دکتر حسین جودت ھم در. دیدیم ھمدیگر را بعد از ھفت سال مى ما. ھم در آنجا دیدم
یکى . آوردم اسامى را به یاد نمىبقیه . استکرد که ما را آزاد خواھند کرد، چون جنگ تمام شده  جودت تصور مى

 او اصلا. پوستش بوجود آمده بود از من پرسید که آیا این سرطانى است یا نه از آنھا در مورد خالى که بر روى
اند تا آزاد  کردند آنھا را آنجا آورده  مىاز بھرام دانش ھمه فکر غیر ! دانست که چقدر به اعدام نزدیک است نمى
  ». کنند
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ری دیده و از شھریور جودت را در ھواخو ٨  کنم که بقایی مدعی است روز توجه خواننده را به این نکته جلب می

و اسدی مدعی است که روز . دانیم وى را اعدام كردند کنند؛ در صورتى كه مى خواھند آزادشان  او شنیده که می
  .زده است یازده شھریور جودت را در ھواخوری مزبور دیده که حرف نمی ده

 ٢٠٩د که در سلول دھ می  است، شھادت۶٧دربردگان کشتار  به محمود روغنی که خوشبختانه یکی از جان سید
گوید  او می. کند وجود اسدی را در این ترکیب تکذیب می او. ھمراه با جودت، رصدی، دانش و بقایی بوده است

کی  :ی زندانیان ھستند، زد و گفت ی من که مدعی بودم در حال اعدام ھمه به سینه رصدی به شوخی با مشت
تو نزد ھیئت چه گفتی؟ و من   وقتی جودت از من پرسیدکند را کشتند؟ برای چه بکشند؟ او ھمچنین اضافه می

آیا مسلمان ھستید یا نه؟ گفته : جواب نیری که پرسیده بود جودت در. ، ھمگی زدند زیر خنده»گفتم مسلمانم«
متونی بود که نھادھای  ھا در کار ترجمه ای وی به اتفاق دیگر توده(کنیم  داریم برای شما کار می آقا ما که حاج: بود

رصدی نیز . »شود شما بگویم مسلمانم، سالوسی می من اگر به«.) گذاشتند  مختلف نظام در اختیارشان می
   .کند کند خودش را این وسط جا  اسدی به زور تلاش می .ھمین برخورد را کرده بود

   
   ھایی که از لوله آویزانند ی آدم اسدی و مشاھده

ادعاھای سابق را فراموش  اند، در فصل بعدی کتاب بند بازگرداندهکه مدعی است بعد از دادگاه او را به  اسدی
وی این بخش از کتاب را نیز تحت ! مورد او اتفاق افتاده است کند که باز تنھا در کرده و داستان جدیدی را خلق می

اکنون آن را  ماما ھ انتشار داد؛» روزآنلاین« در سایت ١٣٨٧ مرداد ٢۴ شنبه  ، روز پنج»بیا حال کن  حاجی«عنوان 
 به ٨٧در ھمان سال » جلاد و جوان«این بخش را در کتاب  ظاھراً ابتدا قرار بوده! از آرشیو سایت پاک کرده است

   :مدعی شده بود» روزآنلاین« انتشار دھد، اسدی در تاریخ یاد شده در ۶٧کشتار  عنوان بخشى از داستان
که به بھانه سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال » و جلادجوان «      بریده ای از کتاب در دست انتشار«

  »  .شود این کتاب به زبان ھای فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر می. شود می  منتشر ١٣٦٧
قبلی را نیز به آن اضافه  ھای خاطرات زندان، استعدادش گل کرده بود، بخش که پندارى با خواندن کتاب اسدی

دھد و به جای فارسی آن را به انگلیسی  تغییر می» گرم شکنجه ھایی به نامه«نیز به کرد و نام کتاب را 
که در فصل قبلی مدعی بود پس از  اسدی .دھم ادامه ھمین مبحث، توضیح می  دھد که دلیل آن را در مىانتشار

 ی دار زدن زندانیان از هگردانند، در این بخش، از تماشای نحو می باز بیرون آمدن از دادگاه او را در صفی به بند
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راستى جز نمک پاشیدن بر  کند که به العقولی را سرھم می ھای شوفاژ و حمل اجسادشان داستان محیر لوله
    .زخم نیست

. گرم. گرم. گرم است. رود می صف چند نفره ...زنم  خودم تیر خلاص را می :زند بازجویم در گوشم زنگ می صدای«
خورم و  زمین می. دویم رویم؟ می می کجا . ایم سئوالی بیرون آمده سه» دادگاه«تازه از . زیادیم. دوانند ما را می

کسی توی سرم  ...بدتر از سگ... بدو نجس- .شوم نفر آخر صف می. ماند ام جا می لنگه دمپائی. شوم می بلند
چپ و ... م پیروز استاسلا... واق...واق... جاسوسم من... واق... واق- .ام دوباره سگ شده. دوم می. زند می

قدم که بر . رویم می از جایی پائین. زیر پایم داغ است. آورم ام را ھم در می لنگه دمپائی آن ... راست نابود است
. ھا پایان ندارد انگار پله. افتیم غلطیم و روی ھم می می .پله است. غلطم می. شود دارم، زیر پایم خالی می می

   :گوید  نمی کسی. بندم افتاده چشم. شوم بلند می ...ھا  بلن شین نجاست- . دخندن می پاسدارھا بلند بلند
   .ھا آدم آویزان است به لوله. گذرد از سراسر سقف، لوله می. نیمه تاریک. محوطه بزرگی است ... چشم بند بزن- 
خورند و  تاب می. خوریم آدمھا می دویم و به می. دوانند باز ما را می ...ایم تا خشک بشوند آویزانشان کرده - 

چند پاسدار با . ای آویزانند  ھای لوله ھا، ردیف به ردیف روی بند آدم  .نشانند ما را می. افتد ھایشان می دمپائی
رن جھنم  حالا می...نیمه خشکند - .اندازند ھا می توی فرغون گیرند و  ھا را یکی یکی می آدم. آیند فرغون می چند

عینکی که . روبد دستی آویزان است و زمین را می. برند را می شود و آنھا ھا پر می نفرغو ...کاملا خشک میشن
پاسداری داد  ....آدم .آدم. آدم. ریزد شود و بارش می فرغونی کج می. شود تکه تکه می فرغون  افتاده زیر چرخ

باعث غضب خدا . ء استنشانه فحشا. بلند جرم است  پوشیدن لباس آستین ...ھا را بالابزنین  آستین :زند می
 تویش. گیرد پاسداری خیکی یک سطل جلویمان می ... زنیم ھا را بالا می آستین  .لرزاند عرش را می. شود می

  » ... اسم خودتون وگروھک روی مچ دست .داریم بر می. ماژیک است
ھای زیرزمین  ه در یکی از اتاقدادگا :ھا بار نوشته شده است كه  این واقعیت ده: ھا چه باید گفت برابر این دروغدر 

  نبود که از دادگاه كه بیرون٢٠٩محلی پایین تر از زیرزمین . زدند دار می جا افراد را نیز ھمان. شد  برگزار می٢٠٩
کردند که چه  ھا را بار فرغون می جنازه. پایین وجود نداشت  پلکانی رو به. آمدی مجبور باشی از پله پایین بروی

بردند؟ جھت اطلاع  که از آن پایین آمده بودند، چگونه بالا می ادعایی   ھای آن سنگینی را از پلهبشود؟ فرغون به 
   . راه داردی باز اوین کف است و به محوطه كنم كه این زیرزمین از یک سمت ھم یادآورى مى خوانندگان

منتقل و » مشترک کمیته« ھمراه کیانوری به ۶٧شود که در شھریور   کتاب مدعی می٢٩۵ی  در صفحه اسدی
که مصادف ١٩٨٨گوید در دسامبر   می٢٩۶ ی وی در صفحه. شود سلول می سپس در آسایشگاه اوین با او ھم

ه چشم خود دیده جا مدعی است که ب اسدی در این. سلول بوده است ھم ، با کیانوری١٣۶٧است با آذر و دی 
توانسته این اخبار را طی  مى کند كه او فراموش می. اند   دار زده٢٠٩زندانیان را از لوله شوفاژ زیر زمین  است که

 خود به ١٣۶٨ بھمن ١۶برساند؛ چرا که کیانوری در نامه  سلول بوده، به او شش ماھی که با کیانوری ھم
كند و  مى یاد» شھر اوین و رجایی«ھای   در زندان۶٧ در کشتار ای تیرباران شده توده ۵٠ای از اسامی  خامنه

 ماه درد و رنج، وضع به ٨پس از « : نویسد می  کیانوری حتا عجیب نیست؟. زند ھا نمی آویز کردن حرفی از حلق
تاسف وضع به این حال باقی نماند و پس از كمی بیش از یكسال مصداق این  گشت، اما با كمال حال عادی بر

ھای تیرباران سپرده  جوخه ای به گناه توده بشكل دردناكی به واقعیت تبدیل شد و صدھا نفر از افراد بی شعر
  ».شدند
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ھوشنگ اسدی و نه توابین و نه  آذین و نه ی، نه طبری، نه بهاین است که نه کیانوری، نه پرتوی، نه عمویراست 

... دادگاه از قبیل نوشتن انزجارنامه، انجام مصاحبه، خواندن نماز و  ھمکاران نظام و نه زندانیان مقاومی که شرایط
کیانوری در . اشندآن خبر داشته ب  به دادگاه برده نشدند تا از کم و کیف۶٧قبل پذیرفته بودند در جریان کشتار  را از
  این. ۶٧کند؛ الا تجدید محاکمه خود در جریان کشتار  چیز صحبت می ای از ھمه ی بلندبالای خود به خامنه نامه
   .بافد زند و مى ھایی است كه اسدى امروز در خارج از کشور مى دروغ ھا و لاف
ساده دل، سنی مذھب، دارای   کشاورزیالله پیرصنعان یک زندانی ھوادار مجاھدین را که  تنھا فتح۶٧دوران در 

او را به .  بردند که محل دار زدن زندانیان بود٢٠٩در زیر زمین  سه دختر و اھل طالش بود، به دستور نیری به اتاقی
بیند كه  مرد و دو زن را مى جا سه او در آن. اتاق بردند تا درس عبرت بگیرد و شرایط دادگاه را بپذیرد آن دلیل به

توانست راجع به این موضوع  ھا نمی پیر صنعان تا مدت. بودند  شده و چھارپایه را از زیر پایشان کشیدهآویز حلق
   .صحبت کند

اسمش را روی دستش  نیز مضحك است كه به ھوشنگ اسدی که به اعدام محکوم نشده، ماژیک دادند تا این
پوشیدن لباس   آن زمان زند و ش دم میاز پوش تر این كه در نظامی که از صبح تا شب از آن مضحک. بنویسد

برای من که در ! ی فحشا شود جرم و نشانه می داند، پوشیدن لباس آستین بلند آستین کوتاه را رسماً جرم مى
ھایم  پاشیدن به زخم ام، خواندن این خزعبلات چیزی جز نمک مرگ نشسته  روزھا در راھرو۶٧جریان کشتار 

بردارند و تاریخ یک ملت را به  ه این فرومایگان فھماند که دست از این کار زشتدانم چگونه بایستی ب نمی .نیست
   .سخره نگیرند

   
  یاسدی و سعید امام

ناصر و حمید بازجوی  ، سعید امامی ھمراه با حاج۶٧شود که در شھریور   اسدی مدعی می٢٩۵ی  صفحهدر 
با کیانوری بر سر فروپاشی شوروی مجادله آمده و  خودش و تعداد زیادی لباس شخصی به سلول او و کیانوری

و  توانست حشر تاریخ فوق مسئولیتی در ارتباط با امنیت داخلی نداشت و لاجرم نمى سعید امامی در. اند کرده
امنیتی به سلول انفرادی مراجعه  در آن مقطع چنانچه یکی از مقامات. نشری با زندانیان سیاسی داشته باشد
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پس پر واضح . گرفت بند انجام می مھمتر این گونه دیدارھا با چشم کرد و از ھمه میکرد، خود را معرفی ن می
   .کرد، ببیند ی کسی را که با کیانوری مجادله می توانست چھره نمی است كه اسدی

کرده است که نیاز به  ھای شاخداری را مطرح دروغ» مرکز اسناد حقوق بشر«بقایی نیز در گفتگو با  فریبرز
او در . ھنگفتی خاطرات زندان او را به رشته تحریر در آورد اسدی قرار بود با دریافت مبالغ. اى دارد بررسی جداگانه

فلاحیان  ، سعید امامی و علی١٣۶٢در سال » کمیته مشترک«گفتگو مدعی شده، بازجویانش در  بخشی از این
کند و کسی که خودش  معرفی می» مشترک کمیته«، فلاحیان را رییس بقایی. امین بودند با نام مستعار حاج

مدعی است که به چشم خود سعید امامی را دیده بود و امامی به  وی ھمچنین. زد ھا را می بیشترین شلاق
کرده،  ورزش می  ضربه به او زده بود و چون او در سلول١١٢٠شود   ضربه کابل که می٢۵نیم روزی   و مدت یک ماه

ھم خبر دارد اما وقتی پای جعل ... سلولی و  البته بقایی پزشک است و از بافت! (ش نشکافت و مجروح نشدپای
 ھایی است که ھا و کابل  البته این یک مورد از شکنجه). فرستند به مرخصی می آید خرده عقل را نیز به میان می

در تاریخ یاد شده در دفتر حفاظت  سعید امامی. برید بقایی نیز چون اسدی گز نکرده می. کند ھا یاد می او از آن
 که فلاحیان وزیر ۶٨ به ایران بازگشت و تا سال ۶۴او در سال  .منافع رژیم در واشنگتن مشغول به کار بود

اساساً در  علی فلاحیان. ھای سیاسی نداشت مسئولیتی در ارتباط با امنیت داخلی و گروه اطلاعات شد، ھیچ
بود، محلی از اعراب نداشت که بخواھد  که در دست اطلاعات سپاه پاسداران» ندان توحیدز«یا » کمیته مشترک«

 کمیته مرکز انقلاب«در دوران یاد شده فلاحیان جانشین ریاست . آن باشد  رئیس بازداشتگاه این نھاد و بازجوی
اطلاعات سپاه « و » میاسلا مجاھدین انقلاب«گردانندگان سازمان . و نماینده دادستانی انقلاب بود» اسلامی
ھنگامى كه نام وی برای تصدى وزارت اطلاعات مطرح شد، سعید  ، آنقدر با وی زاویه داشتند که حتا»پاسداران

از تشکیل وزارت  بعد. رفت و با نمایندگان به گفتگو پرداخت تا از وزیر شدن او جلوگیری کنند ححاریان به مجلس
معلوم نیست فلاحیان چرا بازجویی از . بازداشتگاه ر بود و نه رییس وزی نیز او جانشین۶٣-۶٢اطلاعات در سال 

وقت و  رفت و گرفت و سراغ عناصر دست چندم می تر از او بودند به عھده نمی که مھم را... آذین و  کیانوری و به
او . یافته، نوشته استدر خاطراتش که انتشار  اش را نیز آذین جزئیات بازجویی به. داد ھا ھدر می اش را با آن انرژی

  )٣. (است باز ھم دیده بازجویان را با چشم
   

  یاسدی و روابطش با کیانور
   .گوید  از روابط نزدیکش با کیانوری می٢٩٧ تا ٢٩۵ھای  اسدی در بخش آخر کتاب به ویژه در صفحه

رفت، اغلب  وری مینویسد كه مریم فیروز را ھنگامی که به سالن ملاقات برای دیدار کیان اسدی از جمله می
   :دید می

ھای قدیمی را بالا  افتاد و لنگان پله پسرک عاشقی به راه میمثل  کیانوری. زدند سرانجام ما را صدا می«
را » مریم«دقیقه  ۵ توانست دخترشان داشت و بعد ھر بار می» افسانه«از پشت تلفن با  دیداری. رفت می

بلند سفید که از زیر چادر سیاه اجباری زندان بیرون  با گیسوان. دیدم را در راه می» مریم«و اغلب . حضوری ببیند
  ».شد گم می» کیا«آمد و در آغوش  با ھمان قامت بلند، استوار می. خورد می ریخت و در باد موج می

 ھای ماه«  :که پس از درگذشت مریم فیروز نوشت مدعی شد» ھای مریم چشم«ی   اسدی ھمچنین در مقاله
با ھم . خواندند را با ھم به ملاقات می حدود سه ماه، ھر ھفته ما. در یک اتاق بودیم] با کیانوری[ا ھم آخر زندان ر

  .دوید می» کیا«گشود و به سوی  دیدم که آغوش می می رفتیم و من باز از دور مریم را می
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ھرکه در قید حیات نیست، یاد  کند و از روابط ویژه خود با زاده داستانسرایی می ی على رضا نوری به شیوه اسدی

توانست بستگان درجه  کیانوری روز ملاقات تنھا می. گوید دروغ می او در رابطه با ھمین موضوع ساده نیز. کند می
داخلی کیانوری یا ھر شخص  ملاقات. روز ملاقاتِ بند زنان و مردان متفاوت بود. آزاد بودند، ببیند د را کهیک خو

شان که آزاد بودند صورت  ھای زندانیان با خانواده دیگری که ھمسرش زندانى بود، در زمان ملاقات عمومی
ملاقات  ه صورت انفرادی و یا چند نفره بهزندانیان به صورت جداگانه در زمان معینی ب این دسته از. گرفت نمی

گرفت، مگر این که موقعیت  تلفن انجام می  و از طریق ھا در کابین این ملاقات. رفتند شان می ھمسران زندانی
 ی من در طول دوران دھساله. دادند ملاقات حضوری و ھمراه با نگھبان ھم می بود که می... ای مانند عید یا  ویژه

کدامشان در  بودم؛ اما قادر به دیدن ھیچ سلول بند و ھم شان زندانی بودند، ھم ھا زندانی که ھمسران زندانم با ده
   .ملاقات نشدم

   
 ھم حضوری  سه ماه آن  و طی۶٧ بار مریم فیروز را پس از کشتار ١٢تلویحاً مدعی است کیانوری تنھا  اسدی

اذھان مردم از رنجی است که مریم فیروز در  ناین دروغ محض است و قبل از ھرچیز منحرف کرد. دیده است
 ھا فیروز در زندان غالباً محروم از ملاقات با ھمسرش بود و این ملاقات مریم. ی ھشتم عمرش متحمل شد دھه
ای نیز روی این مطلب تأکید  خامنه  خود به۶٨ بھمن  ی کیانوری در نامه. گاه به صورت منظم صورت نگرفت ھیچ
 تنھا دو بار در حضور بازجو به مدت ١٣۶۴ تا سال ١٣۶١دستگیری در بھمن  كند كه از موقع  مىاو تصریح. کند  می
ماه  دو (بطور نامنظم ھر از چندی «  ١٣۶۵ تا ١٣۶۴پس از دادرسی از سال . دقیقه، ھمسرش را دیده است چند
تور قطع ملاقات او را  مجید انصاری دس١٣۶۵نویسد در سال  می او در ھمین نامه. داشتند» دیداری) یكبار
از دیدار با من به   كه آقای انصاری پس   گفت او . ماه دوباره اجازه ملاقات با ھمسرم را دادند ٨پس از «: دھد می

الملاقات با من و دخترمان كرده و ھواخوری ھم كه او در تمام  سلول او رفته و با پرخاش او را ھم مانند من ممنوع
نامه برای من  ١٠ تا٨ ماه، ٨گفت كه در این مدت  ھمسرم به من . است گز نداشته  ر ھ١٣۶۶سال  مدت زندان تا

   ».ام  نامه را دریافت داشته١٠این  از   از انتقال به اتاق عمومی، یكی   نوشته كه من تنھا پس 
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مسلمان شده بود،   است از جان و دل گرفت و در خاطراتش مدعی خواند، روزه می که نماز می با آن آذین به
کمیته مشترک به اوین، طی دو سال و ھفت ماه، تنھا  ھا و انتقال از نویسد که پس از پایان دوران بازجویی می

ن در آذی به) آذین  خاطرات به١٠۴ی  صفحه. (تازه کاوه تبرئه شده بود. را ملاقات کند دوبار توانسته پسرش کاوه
پسرم، کاوه، در ھمین بند است، در اتاق « :کند نویسد، تأکید می  را می۶۶ وقتی خاطراتش از نوروز ١٠۶ی  صفحه
 توانم اما آیا می. پذیرم می. باشد. توانم ببینم و من او را نمی. ھم نیست متر مان ده فاصله. ی سی و یک شماره

   . ملاقات کند١٣۶۶بھمن  کند که توانسته پسرش کاوه را در اول  تأکید می١١١ی  آذین در صفحه ببخشم؟ به
   

این ھمه تضیقات روبرو بودند،   با۶۶ تا ۶۴ھای  ل، یعنى سا شرایط زندان» بھترین«کیانوری و مریم فیروز در  وقتی
   ی مقامات امنیتی قرار گرفتند؟ ویژه  مورد لطف۶٧معلوم نیست برای چه پس از کشتار 

و ھرگز . مریم را بسیار دیدم، در آزادی و در زندان رفیق« :شود اسدی در جای دیگری در ھمان مقاله مدعی می
  ». سلامی از احترام و پاسخی آمیخته به روح اشرافیت، کلام دیگری بگوئیم پیش نیامد که بیش از

او تنھا در صورتی . ببیند توانست مریم فیروز را در زندان و به ویژه ھنگام ملاقات با ھمسرش اسدی نمیھوشنگ 
 ملاقات توانست مریم فیروز را ھنگام که نداشت، می که ھمسرش زندانی بود که نبود و ملاقات داخلی داشت

   .ببیند داخلی با کیانوری در زندان
زندانش را در سلول  ی ی دوران دھساله  شکنجه شده بود، ھمه فیروز که در سن ھفتاد سالگی شدیداً  مریم

نظیر است و متأسفانه تاریخ ما در حق این زن  دنیا بی او از این بابت در. ترین شرایط گذراند انفرادی و در سخت
حاضر  او تنھا عضو دفتر سیاسی حزب توده بود که. از خود نشان داد، جفا کرده است رگی کهبزرگ و مقاومت ست

   . نخواندبه مصاحبه و شرکت در میزگرد نشد و یک لحظه نیز خود را نادم و پشیمان
ھم به  ھمسر زندانی آن ای یک بار ملاقات با  پذیرد به کسی که در سلول انفرادی است ھفته منطق میکدام 

 ھم تغییری نکرد و او ھمچنان در سلول انفرادی ۶٧ ت حضوری بدھند؟ وضعیت مریم فیروز حتا پس از کشتارصور
     .مقدار کشید به رخ شیخان بی ماند و صلابت زن ایرانی را

تـرین زنـان تـاریخ  شخـصیت ترین، و با تلاش دارد ھر طور که شده خودش را به مریم فیروز یکی از خوشنام اسدی
چگونـه بـه چنـین .  حتا ھواخـوری نداشـت١٣۶۶تا سال  مریم فیروز به تصدیق کیانوری. ران سنجاق کندمعاصر ای

اسدی او  دادند؟ چگونه ای یک بار ملاقات حضوری در زندان می کردند، ھفته او دریغ می فردی که آفتاب و ھوا را از
در  ولی« :نویسد ای می در نامه به خامنه تکرد؟ کیانوری به صراح دید و سلام علیک ھم با او می را در زندان می

ھـای مختلـف  زنـدانیان آشـنا كـه در سـلول زندان اوین كه من شاھدش ھستم، امكان تماس، حتا سلام و علیـك بـین
شان تمام شده و حتا برای  ھاست محاكمه حتا برای زندانیانی كه سال غدغن است،) باستثای بخش عمومی(ھستند 
یا تصادفا در بھداری بھم برخـورد  گر در سالن ملاقات ا. اند ھا در یك سلول با ھم بوده گاھی سال ھا و  كه مدت زندانیانی

 ایـن .گیرنـد  گر سلام و علیكی با ھـم بكننـد مـورد مواخـذه قـرار مـی بلكه ا كنند، نه تنھا حق سلام علیك با ھم ندارند،
حتـا (با سـابقه دوسـتی و آشنائــی   مورد افرادیگیری و محدودیت آنھم در  ماند كه این سخت پرسش بدون پاسخ می

چیست و دیدار و صحبت این افراد چه زیانی بـه مقـررات زنـدان در نظـام  برای) میان ھمسر، مانند ھمسرم مریم و من
  ».رساند اسلامی می جمھوری

   
http://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html  

   
کمیته «علیه وی در  توانست مریم فیروز را در زندان دیده باشد؛ در صورتى که اسدی میدر یک صورت تنھا 

کرده باشد و به ھمین اعتبار بازجو روبرویشان کرده  نویسی و در دوران بازجویی گزارش نوشته و یا تک» مشترک
به ویژه که . باشد و گفتگو کردهمحال بود اسدی بتواند مریم فیروز را در زندان دیده و با ا در غیر این صورت. باشد

حصار و گوھردشت گذراند که مریم فیروز پایش ھم  قزل ھای اسدی مدت زیادی از دوران محکومیت خود را در زندان
   .جا نرسیده بود به آن

.. .سلول بودن با او و  و یا ھم اش با کیانوری تا روزی که خانم مریم فیروز زنده بود یک کلمه در مورد رابطه اسدی
فردای روزی که . اش روی آب بریزد ترسید پته فیروز داشت، می ننوشت؛ چرا که با شناختی که از صراحت مریم

   .بنویسد» مریم« درگذشت، اسدی که خیالش راحت شده بود به خود جرئت داد در مورد کیانوری و مریم فیروز
   

عنوان شد که کیانوری در  »الوند. س«عار ای سابق با نام مست ای به امضای یک توده بل در نامهچند سال ق
ی   از اعمال سیاھکارانه ھا علی خدایی است، پرده گرداننده آن نت و ھایی که در اختیار سایت راه توده و پیک نامه

پس از این  بلافاصله. به ھمکاری گسترده او با بازجویان از اول دستگیری اشاره کرده است اسدی برداشته و
  علی. افشا کند کرد تا  مبادا اسناد مزبور را ھای گوناگون شروع به نان قرض دادن به خدایی ھانهادعا، اسدی به ب

راه توده به او اطمینان داد که قصد انتشار  ھای اسدی، رسماً در سایت دادن تکان ی دم خدایی پس از مشاھده
   :اسناد مزبور را ندارد

توده موجود است که  در آرشیو اسناد راه] کیانوری[ھای وی ھا به ھمراه برخی یادداشت این نوشتهمجموعه «
توده ایران، با صلاحدید یک مجمع مسئول حزبی درباره  ایھا در حزب بموقع خود و پس از یکپارچه شدن ھمه توده

  ».آن تصمیم گرفته خواھد شد انتشار و یا عدم انتشار
   

html.maryam/mars/2008/HTML/vasat-Sarmaghaleh/rahetude/com.rahetudeh.www://http  
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  یچگونگی اطلاع یافتن از عفو زندانیان توسط خمین
اوین به ] ؟ [٢٠۵  به ھمراه کیانوری در بلوک١٣۶٧ كتابش مدعی است که در زمستان ٢٩٨ی  در صفحه اسدی

ھا، لنگان  کیانوری درست ساعت دو بعد از ظھر از پله« .اند برده و به تلویزیون و رادیو دسترسی نداشته سر می
نگھبان  کرد اخباری را که از رادیوی چسباند و سعی می رفت و گوشش را به در می می لنگان و با سختی پایین

رفته بود دوان دوان بالا آمد و با لگد مرا   گوش دادن اخبار پایینیک روز کیانوری که برای. شد، بشنود پخش می
که (ژانویه  در اول. مانده را شنیده بود او خبر عفو زندانیان باقی. ما را آزاد کنند خواھند می! بیدار کرد و گفت پاشو

ھا نه یا ده  آن. ینجا بودندھای زنده مانده، ا چپ ھمه. ی بالا بردند ی ما را به طبقه ھمه)  دیماه١١مصادف است با 
 به ما تلویزیون داده. اند بار جمھوری اسلامی شده زندانی قربانی تصفیه خشونت  ھزار۵بیشتر . نفر ھستند

ما ھر روز نوبت . ھایمان دریافت کنیم خانواده ای یک بار نامه از کنیم نامه بنویسیم و ھفته شود و اجازه پیدا می می
   )٢٩٨ی  صفحه(» قابل دسترس در بلوکمان را بخوانیم ی هگیریم که تنھا روزنام می
 ١٣۶٧ بھمن ١٩سیاسی روز  دلیلی دارد در مورد موضوعی به این سادگی دروغپردازی کرد؟ خبر عفو زندانیانچه 

کند که در اول  جا خود اعتراف می اسدی در این. شد شھری اعلام  توسط ری١٩٨٩ فوریه ٨که مصادف است با 
زندانیان سیاسی را  چگونه کیانوری پیش از این تاریخ خبر عفو باقیمانده. اند   روزنامه داشته  تلویزیون و١٩٨٩ژانویه 

که اطلاع از عالم غیب و رؤیت رویدادھایی که در  گوید شنیده است؟ مگر این ھم به طریقی که می از رادیو آن
   .به صفات کیانوری اضافه کنیم افتند را نیز آینده اتفاق می

ھایشان  نگاری با خانواده  نامه  امکان١٣۶٧ دیماه ١١ که مصادف است با ١٩٨٩مدعی است که اول ژانویه  اسدی
انتشار یافته، نگاه » از عشق و از امید«شده بین او ھمسرش که در کتاب  ھای رد و بدل به تاریخ نامه. اند را یافته

نامه برای مادرش و یک نامه   دادگاه زندانیان مجاھد یک یک روز قبل از شروع١٣۶٧اسدی روز چھارم مرداد  .کنید
 ١٣۶٧وچھارم شھریور  روز بیست. موقع دریافت کرده است برای ھمسرش ارسال داشته و پاسخ ھر دو را نیز به

نیز یک نامه  ھا شرایط عادی حاکم بود جایی که در بند آن از آن... ی زندان شرایط قرنطینه ھا و ی اعدام در بحبوحه
روز سوم . ھا را نیز دریافت کرده است آن رای مادرش و یک نامه برای ھمسرش ارسال داشته كه پاسخ ھر دوب

 نوشته است و در آن از ملاقاتی که این دو قبل از این تاریخ یعنی بین ای به ھمسرش  او نامه١٣۶٧آبان 
ھایی   وی نامه١٣۶٧پنجم دی  آذر وروز اول . وچھارم شھریور و سوم آبان با ھم داشتند، سخن گفته است بیست

ھای  ی امیرى که شکنجه ظاھراً نوشابه. دریافت کرده است ھا را نیز را خطاب به ھمسرش نوشته و پاسخ آن
نیانداخته تا  ھا بیان داشته، نگاھی به این بخش از کتاب روی کتاب حفظ کرده و در مصاحبه اسدی را مو به مو از

  . را حذف کندھایش این بخش ه برای رو نشدن دروغلااقل به ھمسرش توصیه كند ک
ھر روز صبح و . شد فروخته می ھای جمھوری اسلامی، کیھان و اطلاعات  در زندان اوین روزنامه١٣۶٧زمستان در 

. گوید اسدی در این رابطه نیز حقیقت را نمی. شد  تقسیم می روزنامه ھای یک بلوک، بعد از ظھر به تعداد اتاق
که آنھم به نظر من   ھم مربوط به کل ایران است و نه اوین١٣۶٧ زندانی اعدامی ادعایی در سال ھزار ۵آمار 

   .جا از ھول حلیم در دیگ افتاده است اسدی این. صحیح نیست
   

  دشو فارسی بدون چاشنی نمی فیلم
از چاشنی سکس و  دلیل و با دلیل ھا بی  خورشیدی که در آن۵٠ و ۴٠ی  ھای دھه ی فیلمفارسی ھمهمثل 

ھمین وسیله به زعم خود برای جذابیت کتاب  شد، اسدی ھم از رقص، برای ایجاد جاذبه و ھیجان استفاده می
 کند، در مورد چگونگی خطاب می» کازانووا« کتاب ضمن آن که پدربزرگش را ٢٢ ی مثلاً در صفحه. کند استفاده می

   :نویسد حامله شدن مادربزرگش می
کوبی کشانده و روی زمین  خرمنسط کار، پدربزرگم، دست مادربزرگم را گرفته و او را به قسمت  روز درست ویک«

ی این میعادگاه  مادر من، یعنی تنھا دخترشان، نتیجه. پوشاندش می ی نازک و کتانی  ا خواباند و در ملحفه می
  ».پرشور بود

  این موارد یک تابو بوده و ھیچ دھه پیش گفتگو در ۶-۵ھای قدیمی ایرانی، به ویژه  کنید در خانواده فکر نمی آیا
  ؟کردند شان صحبتی نمی با دختر و یا نوه شان مادر بزرگ و پدر بزرگی راجع به ھماغوشی

نفت را از دست داد،   کتاب در مورد آن که چگونه پدرش شانس استخدام شدن در شرکت٢٧ی  یا در صفحهو 
آن روز، . اش برای ورود به تجارت نفت تأثیر گذاشت شانس انجام رویھای متعدد او، سر معاشقه...«: نویسد می

درست  شود، پدرم را که وقتی وارد اتاق کارش می] بایستی مرحوم عبدالله انتظام باشد که[رئیس شرکت نفت،
ی  زدن به وی و اخراج شتابزده به سیلی پاسخ پدر من به مخالفت آن مرد، منجر. یابد وسط جماع با زنی بود، می

   ».شود پدرم می
کارگران کفاش بوده، بتواند   عضو سندیکای٢٠ی  پذیر بود که یک کارمند ساده که در دھه در زمان شاه امکان آیا

آغوشی بپردازد؟ آیا جا قحطی بود؟ آیا اتاق  او برود و به ھم ھمراه با زنی در غیاب رئیس شرکت نفت، به اتاق
پدرش به  البته ممکن اسدی مدعی شود(در و پیکر بود؟  اینقدر بیھمه جاه و جلال  با آن رئیس شرکت نفت

  )اند ھمراه آن زن، مستخدم و نظافتچی اتاق رئیس بوده
انگلیسی بود به شکل   خبرنگار کیھان١٣۵٣ کتاب، سونیا زیمرمان را که در سال ۴٣ و ۴٢ی  در صفحه اسدی
ھایش را  توانست فشار سینه پیراھن سونیا نمی ھای دھد که دگمه وی توضیح می. کند انگیزی تشریح می شھوت

 ماند و سونیا نیز لبخند  می ھا خیره شد و وی به شکل عریانی در آن باز می ھا تحمل کند و ھمیشه یکی از آن
شود،  دستگیر می ١٣۵٣دھد شبی که در سال  اسدی در ھمانجا توضیح می. بست سریعی بر لبش نقش می

ھا خواھد گذراند از  ی شب را در کنار آن سینه ھمه توانسته فکر این که ول روز نمیبا سونیا قرار داشته و در ط
   .سرش بیرون کند

بود اتاقی » قمرخانم« شان که شبیه خانه گوید که در خانه می» سیدی« کتاب از ٢١ی  ھمچنین در صفحه وی
شدند، شورتشان را   که موفق میھر کدام. یک بخوابد کردند که او پیش کدام ھای او دعوا می ھا زن شب. داشت



ھمچنین در  وی. شب را با او گذرانده» سید«گذاشتند که ساکنان خانه متوجه شوند  می شان بالای رختخواب
ھا  کردند شب تن در آن زندگی می ھا ای که ده  شود که آنجی دختر ھمسایه در خانه ھمان صفحه مدعی می

دید و مواظب بود سرصدا نکند  بام او را می و وی از بالای پشت ردک تنی می لخت مادرزاد در حوض وسط خانه آب
شرکت نفت گیر   ھمان شبی که پدرش وسط عشقبازی در اتاق رئیس٢٨ی  و در صفحه! بیدار شوند تا دیگران

   .افتد گیر می انبار خانه در حال عشقبازی با آنجی افتاده بود وی نیز در آب
   

  و نوشیدن آبجی آزادی از زندان و آرزوی نحوه
گیرد و  بازپرسی دوباره قرار می شناسد، مورد گوید پیش از آزادی از زندان توسط فردی که او را نمی می اسدی

کنی؟ این  خواھیم آزادت کنیم، چه کار می تصور کن می « :پرسد می ھای اولیه، ناگھان بازجو از او پس از پرسش
من . متوقف کند تواند مرا ز حتا تھدید مردن نیز نمیچی لحظاتی است که من خودم ھستم و ھیچ یکی از

ھرگز نمازم را . پیوندم الله می به حزب: گویم  من می .اول دروغ بگو: گوید    راست بگم یا دروغ؟ او می :پرسم  می
. را بگو  حالا راستش :گوید بازجو می. دارم نگه می] روی سرم[قرآن . کنم ندبه شرکت می در دعای. کنم قطع نمی

ھا تنھا چیزھای   این. آبجو باقی نمانده است برای من در این دنیا چیزی به جز ھمسرم، ادبیات و: گویم  من می
 آید، پشت سرم می. شود مرد بلند می. ی استقلالم در زندان ھستند دوباره مھم برای من پس از به دست آوردن

فقط مواظب باش آبجوی انگلیسی  .ای  نگفته  دروغتو تنھا کسی ھستی که به ما » :زند  می  ام آھسته به شانه
  )٢٩٩ی  صفحه(   »...زیادی نخوری

   
خفت و خواری تن داده، در   سال به ھر۶کنید کسی که برای آزادی ھرچه زودتر از زندان در طول  باور می آیا

ا مورد ملاطفت قرار دھد؟ آیا دم بزند و بازجوی زندان اوین او ر خواھند او را آزاد کنند از آبجو خوری زمانی که می
ی  ماده که ھنگام خودکشی اشتباھی الکل را به جای کسی که مدعی است به خاطر آن کنید باور می

چنین ریسکی کند؟ آیا بازجوی  جان کرده، ھنگام آزادی  ضربه شلاق ھم نوش٨٠عفونی کننده نوشیده و  ضد
  ؟شود می گو ھم  دارد و بذله صدر ھم چنین نظامی سعه

   
ای مواجه ھستیم نیاز  حرفه گوی برای آن که نشان دھم به جای خاطرات زندان با یک سناریو فیلم و یک دروغ آیا

، »شرافت«گوید برای او چیزی به عنوان  اسدی راست می ی شواھد و دلایل بیشتری است؟ البته به ارائه
   .به ھیچ وجه مطرح نیست... و » کاری درست« ،»گویی راست«، »صداقت«
   

  یھوشنگ اسدی و انتشار کتاب به انگلیس
او در پاسخ سؤال محمد صفریان از سایت گذار که .  چیزی راست بگوید ھوشنگ اسدی بنا ندارد راجع به ھیچ

   »دھه شصت به زبان انگلیسی باشد، درست است؟ گویا این کتاب، نخستین کتاب خاطرات زندان «: پرسد می
  کتاب نخستین گزارش مستند از سرکوب خونین دھه وحشت بزرگ در ایران بهاینبله، «: گوید با قاطعیت می

  ».جھانیان برساند دای قربانیان دھه شصت را به گوش ھمین متن بود که توانست ص،زبان انگلیسی است
   

html.4324/fa-interview/persian/org.gozaar.www://http  
   

یافت و سپس به  اسدی اطلاع دارد که پیش از این خاطرات دکتر رضا غفاری به انگلیسی انتشارھوشنگ 
 زبان خارجی از جمله انگلیسی توسط انتشارات ٢٧به » زندانی تھران«فارسی ترجمه شد یا کتاب مارینا نمت 

اش با   نویسنده پردازی است انتشار یافت و به خاطر دروغ   One World که اعتبارش به مراتب بیش از» پنگوئن«
 ١٣٨۶ دی ماه ١٧در  ھوشنگ اسدی. ھای مختلف سیاسی روبرو شد اعتراض جدی زندانیان سیاسی با گرایش

 در نمت زندانی توابی که با بازجویش ازدواج کرده بود، مطلبی از روزنامه نیویورک تایمز را در معرفی کتاب مارینا
  .شود، انتشار داد که توسط او و ھمسرش اداره می» روزآنلاین« سایت اینترنتی

ھا که خود بیش از  آن .انتشار کتاب به زبان انگلیسی از سوی مارینا نمت و ھوشنگ اسدی مشخص است دلیل
 سوی ھایی که از کتاب به زبان فارسی و واکنش دانستند چاپ ھایشان واقفند، می پردازی ھرکس به دروغ

را  انگیزد، شانس انتشار کتاب به زبان انگلیسی فعالان سیاسی و روشنفکران برمی زندانیان سیاسی، آگاھان و
 سالگی اشعار سعدی ١٢گوید در  می از این رو است که مارینا نمت در حالیکه در خاطراتش. اندازد به مخاطره می

 ھای رادیو تلویزیونی با ر ایران سپری کرده و در مصاحبهدبیرستان را نیز د خوانده و دوران و حافظ و مولانا می
فارسی خاطراتش را به  شود به خاطر عدم تسلط به زبان کند، مدعی می تسلط کامل به فارسی صحبت می

او به ھیچ زبان خارجی تسلط ندارد و .  را ھم ندارد این بھانه اسدی  ھوشنگ! زبان انگلیسی انتشار داده است
باران این توضیح را نشر  .ن فارسی کتابش قرار بود توسط نشر باران در سوئد انتشار پیدا کندمت چند سال پیش

ھم درج کرد، بدھکار است که چرا کتاب به فارسی  شود کتاب را به خوانندگانش که آگھی به زودی منتشر می
خودداری کند و به دنبال به دلایلی که ذکر شد ترجیح داد از چاپ فارسی آن  به نظر من اسدی. انتشار نیافت

   . انگلیسی، برود چاپ کتاب به زبان
   

   ایرج مصداقی
   

  ٢٠١١  ژانویه
   

com.yahoo@irajmesdaghi  

http://www.gozaar.org/persian/interview-fa/4324.html
mailto:irajmesdaghi@yahoo.com


com.irajmesdaghi.www  
   
   
، مجاھدین »عملیات بزرگ«  تیر و٧به خاطر در پیش بودن . ای توسط مجاھدین صحت ندارد موضوع ترور خامنه -١

کرد که این  ھا تبلیغ می رژیم نیز سال. امنیتی پرھیز داشتند ھای از تحریک آشکار رژیم و برانگیختن حساسیت
  .است  رفته  به سوی مجاھدین نشانهفرقان بود، اما در چند سال اخیر انگشت اتھام را عملیات کار گروه

   
ھای کسانی که وی را از  گفته توانید علاوه بر حزب توده، به برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدایی می -٢

  :شناسند، رجوع کنید نزدیک می
   

html.03_post-blog/2009/02/com.blogspot.rharfeakhe://http  
   

http://www.tudeh-iha.com/?p=931&lang=fa  
   
را که در حساب  ھای ھنگفت این حزب توده مدعی است که فریبرز بقایی مسئول مالی این حزب، پولحزب  -٣

استفاده »  نت پیک«و » راه توده«اندازی سایت  راه اش بوده، بالا کشیده است و وزارت اطلاعات از آن برای بانکی
   .١٣٨٧در آذرماه   کمیته مرکزی حزب توده ایران) وسیع( اطلاعیه نشست. کرده است

550=id?asp.detail/org.tudehpartyiran.www://http  
   
تھاجم «لیه روشنفکران ایرانی در کیھان ھوایی و طرح مقالات ھوشنگ اسدی ع 

   »فرھنگی
   

pdf.Keyhan_Hasadi_maghalat/pfiles/com.pezhvakeiran.www://http  
   

http://www.irajmesdaghi.com/
http://harfeakher.blogspot.com/2009/02/blog-post_03.html
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